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 )پژوهشی(

 ایران( ) دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران،  علی پیرانی شال
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 چکیده 

گرایی با شعار به سوی خود اشیاء و در جهت اثباات للسافه گرایی و نسبیتتوصیفی با هدف مبارزه با شکپدیدارشناسی  

پای  گذاری شد. هدف از این روش رجوع به نمودها و توصای  بادون به عنوان یک علم متقن، توسط ادموند هوسرل پایه

داوری آنها بود. این رویکرد با انتقاداتی مواجه شد که هوسرل را برآن داشت تا برای پاسخ به مسئله وجود عاامم و واععیات 

ای چاون امتفاات، لروکاسات، نو ماا و آن، للسفه استعلایی را بنا نهد. پدیدارشناسی اساتعلایی باا معرلای مفااهیم پی یاده

هاایی کااملا  جهان و سطوح مختل  زمان از جمله زمان آگااهی مطلاه هماراه اسات. آموزهنو سیس، اگوی محض، زیست

انتزاعی که به تفسیر و تبیین نیاز دارد. چنان ه خوان  للسفی بعضی اشعار، امری محال لرض نشود، ایان عما ، عالاوه بار 

شاناختی شاعر را نیاز لاراهم های زیبا یهای دشوار پدیدارشناسی برای مخاطبان، مقدمات آشکارسااختن جنباهتبیین آموزه

از نازک امملا کاه و توجاه   شجرة القمرهای شخصیت پسر در عصیده  ویژگی  سازد. بنابراین پژوه  حاضر پس از بررسیمی

به مفهوم انتزاعی درخت ماه از یکسو و انطباق تطور معنایی ابژه ماه در این شعر بر مراحا  تیییار نیریاه هوسارل از ساوی 

به واکااوی آن پرداختاه و  دیگر، این عصیده را برای خوان  للسفی با رویکرد پدیدارشناسی هوسرمی مناسب تشخیص داده  

اسات. دهد که طی  معنایی ابژه ماه برای پسر، مفاهیمی چون پرنده، کودک و سپس باذر را در برداشتهاست. نتایج نشان می

به این ترتیب که اگوی محض)پسرب ه( پس از مراح  مختل  لروکاست، نو مای ماه را به صورت بذری که عابلیت رشد و 

است و در نهایت تصویر درخت ماه را پدیدآورده که اشااره بار ساطو ساوم زماان آگااهی از دیادگاه نمو دارد، تقویم کرده

هوسرل دارد. علاوه بر این، خوان  للسفی این عصیده، موضوع چرخ  پدیدارشناسی اساتعلایی هوسارل را  نیاز در آثاار 

 کند.  متأخر او تبیین می

 . شجرة القمر پدیدارشناسی استعلایی، هوسرل، نازک امملا که،  ها:کلیدواژه
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 . مقدمه  1

 . بیان مسئله1.1

باا اماا  ؛اثری کودکانه است که شاعر، آن را برای لرزند خود ساروده اسات  امقمر از نازک امملا که، به ظاهر  ةعصیده شجر

عناصر داساتان از جملاه ، تأم  برانگیز است. هم نین بررسی  هدکشیبه عنوان عصیده که مفهومی انتزاعی را به تصویر  توجه  

زیارا تطبیاه ماوارد ؛ آورداین شعر را در مخاطب به وجود می متفاوت ، تمای  به خوان آن زمان و مکان،  شخصیت، پیرنگ

اگاوی محاض، نو ماا و نو سایس، اپوخاه و   از جملاه  هوسارل دربااره شاناخت  پدیدارشناسای  های نیریهبا مؤمفه  مذکور

های للسفی ایان عصایده تاکنون به جنبه  از آنجا کهدهد.  های مذکور خبرمی، از هماهنگی این عناصر با شاخصجهانزیست

یه مراح  تطاور پدیدارشناسای تطب  در  شعرهای للسفی این  مایهبن  رکاربردبتحقیه حاضر    اساسیمحور    است،پرداخته نشده

روش کاار در آیاد.    للسافه هوسارل پدیاد  بارای تبیاین مفااهیم نیاری  محسوسو    عملیای  تا نمونهاست  بنا شده  هوسرل 

اسات و ساعی بارآن و تقلی  پدیدارشناسانه بناا شده  مندیجستارحاضر، بر مفاهیم مرکزی پدیدارشناسی هوسرل یعنی عصد

اگوهاای  در شعر هم ون اگاوی محاض، اباژه امتفااتی،  شناسی موجودمفاهیم پدیدارهای عاب  تطبیه بربوده است که معادل 

باه ترجماه آن  ایان جساتار آنجا که این عصیده به لارسی ترجمه نشاده، پژوهشاگرانِ  از  شوند.جهان معرلی  و زیست  دیگر

بناابراین  دارد. ایان شاعر عارار همرکز توجا ماه در  که  از اسم عصیده مشخص است  . هم نیناندجسته  بهره  پرداخته و از آن

 پرس  پاسخ دهد که: دو درصدد آن است که با رویکرد للسفی و با روش پدیدارشناسی هوسرمی به این  پژوه  حاضر

 امقمر عاب  شناسایی است؟  ةهای پدیدارشناسی هوسرل در عصیده شجرکدام یک از مؤمفه .1

 امقمر چگونه بوده است؟  ةمراح  شناخت ابژه »ماه« برای پسرب ه در عصیده شجر .2

مرحله با مراح  تطاور به طوری که هر  باشد.  رسد شناخت ماه در طی مراح  مختل  برای پسرب ه حاص  شدهمیبه نیر

   ست.الکری نیریه پدیدارشناسانه هوسرل خوانایی داشته و این عصیده را برای تبیین پدیدارشناسی هوسرل مناسب ساخته  

 پژوهش  پیشینه.  1.2

در اداماه باه برخای از آنهاا اشااره   اسات کاهصاورت گرلته  و اشعار لارسی  نیریه هوسرل   تطبیه  تحقیقات زیادی دربارۀ

 شود:می

(، در مقامۀ »تبیین نگره پدیدارشناسی هوسرمی در بوطیقای اسپاسمنتامیسام و اشاعار یاداو رویاایی«، باا 1401سامخانیانی)

، تلاش کرده تا اشکال و ابعااد تأثیرپاذیری 1907های هوسرل در سال  از سخنرانی  اعتباس اصطلاح کن  لضایی)اسپاسمان(

 کند. گرایی( را از پدیدارشناسی هوسرمی تبیینرویایی و مکتب اسپاسمنتامیسم)حجم

ماواردی   ،»تحلی  اشعار سهراب ساپهری براسااس دیادگاه پدیدارشناسای«  (، در مقامه1391کنعانی و حسن زاده میرعلی)

در اشاعار ساپهری  عین و ذهان را   بود و نمود و مواصلۀچون نقد جزمیت شناخت حسی، تأوی  در لرآیند امتفاتی، پیوستارِ



3                     هوسرل  هی نیرامملا که براساساز نازک  شجرة القمر ۀدیعص دارشناسانهی پدخوان  / شال یرانیپ یعل                   پانزدهمسال   

 

باه   ،پور از منیر پدیدارشناسی«نوان »شعر عیصر امینای دیگر با ع( در مقامه1393د. هم نین کنعانی)اندادهمورد بررسی عرار  

 بررسی موارد مذکور در اشعار عیصر امین پور پرداخته است.  

اغلب آنها نیری باوده و   های متعددی درباره نیریه هوسرل صورت پذیرلته کهاز سوی دیگر در ادبیات عربی نیز پژوه 

تنها یک مورد تطبیقای در ایان زمیناه یالات  انجام شده و به هدف تبیین نیریات هوسرل، بدون تطبیه آنها بر شواهد شعری

 است:شده

هاای اساس نیریه هوسرل« با ترکیب آموزهآدونیس برالمئذنة »پدیدارشناسی عصیده  (، درمقامه1402)و همکاران  میراحمدی

 .  اندشناسی و پدیدارشناسی به بررسی این عصیده پرداختهنشانه

 شود:است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میهای مختل  ادبی مورد بررسی واعع شدهاز جنبه  نیز امقمر  ةعصیده شجر

با هادف تحلیا  روایای ایان عصایده، ، القمررر لزررالملا اة«  ررة »دراسة دلالیة سردیة في قصیدة شجرة   درمقامه  ،(1401نعیم عموری)

و  هدیموماا اسات کاه به این نتیجاه رسیده عنوان و عصه را از جنبه زمان روایی، استرجاعی و استباعی مورد بررسی عرارداده و

 هستند.  تکرار روایی دو عنصر مهم در تشکی  ساختار روایی این عصه

به وجوه معنایی ماه به عنوان یک نمااد  ،لزالملا اة«  ررة  »رمز القمر دراسة تحلیلیة في نص شجرة القمر  درمقامه  ،(2017را دجرادات)

و مصدادیه متعددی برای ماه معرلی کرده که عشاه، بخشا ، امیاد، زیباایی، و حاه عماومی از آن جملاه اسات.   پرداخته

 است.هم نین او ماه را عام  وحدت عضوی عصیده و رمز عدرت شاعر در پیوند جهان ماده و عامم خیال معرلی کرده
عنفود) جمالیة»   درمقامه  ،(2017ابتسام  دراسة  الملائکة  لنازک  القمر  زیبایی«شجرة  به  ازمنیر بلاغت سنتی  این عصیده ،  شناسی 

 است. پرداخته است و زیبایی للسفی این عصیده را بررسی نکرده

جمالیات البنی الصرفیة و النحویة في قصیدة شجرة القمر لنازک  »در رسامه کارشناسی با عنوان  ،(2016حضری و همکاران)   هکریم
ارا ه   ،«الملائکة نمودار  و  جداول  اشکال،  عامب  در  کمّی  شک   به  را  نتایج  عصیده،  این  نحوی  و  صرلی  کام   بررسی  با 

 اند.  کرده

بودبوز لاطمه  و  زهار  عنوان  ،(2014)هسلوی  با  خود  کارشناسی  رسامه  لنازک  »در  القمر  شجرة  قصیدة  في  الصوتي  التشکیل 
 اند.های صوتی و ایقاعی در این شعر پرداخته، به ویژگی«الملائکة

عادل حسین)  القمر  »درمقامه  ،(2008مقاء  شجرة  دیوان  في  الملائکة الاستعارة  استعاره  ،«لنازک  مجموعه  به  این  در  موجود  های 

استعاره این  اکثر  که  رسیده  نتیجه  این  به  و  مکنیپرداخته  نوع  از  استعارههستند.    ه ها  معرلی  به  نیز  هم نین  تمثیلی  های 

دهد که بیشتر تحقیقات تطبیقی مذکور بر روی اشعار  های پیشین این مسئله را نشان میجمع بندی پژوه   است.پرداخته

استعلایی طراحی  پدیدارشناسی  براساس  در حامی که جستارحاضر  توصیفی است  پدیدارشناسی  بر  ناظر  و عربی،  لارسی 

تحقیهشده به کاررلتهاست. هم نین در  برای خوان  اشعار  پیشین، نیریه هوسرل  این پژوه   های  است در صورتی که 

 است.اسی استعلایی او به کارگرلتههای پدیدارشن را برای تبیین نیریه هوسرل و مؤمفه شجرة القمر
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 . ارتباط پدیدارشناسی و شعر2

در دهه آخر   (1938-1859)  1توان به آثار للسفی ادموند هوسرل عنوان یک مکتب للسفی مجزا را میتومد پدیدارشناسی به

باید به نسبت میان   و شعر  پدیدارشناسیارتباط  بنابراین پی  از پرداختن به    .نسبت داد  20های اومیه عرن  و سال   19عرن  

 للسفه و شعر پرداخت.  

چام  و شعر موضوع  للسفه  است ارتباط  و    برانگیزی  میان شعر  نسبت  نوع  بر وجود سه  و شاعران  متفکران  نیرات  و 

می رودمعجنی،  للسفه صحه  و خویشاوندی)لتوحی  دشمنی  استقلال،  با  150:  1401گذارد:  استقلال    نیرصرف(.  نیریه  از 

عرن   از  للسفه،  و  دشمنی    20شعر  از  نسبت  این  نگرش  سوبهتاکنون  تیییر  درنتیجۀ  که  کرده  حرکت  خویشاوندی  ی 

های متعددی را میان این دو حوزه معرلتی برجسته  (. این تیییردیدگاه، شباهت147شناختی به شعر بوده است)همان:  معرلت

ینکه پردازی هستند. علاوه براشوند و مجامی برای آزاداندیشی و سخناست. مثلا  هردو لرآیندی شناختی محسوب میساخته

لتوحی رودمعجنی،   دارند)نک:  توجه  پدیدارسازی وجود  به  بنابراین  167-163:   1401هردو  امری  (؛  و شعر  للسفه  جمع 

اند که مثامی حاضر وجود داشته  در عصر 3در یونان باستان و گوته 2چون پارمیندس  الرادیرسد و همواره  ممکن به نیر می

ایلیا   نعیمه،  میخا ی   جبران،  خلی   جبران  معرّی،  شاعرانی چون  نیز  عربی  ادبیات  در  باشند.  للسفه  و  ادغام شعر   ابو برای 

ها چون باشلار (. علاوه بر این همواره برخی چهره136:  2009اند)شفیه شیّا،  ماضی و دیگران به مسا   للسفی توجه داشته

اند. آن ه ذکر شد، همگی به حوزه  در غرب یا ادونیس در جهان عرب برای نزدیک ساختن تخی  و عق  به یکدیگر کوشیده

شود در حامی که در تومید و دریالت معنای شعر یا آموزه للسفی، نق  مخاطب نیز تعیین آلرین  شعر و للسفه مربوط می

شود. ایده و به آن توجه میکننده است. به عبارت دیگر خوان  للسفی شعر موضوع مهمی است که امروزه بی  از پی   

 خوان (؛ زیرا 144:  1393نیریه اصلی در گرای  نقد ادبی با محوریت خواننده، در الکار پدیدارشناسی نهفته است)کنعانی، 

حرله  للسفی خواننده  پرس در  وا  ای،  هستی  و  زندگی  مسا    مورد  در  اندیشیدن  به  را  او  یا  و  کرده  ایجاد  للسفی  های 

 .  رساندمی های موجود در شعر یاری یدرمقاب ، للسفه نیز به کش  زیبا و  (10:  1400دارد)ضاهر،  می

 

 . پدیدارشناسی هوسرل 3

  5، لایب نیتس4گرایان نییر دکارتنیریات هوسرل زمانی مطرح شد که رویکردهای متفاوتی در للسفه جریان داشت. عق 

  و 8، بارکلی7گرایانی چون لاکتجربه  کهیشناخت درنهایت ریشه در عق  دارد درحاممعتقد بودند که معرلت و    6اسپینوزا  و
نیز به ترکیبی از این دو نیر معتقد بود و عق  محض یا ادراک   01کانت  دانستند.بنیان شناخت را در ادراک حسی می  9هیوم

م  را  درمی  ردودمحض  جریان  دانست.  عمیهبحبوحه  را  ساختار خودآگاهی  مذکور، هوسرل  للسفی  که های  نیراتی  از  تر 

(. ریشه این مفهوم به عرون  8:  1388ارا ه کرد)امیری،  دمندیتاکنون مطرح شده بود اعلام کرد و آن را در عامب مفهوم عص 

سینا به اروپا  گردد که بعدها از طریه لیلسولان مسلمان از جمله ابنحتی عب  از آن یعنی به دوران ارسطو باز میوسطی و

  و سبب شد  (156:  1392ساز و همکاران،  نیز این مفهوم را به شاگردان  ازجمله هوسرل منتق  کرد)چیت 11د و برنتانورسی
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اش شک  درارتباط تنگاتنگ با رویکرد انتقادی هوسرل به للسفه اروپایی، در شک  واععی  ،مفهوم للسفه به مثابه علم متقن

او   های کاریبراساس بازهرا درسه مرحله و    های اومسیرتکام  اندیشه  پژوهان(. برخی از هوسرل 24:  1396)اینگاردن،  بگیرد

   در ادامه توضیو آن خواهد آمد: که اند، تبیین کردههای مختل در دانشگاه

است. او در  به تدریس مشیول بوده  (، همزمان با زمانی است که در دانشگاه هامه1901-1887دوره اول للسفه هوسرل) 

کتاب   دوره،  منطقیپژوه »این  نوشت)هوسرل،    «های  منطه محض  که  (19:  2010را  بر  تمهیداتی  کتاب،  این  اول   جلد 

جلد   (.19:  1398گرایی را به شدت محکوم کرده است)ویلاردمایول،  گرایی، شکاکیت و نسبیشناسیهرگونه روان  واست  

ها، نیریه ک  و جزء، ایده دستور دوم پژوهشهای منطقی، شام  ش  پژوه  است که هوسرل در زمینه نیریه معنا، کلی

درباره مفهوم    است)همان(. او دو اثر دیگر در این دوران های امتفاتی و نیریه مقولات انجام دادهزبان محض، تحلی  شبکه

درآورد)هوسرل،   نگارش  به  للسفه حساب  و  که چگونه   (19:  2010عدد  کرد  متمرکز  نکته  این  لهم  بر  را  خود  تلاش  و 

میشک  دانسته  ذهن  در  هندسه  و  عدد  یعنی  مطله  مورد  یک  عنوان  441:  1400شوند)احمدی،های  به  دوره  این  از   .)

گرایی با شعار به سوی خود اشیاء و در جهت  گرایی و نسبیتبا هدف مبارزه با شک  که  شودیاد می 21پدیدارشناسی توصیفی 

پی  داوری آنها  گذاری شد. هدف از این روش رجوع به نمودها و توصی  بدون  اثبات للسفه به عنوان یک علم متقن پایه

 بود.  

(، در دانشگاه گوتینگن صورت گرلت. در این دوره او با مکاتب  1916-1901مرحله دوم تحول لکری و نیری هوسرل) 

گذار پایه 71و هم نین ماینونگ 61و ارنست کاسیر51، هنری  ریکرت41مث  پ  ناتورپ 31هانئوکانتی  ژهیوساز للسفی بهجریان

روش پدیدارشناختی؛ وهم نین    للسفه به مثابه علمی متقنهای  هوسرل دو کتاب به ناماست.  در ارتباط بوده 81مکتب گراتز

پدیدارشناسیایده للسفه  و  محض  پدیدارشناسی  درباره  نوشت.  هایی  استعلایی  را  پدیدارشناسی  به  دوران  شناخته  91این 

  زیرا   (12:  1397به دمی  خصلت غیرطبیعی آن مشک  است«)اسمیت،   استعلایی  به نیر خود هوسرل»توضیو دیدگاه.  شودمی

  ای چون امتفات، لروکاست، نو ما و نو سیس، اگوی محض، همراه است.پدیدارشناسی استعلایی با معرلی مفاهیم پی یده

لرایبورگ(، به سال 1928-1916دوره سوم در سیر لکری و نیری هوسرل) حضورداشته مرتبط    هایی که او در دانشگاه 

سال   است. این  در  داد،  هااو  صورت  خود  پدیدارشناسی  در  به  که  تیییراتی  پدیدارشناسی  و وانهادن  محض  روش  مثابه 

بود. به عبارت دیگر، هوسرل در طرح جدید خود، بین دو مقومه   از آن جمله  روآوردن به پدیدارشناسی با محتوای خاص

دو اثر   و(. ا24-23:  1398،  شمول یا للسفه اومی تمایز عا   شد)ویلاردمایول پدیدارشناسی استعلایی و پدیدارشناسی جهان

همین دوره بود انتهای    درو    را به رشته تحریر درآورد تأملات دکارتی و هم نین    و استعلایی  منطه صوری های  مهم به نام

کتاب   در  هوسرل  استعلایی،که  پدیدارشناسی  و  اروپایی  علوم  زیست  بحران  بر موضوع  علاوه  تا  ساخت  مطرح  را  جهان 

غلبه بر   برای  مخاطبان خود را به چام   اشاره کند و  وضعیت اسفناک للسفه، به  محکوم ساختن لرهنگ بشری زمانه خود

ژه استعلایی هوسرل  وپر  نهایت آنکه ابهامات موجود در  (.27-26های مثبت دعوت کند)همان:  ح این وضعیت و ارا ه راه

هستی در کتاب   02های هایدگرپردازیو نیریه  از یکسو  درون پدیدارشناسی  های موجود درمطله و تناعضآگاهیزمانمانند  

بود از سوی دیگر  و زمان تعدی  و تجدیدنیر در مجموعه این عوام ، هوسرل    و  ، سؤالات زیادی را مطرح ساخته  به  را 
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کرد ترغیب  پدیدارشناسی  بودن  دیگر.  استعلایی  اگوهای  کردن  آنو    مطرح  بین  بیناذهنیت  طرح لضای  هم نین  و  ها 

 .استهایی است که توسط هوسرل در این راستا صورت گرلتهجهان ازجمله تلاشزیست

 هوسرل   استعلایی پدیدارشناسی های مؤلفه.  4

   . حیث التفاتی1.4

امتفاتی  حیث  کمک  به  را  آگاهی  هوسرل  که  آنجا  می 12از  است.    کند،تعری   ضروری  آن  حیث    یا  دمندیعصتعری  

شمار  به  اشیاء«،  ذات  سوی  یعنی»به  پدیدارشناسی  شعار  سوی  به  حرکت  برای  هوسرل  استراتژی  برای  شروعی  امتفاتی، 

تواند بدون دیگری  پندارد. به این معنا که هیچ کدام از این دو نمی »هوسرل وجود و معنا را دو روی یک سکه می  آید.می

شود«)امشهرزور بنابراین13:  2015،  یحاضر  برعرار  ؛(.  آنها  میان  استلزام  نوعی  و  است  چیز  یک  به  آگاهی  همواره  آگاهی 

»  است. دیگر،  عبارت  استبه  چیزی  ادراک  همواره  است  ،تصور  و  ادراک  چیزی  اینجا  .تصور  در  چیز  از  ی  یاشیا  ،منیور 

که می  انسان  نیست  نگاه  آنها  اش  د؛کنبه  نسبت  امور  ءای بلکه  که    یو  می  اواست  دست  به  آنها شناخت  ، پازوکیرد«)آواز 

1399  :57 .) 

 نوئما و نوئسیس   .2. 4

نو سیس یونانی  نو ما 22اصطلاح  و  اندیشیدن  کن   معنای  می 32به  آن  به  که  است  چیزی  معنای  نک:  ) اندیشیمبه 

 دن که: »در سوژه و یا آگاهی لقط با نو سیس یا عم  اندیشی بیان کردهدر این باب خود هوسرل  .(169:  9513ساکامولسکی،  

)نک: رشیدیان، و ابژه باید نام خود را)به نو ما( تیییر دهد  شودروبه رو نیستیم بلکه چیزی اضاله بر آن یعنی ابژه پدیدار می

هم است که یک    شام  دو بخ  مرتبط بااعم از امتفاتی و غیر امتفاتی،    دیدگاه هوسرل تجربه ادراکی  از   (.281-329:  1384

یا  امتفاتی    عم شام   ادراکی است. در ادامه هوسرل تجربه امتفاتی را    آنِ  ،و دیگری 42عسمت از آن بخ  واععی و زمانمند

نو ما نیز دارای ساختار دو بخشی است که یک  نامید.    نو ما  شود. او این معنا رامحسوب می  داند که واجد معنامی  نو سیس

هوسرل برای    (.159-158:  1392ساز و همکاران،  دهد)چیتتشکی  می  62و عسمت دیگر را نحوه ارا ه آن 52نا عسمت را مع

 خصوصیاتی  تمام  برگیرنده  در  سیب   درخت  امتفاتیِ  ابژهگوید: »تبیین این دو مفهوم از مثال درخت سیب استفاده کرده و می

 آگاهانه،   کن   واسطه  به  نو ما  است و  نو ما  سیب،  درخت  ماهیت  امتفاتیِ  ابژۀ  بنابراین  .دارد  واععی  سیب  درخت  که  است

 (.113:  1398)ویلاردمایول،است«  شده داده سیب، درخت نو سیسِ یا تجربه  واسطه به یعنی

 . اپوخه3. 4

»مدخلی برای حرکت به هرمنوتیک    یابد کهبا مفهوم عصدیت و امتفات در پدیدارشناسی نمود می  آگاهی  همراهی و تلازم 

می محسوب  با (61:  2017شود«)غراندن،  نیز  بنابراین  تلازمدرنیرگرلتن    ؛  که این  خود  هدف  تحقه  برای  پدیدارشناسی   ،

می پیشنهاد  را  اپوخه  یا  تعلیه  نام  به  راهکاری  است،  چیزها  ماهیت  به  روش 186:  1992کند)بوشنسکی،  رسیدن   .)
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ایده بار این اصطلاح را در کتاب  در ارتباط است. او نخستین  72با مفهوم اپوخه یا اپوکه  ،ورزی پدیدارشناختی هوسرل للسفه
و نیز در کتاب بحران    للسفه اومی در تأملات دکارتی  و هم نین بخ  دوم کتاب  هاایدهو سپس در کتاب    پدیدارشناسی

کرده تشریو  استعلایی  پدیدارشناسی  و  اروپایی  یا  95:  1399است)پازوکی،علوم  اپوخه  مفهوم  برای  است  ذکر  به  لازم   .)

از معادل تعلیه، می نیز استفاده  ،هایی چون لروکاستتوان  توعی  و تحوی   اپوخه واژهبازداشت،  به معنای کرد.  یونانی  ای 

است)هوسرل،   داوری  گذاشتن  ع  ( 129:  2007معله  یا  پرانتزگذاشتن  میان  در  آن  از  مراد  و و  احکام  بعضی  از  نیر  زل 

کنارگذاشتن   دکارتی، تقلی  همانند شک کار (. به عبارت دیگر، 25: 1392معلومات و توعی  و تعلیه آنها است)ورنو و وال،  

در که  است  بیچیزهایی  بداهت  انسان  نشناخت  وجوب    داشته واسطه  که  چیزهایی  به  رسیدن  هستند  داشته و  بدیهی   و 
روان  اپوخه  اما  ؛(103:  1398)ویلاردمایول،   مفروضات  دکارتی،  معله  برخلاف شک  نیز  را  سوژه  ذات  به  مربوط  شناسی 

تقلی می مستلزم  پدیدارشناختی  رویکرد  دمی   همین  به  بهسازد.  است.  متفاوتی  پدیدارشناختی  اومین   در  گریدعبارتهای 

با آن از جریان صدور یا اپوخه، جهان طبیعت و مفروضات مرتبط  گیرند و در  شده و در پرانتز عرار میحکم خارجتعلیه 

 شوند.  اثر میشناختی رها و بیهای روانآگاهی از ویژگی های وجودیِماندهتقلی  دوم، پس

   . اگوی محض4. 4

 در  است  واععیت  یک  روانشناختی  اگوی  محض.  اگوی  و  روانشناختی  اگوی  ؛شودمی  عا    تمایز   ،اگو  نوع  دو  میان  هوسرل 

 باعی  برسپهرآگاهی  خه،واپ  روش  عمال اِ  از  پس  که  ایماندهپس  یعنی  ؛است  استعلایی  تقلی   محصول   محض  اگوی  که  حامی

شعاعی ساطع شده از   ،کند که ک  تفکرعطبی تعری  می  ماننداگوی محض را    هوسرل  (.127:  1398)ویلاردمایول،ماندمی

ویژگی.  رودبه شمار میآن   واجد  اگو  که  این  است  از  هایی  بودن استآنها  یکی  همواره ی محض  اگو. هم نین  زمانمند 

 همان(.)حاضراست حتی اپوخه درهرکن  ذهنی

 جهان   . زیست5. 4

همان آگاهی که پیشتر به آن پرداخته بود، معتبراست. به   ۀدارد که به انداز  از نیر هوسرل، حامت دیگری از آگاهی وجود

کند، اص  دیگری وجود دارد که از آن مشته واسطه که اگوی محض آن را تجربه میعبارت دیگر، علاوه براص  شهود بی 

دیگراست)ویلاردمایول،می اگوهای  تجربه  یا  همدمی  آن  و  مطرح  136:  1398شود  را  بیناذهنیت  موضوع  ذکرشد،  آن ه   .)

عامم هم نین    تواند به آگاهی از اگوهای دیگر دست یابد.کند. به این معنا که چگونه اگوی محض با کمک همدمی میمی

از  و شودهای او یالت مینوشتهدر دست 1917، یکی از موضوعات اصلی در للسفه متأخر هوسرل است که از سال  82زیسته

کتاب    1930سال   در  صراحت  ارو»به  علوم  شد  «پاییبحران  تمام  168:  1399)پازوکی،  استهمطرح  مفهوم  دراین  عامم   .)

 (. 169)همان:شودرا شام  میهای ابژکتیو و یقینیات وجودی دادهزمانی و مکانی، پی  عامم  چیزها از جمله
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 شجرة القمر . قصیده 5

حیات   ادامه  در  اما  پذیرلت؛  رمانتیسم  مکتب  از  عمیقی  اثر  عرب،  معاصر  شعر  پیشگامان  سایر  مانند  امملا که  نازک 

های  در نگاه اول ویژگی  شجرة القمر(. عصیده  65:  1400گرایی نیز روی آورد)میرزاده صوغانی و همکاران،  اش به واععشعری

به آن جنبه نگاه پدیدارشناختی  اما  را در خود آشکارکرده است  نمای  میرمانتیسم  به  را  این شعر  از  گذارد. های دیگری 

»اص  آن انگلیسی و کوتاه بود و لقط   کند که:اینگونه اظهارنیر میعصیده    این  درباره سند  ،(2007  -1923نازک امملا که)

 ،عله به خودم است«)نازک امملا کهها همگی مترا از آن اعتباس کردم اما تصاویر شاعرانه و رمزها و استعاره  داستانکلیت  

کند که آن عصه پسری را روایت می  سروده و در  برای دخترش میسون  1952(. او این عصیده را در سال  410:  2، ج  1997

در را  ماه  تصاحب  می  آرزوی  ب هاین    پروراند.سر  کلبه  پسر  در  تنهایی  به  منطقهکه  در  کوچک  زندگی ای  کوهستانی  ای 

هنگام، اه  روستا  آورد. شبو ماه را از آسمان به کلبه خود می  کردهاز ظهر تابستانی به عله کوه صعود    در یک بعد  ،کندمی

کنند، به پسر شک کرده و به سوی کلبه او گردند و وعتی آن را پیدا نمیشوند و به دنبال آن میمتوجه ناپدیدشدن ماه می

کند. اهامی روستا پس از  پس از شکالتن زمین، ماه را زیر خاک پنهان میکنند. پسر نیز برای از دست ندادن ماه،  حرکت می

، مردد شده و به دنبال دمی  دیگری برای ناپدیدشدن ماه اوگناه  یابند و با مشاهدۀ چهره بیپسر، او را خفته می  ۀبه کلب  هجوم 

پسرمی بعد،  روز  می  گردند.  مشاهده  را  نورانی  درختی  ماه،  دلن  مح   شاخ در  هر  از  که  آوی  ۀکند  ماه  یک  زان آن 

 (.66: 1401است)عموری، 
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 . پسردر جایگاه اگوی محض1. 6

در بالای کوهی    او  توان او را نوعی اگوی محض و سوژۀ شناسا محسوب کرد.شود که میابیات با معرلی پسری آغاز می

کلبه در  و  شمال  کوهستانهای  میاز  زندگی  تنهایی  به  منحصربهای  مشخصات  روانکند.  اگوی  از  را  او  پسر،  شناختی  لرد 

به اطرالیان، عدم حضور پدرمتمایز می تنها بودن او، مبهم بودن وابستگی او  هایی چون  بودن مهارت  دارا  و  و مادر  سازد. 

در نوع خوردن، نوشیدن و شک  تفریو و یا الکارش   های عجیبی که پسر هم نین عادت برانگیز باشد.تواند تأم توربالی می

 رسند.  دهد، دلامتمند به نیر میبروز می
کُلُ إذا جاعَ یَ  غــــلامٌ بَعیــدُ الخَیـــــال هُنالك کان یَعیــشُ   ضــوءَ النُجومِ وَلَونَ الِجـــبـالأ

یَملََُ  ن الخَضِـــلـالیاسَمیالصّـــنوبَرِ وَ عطرَ   شرَبُ یَ  َوَ  نبـَـقِ المُنفَعِــلوَ  أَفــکارَهُ مِن شَــذَی الزَّ
ؤیوَکَانَ غُـلاماً  کرَیات  غَـریـبَ الرُّ غـنَـیَـات  کانَ یُطارِدُ وَ  غامِـض الـذِّ

ُ
بَـی وَ صَـدَی الأ  عِطرَ الرُّ

 مِن نَدیً وَ شَــــذیً وَ زَهَــــر قَفَصَاً وَیودعَهُ  یَـصـیــدَ القَـمَــر وَکَانَت خُلاصَةُ أَحـلامِـهِ أَن 
ي المَساءَ   مُغَمــغِــمیوسّــــدُهُ عُشُــبٌ بارِدٌ عِنــدَ نَبَعِ  وَ یَـحـلُـم یَحوک الشباکَ  وَکَان یَقضِّ

     ( 422: 2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                  
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شد از روشنایی ستارگان اش که میکرد/ گرسنهها سفر میکرد که خیام  به دوردستای زندگی میآنجا پسرب ه )ترجمه(»

کوه رنگ  میو  یاسمن  ها  و  صنوبر  عطر  از  میخورد/  اندیشهتروتازه  پرمینوشید/  را  حساس/ های   زنبه  رایحۀ  از  کرد 

شد  ها/ رؤیاهای  خلاصه میرلت و پژواک ترانهها میای بود با رؤیاهای عجیب و خاطرات مبهم/ به دنبال عطر تپهپسرب ه 

کرد/و ماه را بگذارد توی عفسی از شبنم و بوی خوش و گ / شب را با توربالی و رؤیابالی سپری می  کهنیادر شکار ماه/ و  

ماند و به وادی شب و  ای جوشان عرار داده است/ شب را بیدار میدید گیاه سردی آن)ماه( را بامشی برمب چشمهخواب می

 شد«. گر میای خنک و معطر جلوهعکس ماه در آب برکه  کهیدرحامشد/ چهرۀ ماه خیره می 

 . ماه در جایگاه ابژه التفاتی2. 6

 و این بدان معناست که لروکاست در   استکردههای اگوی محض را از خود آشکار  ویژگی  همانطورکه اشاره شد پسرب ه

برای تقویم آگاهی از ماه لراهم شدهشعر اعمال  به دنبال معنای ماه و چیستی آن   است.شده و شرایط  در این عصیده پسر 

  عنوان یک نوع مثامی که مربوط به پدیدارشناسیشود؛ معنا بهنوع دیدگاه درباره معنا در آثار هوسرل مشاهده می  دواست.  

به معنا  و  است  شام  توصیفی  را  نو سیس  و  نو ما  لروکاست،  امتفات،  چون  عناصری  که  آگاهی  محتوای  عنوان 

و همکاران،  شود)چیتمی آگاهی    (.155-148:  1392ساز  تعری   مبنای  را  امتفاتی  ذکر شده، هوسرل حیث  موارد  میان  از 

کتاب  63:  1399)پازوکی،  استعرارداده در  او  منطقیپژوه (.  دوجانبههای  رابطه  آشکارکردن  درپی  میان ،  که  است  ای 

 ن ی ترعصیده بزرگ  نی(. در ا49:  1398تفاتی وجود دارد)ویلارمایول،  ذهنیت دانایی و عینیت محتوای دانایی یا همان ابژه ام

شده عنوان  ماه  شکارکردن  پسرب ه،  دارد  استآرزوی  دلامت  برآن  »یصیدامقمر«  جمله  یکی    هم نین  .که  درنیرگرلتن  با 

(، ماه ابژه امتفاتی مناسبی برای  215:  1399از»معانی مجازی ماه که آگاهی، بین  و بصیرت است«)ناظمیان و عربانی مادوانی،  

که جمله »یحوک امشباک«    ماه و بالتن تور  ای برای صیدساختن وسیلهآماده  این معنا به همراه  است.بخشی آگاهی  تبیین عوام

 ، تمثیلی مناسب برای ملموس کردن مفهوم حیث امتفاتی است.کندبرآن دلامت می

طبیعت و ماه را    درباره  ایهای تاریخی و اسطورهلرضپی   همهبایست  ابتدا پسر می  شود.تقویم آگاهی با اپوخه آغاز می 

های ادراکی خود را معله سازد. مرحله بعد باید تمام کن   ها را نادیده لرض کند. سپس دربه حامت تعلیه درآورد و آن 

ها و اعتقادات دیگران درباره ماه را به حامت تعلیه باورها، داستان  همه،  فگرلتن محیط اطرابا نادیده  ، او اول   گام   بنابراین در 

ادراک و کن می  در نیز  پرانتز عرار میآورد و در مرحله دوم  در  از ماه  را  بدون هیچ پی های حسی خود  لرضی دهد و 

 آید.  درصدد شناخت ماه برمی

  37در عرآن آیه    شود.نادیده انگاشته می  در جریان اپوخه  باور به امهه بودن ماه در بین عرب یکی از اعتقاداتی است که

ب  92سوره لصلت آمده است که    العرب جزیرةدرباره ساکنان    هم نیناست.  اعوام عرب اشاره شده  رخیبه عبادت ماه توسط 

امههع، لات و  ۀها مناآن  تاریک، لات معادل ماه نورانی و درخشان و عزّی به    مناةدانستند.  های ماه میزی را  به معنای ماه 

مردم روستا درباره ماه نیز در همین   (. معله کردن تصورات و الکار97-95:  1955است)امحوت،  حامت ماه اشاره داشتههردو

 شوند. حکم خارج میاز دسترس صدور در جریان اپوخهتخیلات موجود از ماه   و همه دهدمرحله رخ می
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 ساکِبُ عِطرَ السَنابِلِ وَ الوَردِ فِي شَعرِنا وَ  زَهرِنا  سـاقي صَــــــدَیمُسامِرُنا الذَهبيّ وَ 
لُ کُلَّ الجِراح  وَناقِلُ شَوقِ الفَـراشِ لِیَنبُوعِ ماءٍ بَـــرُود سـاقي شِــــفـاهِ الوُرُود وَ  مُقَبِّ

ضَار  عیدِ القَرارـمٍ بَ ـلـلِّ حُ ـی کُ ـإلَ  یُضيءُ الطَریقَ  یُریقُ عَلیــها النُّ یُنـمي جَدائِلُــنا وَ  وَ
مَر؟ ر؟ـمَ ـقَ ـا الـدنـقَ ـوَمِن أَین تَبرُدُ أَهدابُنا إِن فَ   وَمَن ذا یرقّقُ أَلحانَنا؟ مَن یُغَذّي السَّ

                          (427: 2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                  

-را در موهایمان می  هاگ  عط  گلهایمان/ همان که عطر سنبلها و    مان و سیراب کنندههمنشین طلاگون شبانه)ترجمه(»

خنک آب منتق    ها را به چشمهکرد/ و عشه پروانه را سیراب می  ها گ زد و مبهای  برهمۀ زخمها بوسه می  کههمانریخت/  

ریخت/ کرد و برآنها طلای خامص میکرد/ گیسوانمان را بلند میهای منتهی به هر رویای دوردستی را روشن میکرد/ راهمی

کند؟/ چه کسی به های ما را مطی  و زیبا می باشیم؟/ چه کسی آهنگ  دادهازدستهایمان خنک شود اگر ماه را  از کجا مژه

 بخشد؟«مان رونه میهای شبانهمحف 

مذکور »ترکیب  باوجود  ابیات  چون  جملاتی  و  الطریقها  یضيء  و  الجراح  کل  مقبّل  شفاه،  ساقي  العطر،  تصاویری    «،ساکب 

)ماه-چون)ماه )ماه  -)ماه  نوشیدنی(،-عطر(،  و  می-دارو(  را  اپوخه  آلرینندچراغ(  جریان  در  تعلیه    که  تصاویر  این  تمامی 

شوند. علاوه بر  موعت نادیده انگاشته میلرآیند شناخت ابژه ماه توسط پسرب ه به عنوان اگوی محض، به طورشوند و درمی

یاد حاص   شده،  تصاویر  که  ماه  دیگر  چوپانانزنیگمانه  اشکال  و  روستا یان  ماه  های  ناپدیدشدن  معله    درباره  نیز  است 

   شوند.می
کواخِهِم یَسأَلونَ الظَلام

َ
 عَنِ القَمَرِ العَبقَريّ أَتاهُ وَراءَ الغــمام؟ وَعادُوا حَیاري لِأ

عالي وَأخفتهُ خَلفَ الغُیُوم   وَراحَـت تُکسّرُهُ ضِیــــاءَ النُجُــوم؟ أَم إختَطَفَتهُ السَّ
نبَقِیَـة؟  إبتَلَعَ البَحُـــرأَم   وَ خفاهُ في قَلعهٍ مِن لََلئ بَیضٍ نَقیّة؟ جَبهَتَهُ البَضّةَ الزَّ

ـها؟  لِ مِن خُفِّ  سِوی مِزَقٍ خَلِقاتٍ فَأخفَتهُ في کَهفِها أَم الرِیحُ لم یُبقِ طُول التَنقُّ
بَـنيّ لِتَصنَعَ خُفّینِ مِن جِلدِهِ  نبقـــيوَأَشرطةً مِن سَناهُ  اللّـــین الَّ  لِهَیکَلِها الزَّ

 (  434:  2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                     
کلبه)ترجمه(» به  در حامیسردرگم  بازگشتند  السانههایشان  ماه  تاریکی/ سراغ  از  میکه  را  گم  ای  ابرها  پشت  آیا  گرلتند، 

کردن  تا از آن   تکه تکهغول او را ربوده است و پشت ابرها پنهان  کرده است/ و شروع کرده به  شده است؟/ یا اینکه ماده 

گون  را بلعیده است؟/ و او را در دژی از مرواریدهای سفید  های روشن بدهد؟/ یا اینکه دریا پیشانی نازک و زنبه به ستاره

هایی کهنه نمانده است، به خاطر  جز تکه پاره  / ی هاکف است از    رلتهراهو خامص پنهان کرده است؟/ یا اینکه باد از بس  

همین ماه را توی غار خود پنهان کرده است/ تا از پوست نرم و شیری)رنگ( او دو تا کف  بسازد/ و برای پیکر زنبقی خود 

 از روشنایی ماه روبان بسازد«.

باد خورده شدن ماه  دمی     رادریا    هااند. آنغیبت ماه را لراهم ساختهزمینۀ  و آب پی   مردم معتقدند عناصرطبیعی چون 

باورها  دانندمی باد را    آوردخوردنی( را به وجود می  -تصویر)ماه  و این  یا  براین معنا اشاره دارد و  امبحر«  که جمله »إبتلع 

می تصور  کف   به  ماه  تبدی   تصویرعام   صورت  این  در  که  می-)ماهکنند  خله  تمام شودپوشیدنی(  اپوخه  جریان  در   .
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  تصورات پسرب ه از ماه  دومتقلی  پدیدارشناسانه در مرحله  شوند.  و از داوری خارج می  عرارگرلتهتصاویر مذکور در پرانتز  

لکر صید این گوی    یکی از این تصاویر آت  بودن ماه است.آورد.  میها را نیز به حامت تعلیه درآن  که اوشود  می  را شام 

نوعی نالرمانی و سرپی ی هوشمندانه از   ۀنشان  و  آت  است  بینامتنیت دارد که موضوع آن ربای   03نورانی، با اسطوره پرومته

ماه را چون  پسرب ه نیز هم ون پرومته به لکر ربودن آت  است و با این نیت،  رود.  به شمار می  دستور وامدین و جامعه

-شود. به عبارت دیگر تصویر)ماه به پرنده تبدی  می  پندارد. این تصور پایدار نیست و در ذهن پسر دگرگون شده وآت  می

 سازد. گردد. واژه »عفص« در بیت زیر پرنده بودن ماه را به ذهن متبادر میپرنده( جایگزین می -آت ( با تصویر)ماه
 مِن نَدیً وَشَذیً وَزَهَر  قَفَصاً وَیودعَهُ  یَصیدَ القَمَروَکانَت خُلاصَةُ أَحلامِهِ أَن 

 ( 422: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                          
 شد در شکار ماه/ و این که ماه را بگذارد توی عفسی از شبنم و بوی خوش و گ «.)ترجمه(»رویاهای  خلاصه می

می شکار  را  ماه  پسر  که  ماه،  هنگامی  امتفاتی  تصویرابژه  )ماه-از)ماهکند،  به  می-پرنده(  تیییر  چون    کند.کودک(  کلماتی 

درآغوش بودن،  خندان  چون  حالاتی  و  سر  مب،  مژه،  بر    پیشانی،  همگی  شکارکردن  و  کردن  دلن  کردن،  مخفی  گرلتن، 

 پنداری ماه دلامت دارند. بدنمندی و انسان
قَهُ وَ  لَ وَ  جَبینَهُ مَـسَّ العــــاشِقُ الجِبِليّ وَ  طَوَّ  أَهدابَهُ الذائِباتِ شَذیً وَلیـــونَهقَبَّ
ةِ الرّونــــقِ  في مِهـــادٍ  أَرقَــدَهُ وَ  غــــانيوَ  عَبیریَّ

َ
لَهُ بِالأ نبــقکَلَّ  ، بِعَینَـیهِ، بِالزَّ

 ( 425: 2،ج 1997،)نازک الملائکة                                              

های او که سرشار از عطر و نرمی در حال  اش را ممس کرد/ بر مژه)ترجمه(»عاشه کوهستانی او را محاصره کرد و پیشانی

 ها و گ  زنبه بر سرش نهاد«. تاجی از ترانه ای عطرآگین و زیبا خواباند/ و آب شدن بود، بوسه زد/ او را در گهواره

در این ابیات العامی چون»طوّعه، مسّ، أرعده و کللّه«، بر بدنمندی ماه دلامت دارند که در جریان اپوخه و پدیدارشناسی  

بررسی کارکرد اپوخه، اگوی محض و حیث امتفاتی، تا شوند.  ابژه ماه، تصاویر حاص  از آنها از دسترس شناخت، خارج می

این پس،  از  اما عصیده  داردإ  پدیدارشناسی استعلایی مطابقت  یعنی  بردوره دوم تطور لکری هوسرل  از شعر،  این عسمت 

 کند.دوره سوم پدیدارشناسی هوسرل و مسئله زیست جهان را تبیین می

 . طبیعت و اهل روستا در جایگاه زیست جهان3.  6

پسار   بیترت نیاصید شد، لریاد اعتراض دیگران به گوش او رسید و باه  امقمر پس از آنکه ماه توسط پسر  ةعصیده شجر  در

و حتای  بلکاه اگوهاای دیگار هم اون روساتا یان و چوپاناان  ؛متوجه شد که ابژه امتفاتی ماه تنها به آگاهی او متعله نیست

« در ابیات زیر ةمحن امرعااین معنا با عبارت »صوت احتجاج و    شوند.می  بوطحیث امتفاتی به ابژه ماه مر  از طریهنیز    طبیعت

 است.مشخص شده
ـمَرفي حَـــلَقاتِ  القَریةِ الجَبَلیّـــَةِ وَفي   تَنَادي المنادون: أَینَ القَمَر؟! حَقلٍ وَفي کُلّ  السَّ
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ـــحُبیّـــة فِي حَقلِنا؟ وَأَینَ  وَأَینَ أَشِعـــَتُهُ المُــخــــمُـلیّــةُ فِي مَرجِنا؟  غَــــلائِلُهُ السُّ
 ( 426: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                            

 فَضَجّت بِرَجعِ النَشیدِ العَرائشُ وَ الأودیـــــة  یــــةـنـشَةٍ مَضـتردّدَ فِي وَحـلَحنُ الرُعـاةِ وَ 
هــــــــار إلی عَرَبـــاتِ النُجُومِ وَ یَثُ یَنامُ  وَطار  بالِ ـجـالوَطاف الصّدَی بِجِناحَیهِ حَول   النَّ

عَ مِن سَکَراتِ  ـــیــاج  صَوتَ اِحتِجـاج   الطَبیعَةِ وَجَمَّ  ترددَ عِندَ عَریشِ الغُــــــلامِ وَراءَ السِّ
 نَ خَبأتَ القَمَـــــر؟ ـادَی وَأَیـوَن المَساءُ فَجُنَّ  سَرَقت القَمـر؟احَ: لماذا ـوَهَزَّ السُکُونَ وَ ص

 ( 429-428: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                   
کجاسات«؟/ پرتوهاای ای ندادهندگان نادا ساردادند»ماه  )ترجمه(»در روستای کوهستانی در محال  شبانه/ و در هر مزرعه

-اش در مزارع ما کجاست؟ چوپانان آهنگ خود را با اندوهی طاعتهای نازک ابریاش در علفزار ما کجاست؟/ پردهمخملی

ها به گردش درآماد/ باه ها پر شدند از پژواک این سرود/ پژواک با دوبال خود به گرد کوهها و وادیلرسا تکرار کردند/ کلبه

خوابد پرواز کرد/ از طبیعت سرمست صادای اعتاراض را هایی بودند و به جایی که روز میسمت ستارگان که هم ون ارابه

زد و لریاد زد: »چارا مااه را دزدیادی؟«/ شاب   به همپسرب ه پشت پرچین تکرار کرد/ آرام  را    کلبه  جمع کرد/ در آستانه

 دیوانه شد و لریاد زد: »ماه را کجا پنهان کردی؟«.  

ایان  کاهیطوربهاسات. آگاه ساختهتجربه همدمی پسر با اه  روستا و چوپانان، او را به وجود اگوهای دیگر   در این ابیات

 ماادیآن ه از شرایط جهان    گریدعبارتبه.  شودریزی شناخت جدیدی از ابژه امتفاتی ماه در ذهن پسر میموضوع، باعث پی

هاای دادهپی . بناابراین،  شاودمی  وارد  رسید باید در پرانتز عرارگیرد و تعلیه شود، دوباره در جریان تقویم ابژهکه به نیر می

زمان نمادشناسای بسایار کنند. از مواردی هستند که از حامت تعلیه درآمده و در عم  تقویم ماه مشارکت می  زمانی و مکانی

رود و لارغ از مذکر یاا گیرد. ماه نیز یکی از نمادهای زمان به شمار میو طی  وسیعی از مصادیه را دربرمیای دارد  گسترده

حیات و جااودانی مرگی و ابادیت، تجدیادهم نین ماه نماد بی »نماد زمان مدور و صیرورت عامم است. مؤنث لرض شدن،

ماه برای پسار از دو جازء مارتبط باا هام  متفاتیِا امقمر، تجربه ادراک ةدر عصیدۀ شجر  ).339-340: 1380 ،نیز است«)کوپر

کند منطبه هنگام نورالشانی میبر ابژه متحرکی که شب  کهبخ  واععی و زمانمند که همان ماه است  یکی    است.تشکی  شده

و دیگری عم  امتفاتی یا نو سیس پسر که با کن  توجه همیشگی او به ماه و در نهایت بالارلتن از نردبان و شکار مااه   است

که با عرارگرلتن در گهواره و مزین شادن باه تااج یک کودک مجسم شده به شک  نیز  نو ما یا  معنای این عم   تناسب دارد.

اشاره شاده   نهاشعر به آ  مکانی هستند که دراز سوی دیگر، زمین، روستا و کوهستان سه عنصر  .شودواعع میگ  مورد توجه  

است. پسر در کوهستان سکونت دارد و از آنجایی که »کوه از محاظ نمادگرایی به آسامان نزدیاک است«)شاوامیه وگرباران، 

زیست   یر روی زمینستر، پای براستعلایی بودن اگوی محض باشد. هم نین در دید وسیعتواند نشانه(، می636:  4، ج  1384

و   پادر(  -ای)آسامانتصاویر اسطوره( در ارتبااط اسات و باا لارض  مادر–)زمین  رای آن با تصویکند که تصویر اسطورهمی

 در آنکاردن به دلنپسر را  شود. این انگاره از ماه،میپسر آشکار    ذهن  در  بذر(-تصویر)ماه  ن،ابژه امتفاتی ماه در آ  عرارداشتن
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کند. کن  دلن کردن نمایانگر وصلت زمین و آسمان به عنوان ماادر و پادر اسات و ثماره آن باه صاورت زمین ترغیب می

   شود.درخت در شعر آشکار می
ت  قُهُ مُدیةُ الشــکِّ فيِ حَیــــرَةٍ وَ  مُنفَعِلاتٌ وَقَلبُ الغُــلام دَقائقُ وَمَرَّ  ظَلَامتُمزِّ

ریوَجَاء بِفَأسٍ وَ رَاحَ یَشُقَّ  سیرَ الجمیلَ وَأَینَ المفَرّ  في ضَجَر  الثَّ
َ
 ؟لیـدفِنَ هذا الأ

 (   431: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                            
کارد/ دعایقی پر از هیجان سپری شد در حامیکه/ چاعوی تردید علب پسرب ه را در حیرت و تاریکی پاره پاره می)ترجمه(»

 «ای آورد و سراسیمه شروع کرد به شکالتن خاک/ تا این گرلتار زیبا را دلن کند، به کجا باید لرار کرد؟چاره چیست؟تیشه

شاود کاه نمااد آگااهی و بصایرت و منجار میبالا به ظهاور درخات سادری بلناد  درباره ماه  در نهایت، ثمره آگاهی پسر

 است.   یا به عبارتی وصلت آسمان و زمین پیونددهندۀ زمان و مکان
 جدائلها کسیت خضرة خصبة اللون ثرّه                                             سدره هنالك کانت تقوم وتمتدّ فی الجوّ 

 (   436: 2،ج 1997)نازک الملائکة، 
 های  سرسبز بودند و سرشار از رنگ و آب«. شاخه /آنجا در آن پهنه درخت سدری عد برالراشته و گسترده بود)ترجمه(»

اندازه یک کتاب خواهد بود. درخت به دمی  تیییار به  ییتنهاکتابشناسی آن بهدرخت یکی از مضامین غنی و رایج است که  

هم نین، درخت سه سطو جهاان ازجملاه   عامتی است.آسمان، میهر راست  یسونماد زندگی است و با عروج  به  ،دا می

)نک: شاوامیه و گرباران، ارتباط داردچهار عنصرطبیعی حیات    اسازد و بزیرزمین، روی زمین و ارتفاعات را به هم متص  می

 بارای رود و از ایان رو(. اسطوره درخت از محاظ ارتباط با بشر، نماد طبیعت انسان نیز به شامار مای188-187:  3، ج1384

نمااد کثارت در وحادت  از نیر للسفی نیز شود. درختمثال زده می پنداری و همپایگی عامم کبیر و عامم صییراص  یکسان

شاود و ایان باه ناوعی باه ها پدیادار میرویند و درنهایت میوه بر روی شاخهند شاخه از یک ریشه میاست زیرا معمولا  چ

: 1386معنای از وحدت به کثرت رسیدن و دوباره به وحدت بازگشتن است که براتحاد آسمان و زمین دلامات دارد)کاوک،  

13.) 

منتهای   روش پدیدارشناسانه استعلایی برای تقویم معنای ماه به ظهاور تصاویر انتزاعی)درخات مااه(بنابرآن ه گفته شد،   

با بازگشت به نمااد   آل و غیرزمانی است.گذارد که ایدهشود. این تصویر انتزاعی، ساختاری از نو مای ماه را به نمای  میمی

تقاویم   شاود.های هوسرل درباره چگونگی برساختن زمان مطارح میماه به عنوان زمان، مسا   پدیدارشناسی زمان و تحلی 

هوسرل وجود سه ساطو در زماان را  است.زمان، از دشوارترین مسا لی است که هوسرل و منتقدان  را مشیول خود ساخته

ا حلاومی و زماان مطلاه است که سطوح آن از سطو به ژرلا به ترتیب، زمان عینی یاا جهاانی، زماان درونای یامطرح کرده

کناد)راثی، جهان را زمانمناد میشاود و رخادادهای زیساتگیری معین میبا اندازه 13زمان جهانی و عینی اند.گذاری شدهنام

که نام دیگر آن زماان پدیدارشناسای اسات، جنباه خصوصای داشاته و سااختار هماه   23(. زمان حلومی و درونی75:  1390

دهد. لازم به ذکر است این سطو علاوه بر اینکه مقوم زمان عینی است، ساختار اساسی تماام های زیسته را تشکی  میتجربه

 (.73:  1390کند)نک: راثای،  سطو به عنوان ویژگی عام همه لرآیندهای ذهنی یاد می  این  های دیگر است و هوسرل ازتجربه
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تواناد مقاوم آگااهی خاود باشاد، نیازمناد ساطو ساومی اسات کاه جریاان دارد« باه تنهاایی نمی  درونی  سطو»از آنجا که

(Sokolowski, : -) . خاساتگاه زمانمنادی  امااسطو سوم، زمان مطله نام دارد که خاود زمانمناد نیسات

هاای آن واژگاان عجیب است کاه بارای توصای  ویژگیدرنقبه گفته هوسرل، سطو سوم زمان آگاهی آ  سطوح دیگر است.

 ،امقمار، اباژه مااه  ةعصایده شاجردر  .  شودبا مجاز و استعاره مجسم می  بنابراین؛  ((Husserl,,مناسبی وجود ندارد

های رود. تجرباهگیری زمان به عنوان یکی از استانداردهای رایج باه کاار مایاندازه  نماینده زمان عینی و جهانی است که در

انگاری و آرزوی های ماه مانناد پرنادهادراکی و خصوصی پسر از ماه هم ون تجربه کودک انگاری ماه و یادآوری بازآلرینی

ترین سطو معنای زمانی ماه، به باذرانگاری مااه ، همگی ناظر بر زمان حلومی و درونی است. اما ژرفدر عفس  اسیرکردن آن

شود. این لایه از آگاهی، مطله و غیرزمانی است و باا اساتعاره درخات در شاعر نمایاان شاده اسات. توسط پسر مربوط می

 د ندارد. که نییر عینی آن وجو گونهای ماهدرختی خیامی با میوه
ت   الغَریبِ الرُؤی العبقريّ الجُنون الغُلامِ حَیاةَ  یَذکُرون  أَهلُ القُری وَما عاد  عُصُورٌ وَمَرَّ
ه وَتنَاست خـُـطاهُ الجبالُ وَحَتی   وَأَقمـارَهُ وَأَنـاشیـدَهُ واندفاعَ مُنــــــــــاهُ   طَوَت سرَّ

هلِ القُری الوالهین 
َ
مــاء کِما کانَ دونَ مَقَـــــر  القَمَــروَکَیفَ أعادَ لِأ  وَأَطلَقَهُ في السَّ

یَنثرُ فیه النَدَی والبـُـروده  وَشِبهَ ضَبـــابٍ تحدّر مِن أُمسیاتٍ بَعیــده  یَجوبُ الفَضاءَ وَ
تَهُ یُؤکّـِـدُ  کَهفِ   وَهمَساً کَأَصداءِ نبعٍ تحدّر في عُمقِ   حُــلمُ صَیــفِ أَنَّ الغـُـلامَ وَقِصَّ

 (   438: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                         
-ای را که رؤیاهای عجیب و نبوغی جنونآوردند/ زندگی پسرب هگذشت و اهامی روستا دیگر به یاد نمی  هاعرن)ترجمه(»

هاای ، سارودها و خاروش آرزوهاای  را باه دسات را پنهان کردناد/ مااه   یهاعدمها هم رازش و  آمیز داشت/ حتی کوه

لراموشی سپردند/ و این که چطور ماه را به اهامی عاشه روستا بازگرداند/ و آن )ماه( را در آسمان رها کرد هم نان که جای 

ی دور سرازیر شده/ و نجاوایی کاه هم اون هاشبو در آن شبنم و خنکی/ و مه که از   نورددیدرمثابتی نداشت/ آسمان را  

گذارد که پسرب ه و داستان او یک پراکند/ و براین حقیقت صحه میای سرازیر در ژرلای یک غار است را، میپژواک چشمه

 رؤیای تابستانه است«.

 تواند تیییر عقیده هوسرل درباره پروژه استعلاییشود که میای مجسم میامقمر، صحنه  ةدر واپسین عسمت از عصیده شجر

آماده   نیرگرلتن سایر انتقاداتی که بر پدیدارشناسی استعلایی وارد  پس از توجه به مسئله زمان و در  را توضیو دهد. هوسرل 

»للسفه به مثاباه علام ماتقنو رویاا باه   کند:اینگونه مطرح می  بحرانهای کتاب  خود را در یکی از پیوست  بود، جمله مشهور

شود. ماه می وب ه پسر ماجرای باعث از یادرلتن ،زماندر عسمت پایانی شعر نیز (.  ,1970Husserl :389)33پایان رسید«

 .  سپارندبه لراموشی میجهان و دیگر اگوها این آگاهی را مانند یک رویایی تابستانی  ای که زیستبه گونه
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 نتیجه

جهان و امتفات، اپوخه)لروکاست(، نو ما و نو سیس، اگوی محض، زیست  های پدیدارشناسی هوسرل از جملهمؤمفهاکثر  -

در این عصیده عاب  تطبیه بوده که بر انتخااب درسات ایان شاعر بارای تبیاین  سطوح مختل  زمان مانند زمان آگاهی مطله

 ای عینی برای خویشاوندی شعر و للسفه باشد.  تواند به طورضمنی نمونهنیریه هوسرل دلامت دارد. این انطباق می

های ماؤثر کند؛ در ابتدا به تطبیه مراح  و مؤمفهپژوه  حاضر دو دستاورد را درباره پروژه استعلایی هوسرل معرلی می-

 کند.های تعدی  و تیییر جهت این پروژه توسط او اشاره میسپس، به برخی علت  پردازد.در پدیدارشناسی استعلایی می

در اومین گام، با اعِماال   ؛دوره پدیدارشناسی استعلایی است. بنابراین  ناظر بر  ،امقمر  ةخوان  پدیدارشناسانه عصیده شجر  -

بخشای معناای اباژه اپوخه برطبیعت و سپس با تقلی  استعلایی، پسرب ه را به عنوان اگوی محض در نقطه شروع بارای عوام

هاای کناد. کن امتفات خود به مااه، معاانی مختلفای از آن برداشات می  دهد. پسرب ه در مراح  مختل ِامتفاتی ماه عرار می

آرزو در او، حیث امتفاتی را با اعداماتی چاون صاعود باه   و شِوشسازد  می  پرنده( را حاضر–ذهنی پسر در ابتدا، تصویر)ماه  

ستعلایی بودن پدیدارشناسی را تا حدودی تبیاین کند. این تطبیه، مفهوم اسازی میبالاترین مکان برای دستیابی به ماه، مقدمه

 است.کرده

باود، منطباه   توجه پسرب ه به اعتراضات مردم و طبیعات، بار انتقااداتی کاه بار پاروژه اساتعلایی هوسارل وارد شاده  -

هاا در شاناخت های زمانی و مکانی از وضعیت اپوخه و دخی  کاردن آناین مرحله، خارج کردن مؤمفهدر  .واکن  پسراست

وحدت آسمان و زمین   و  انجامد که در نهایت با استعاره درخت ماهمی  بذر(-ماه است که نتیجه آن به پدیدارشدن تصویر)ماه

تواناد گذارد کاه میشود. این وحدت نوعی رهایی از زمان را به نمای  میکه به ترتیب نماد زمان و مکان هستند، محقه می

ا تصاویر درخات مااه دال برادعای غیرزمانمند بودن آگاهی مطله در سطو سوم زمان از دیدگاه هوسرل باشد که در شاعر با

کند کاه بار چارخ  است. این عصیده در پایان، تمام آن ه برای پسر رخ داده را رویای کوتاه تابستانی لرض میمجسم شده

 منطبه است.  ،»رویا پایان یالت« گوید:پدیدارشناسی استعلایی هوسرل یعنی آنجا که می

 نوشت پی
1. Edmund Husserl 
2. Parmenides 
3. Goethe 
4. René Descartes   
5. Gottfried Wilhelm Leibniz 
6. Baruch Spinoza   
7. Locke John  
8. George Berkeley 
9. David Hum  
10. Immanuel Kant  
11. Franz Brentano  
12. Descriptive phenomenology 
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 هجادهم  عرن  در  کانت  امانو    دستبه  که  خطوطی  برپایه  للسفه  احیاء  از  ایگونه  به  (Kantianism-Neo)  نوکانتیسم.   13

دانند. هم نین از میاان آمیست هستند و روانشناسی و متالیزیک را مردود میآنها همگی ایده  بود، اشاره دارد.  شده  گذاریپایه

تر از هماه شااخص lschoo (Badenو مکتب بادن)  (Marburg School)مکاتب مختل  نئوکانتی دو مکتب ماربورگ

 (.130-129:  1992هستند)بوشنسکی،  
14. Paul Natorp 
15. Heinrich John Rickert  
16. Ernst Cassirer 
17. Alexis Meinong 
18. Graze 
19. Transcendental phenomenology 
20. Martin Heidegger 
21. Intentionality 
22. Noesis 
23. Noema 
24. Reel 
25. Sense 
26. Thetic 
27. Epoche 
28. lifeworld 

لُ ﴿ .92 ــآ ی هِ اللَّ ــِ نآ َیَات ــِ رُ لَا وَم ــَ قَم سُ وَالآ مآ ــَّ ارُ وَالش ــَ ه رِ وَالنَّ ــَ قَم سِ وَلَا لِلآ مآ ــَّ جُدُوا لِلش ــآ اهُ   تَس ــَّ تُمآ إِی ــآ نَّ إِنآ کُن ــُ ذِي خَلَقَه ــَّ هِ ال ــَّ جُدُوا لِل ــآ وَاس
بُدُونَ   (.۳۷ ﴾)فصلت/تَعآ

 عصار در» زیارا دارد. شاهرت آتا  لرشاتۀ به و بود s(Titan)هاتیتان نژاد  از  اساطیریونانی  در  ((Prometheusپرومته.  03

 ز اوس  چشم  از  دور  به  پرومته  اما  بود  داده  هاانسان  به  را  آت   جز  به  چیز  همه  دراختیارداشتن  اجازۀ  ز وس  هاانسان  آلرین 

 (.782-779:  1378 گریمال،:  نک)  «شد  واعع  ز وس تنبیه و موردخشم دمی  همین به و  بخشید  هاانسان به را  آت 
31. Transcendent 
32. Immanent 

های ضدو نقیضی دارند که برای توضیو بیشتر باه مقاماه »زمانمنادی آگااهی و مفسران هوسرل درباره این جمله او تبیین.  33

 تاریخمندی آگاهی گذر از پروژه استعلایی« از علیرضا حسن پور مراجعه کنید.

 کتابنامه 

 ، تهران: مرکز.22چاپ ،  ساختار و تأویل متن(.1400.احمدی، بابک)1
 ، ترجمه: حسن عرب، تهران: زندگی روزانه.شناسیادموند هوسرل ایده پدیده(، 1397.اسمیت، ای. دی)2
، ترجمه: محمد اصغری، تهــران: آلیسم استعلایی سوق دادندهایی که هوسرل را به ایدهدرباره انگیزه(،  1396.اینگاردن، رومن)3

 تمدن علمی.
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 ، تعریب: عزت قرني، الکویت: المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الَداب.الفلسفة المعاصرة في أروبا(،  1992.بوشنسکي، إ.م)4
، تهران: موسســه پهوهشــی حکمــت و درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل بررسی بعضی مفاهیم اساسی  (، 1399.پازوکی، بهمن)5

 فلسفه ایران.
یق(،  1955.الحوت، محمود سلیم)6     دارالکتب.:  بیروت المیثولوجیا عندالعرب،    في طر
 ، تهران: نی.   هوسرل در متن آثارش(،  1384. رشیدیان، عبدالکریم)7
پدیدارشناسی(،  1395. ساکالوفسکی، رابرت)8  ، ترجمه: محمدرضا قربانی، تهران: گام نو.درآمدی بر
 ، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع.في الأدب الفلسفي(، 2009.شفیق شیّا، محمد)9

 سودابه فضایلی، تهران: جیحون.  ، ترجمه:4و   3، جفرهنگ نمادها(، 1384.شوالیه، ژان، گربران، َلن)10
، دمشق: دار الزمان للطباعة و الظاهراتیة و النقد الأدبي، الأصول المعرفیة للمناهج النقدیة(،  2015.الشهرزوري، یادکار لطیف)11

 النشر و التوزیع.
، ترجمه: سید حسین سیدی، مشــهد: انتشــارات دانشــگاه شعر و وجود پژوهشی فلسفی در شعر أدونیس(،  1400.ضاهر، عادل)12

 فردوسی مشهد. 
 ، تعریب: عمر مهیبل، بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون.المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا(، 2017.غراندن، جان)13
 ،ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران: نشر فرشاد.  1، چفرهنگ مصور نمادهای سنتی(،  1380. کوپر، جی سی )14
 ، ترجمه: سوسن سلیم زاده و هلینا مریم قائمی، تهران: جیحون.درخت زندگی(، 1386.کوک، راجر)15
 ، تهران: امیرکبیر. 4، ترجمه: احمد بهمنش، چفرهنگ اساطیر ایران و روم (، 1378.گریمال، پیر)16
 ، بیروت: دارالعودة.2، جدیوان اشعار(،  1997.نازک الملائکة)17
 ، تهـــــران: علامـــــه طباطبـــــایی.شعععععر نععععو عربععععی(، 1399.ناظمیـــــان، رضـــــا، قربـــــانی مـــــادوانی، زهـــــره)18
 ، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.های هست بودننگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه(، 1392. ورنو، روژه، وال، ژان)19
 ، ترجمه: سینا رویایی، تهران: َگاه.هوسرل(،  1398.ویلاردمایول، ویکتور)20
، تعریب: موسی وهبة، ابــوظبي: کلمــة و المرکــز 1، ج مباحث منطقیة، مقدمات في المنطق المحض(،  2010.هوسرل، ادموند)21

 الثقافي العربي.
 ، تعریب: فتحي إنقزو، لبنان: المنظمة العربیة للترجمة.فکرة الفینومینولوجیا(، 2007.هوسرل، ادموند)22
  . 24- 4، صص29، شماره  کتاب ماه فلسفه(، »زندگی و حیات علمی، سالشمار زندگی هوسرل«،  1388.امیری، مصطفی)23
(،»هوســرل اول و دوم: تطــور َرای 1392ساز، مازیار، حجتی، محمدعلی، احمدی افرمجانی، علی اکبر، نبوی، لطف الله ).چیت24

  .  161-147، صص 2، شماره 9، دوره حکمت و فلسفههوسرل در مورد فلسفة زبان«، 
 .  90-63، صص 20، شماره  جستارهای فلسفیاندیشی درونی از دیدگاه هوسرل«، (،»زمان1390.راثی، فاطمه)25
، صــص 26، عــدد بحوث في اللغة العربیةةة(،»دراسة دلالیة سردیة في قصیدة شجرة القمر لنازک الملائکة«،  1401.عموري، نعیم)26
63-74 ...RALL./. DOI: 
-147، صــص  60، شــماره  15، سال  نقد ادبی(، »خویشاوندی شعر و فلسفه در قرن بیستم«،  1401.فتوحی رودمعجنی، محمود)27

174 . 
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، شــماره 5، دوره شنا ةةیهای نقةةد ادبةةی و    پژوهش(، »شعر قیصر امین پور از منظر پدیدارشناسی«،  1393.کنعانی، ابراهیم)28
 . 162-143،صص  18
هــای کهــن الگــوی َنیمــوس در (، »واکاوی جلوه 1400.میرزاده صوغانی، طاهره، احمدی چناری، علی اکبر، حبیبی، علی اصغر)29

 DOI:./jallv.i. -. 77-60، صص  3، شماره 13، دوره زبان و ادبیات عربیشعر نازک الملائکه«،  
. Husserl, E. (). On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time 

(-), translated by John Barnett Brough; Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer 

Academic Publishers. 

. Husserl, E. ().The Crisis of European Sciences and Transcendental 

Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, translated by David 

Carr, Evanston: Nortwestern University Press.                                       
. Sokolowski, R.(). Introduction to Phenomenology, Cambridge University Press.  
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 ه مقدم.1

است، متمایز از ایان   ادبی  نقد  بارۀهای مهم و متمایز دره.ق( از جمله کتاب322)متولی  امعلویطباطبا  کتاب عیار امشعر ابن

اخاتلاف »پردازد. محمد زغلول سالام معتقاد اسات  صورت متمرکز به شعر و معیارهای سنج  آن میجهت که نویسنده به

 چراکاه  ؛...اسات  نقد شاعرپرداختن به    نوع  عصر و پس از خود در روش وهای پی  از خود و همعیار امشعر با دیگر کتاب

( و در بااب اهمیات 166:  د.ت)زغلول سالام،  «ب و بد استخو  شعر  ۀلنی صنعت شعر و مقایس  عینی وعیار امشعر بررسی  

هالال  ، أباو(ه.ق370)متولی  الآمادیازجملاه    ادب عربای  آن بر ناعادان بازرگ  عمیهگذاری  این کتاب همین بس که به اثر

ادیباان دسات اشاره شود. باید گفت نقد ادبی عربای به... و (ه.ق474)متولی امجرجانی، عبدامقاهر  (ه.ق395)متولی  امعسکری

طباطباا کاه خاود از متکلماان که در پی اثبات حقیقت اعجاز عرآن بودند شک  گرلت و به مسیر خود اداماه داد و ابن  متکلم

؛ زیارا هم اون گاذار باودهگرا اثرتأثیر پذیرلته، و وی نیز بر ناعدان متکلم و حتی للسفهاز آنان    نیست و ناعدی است شاعر،

دوگانی و )کنادلیسلولان در پی اعناع طرف مقاب  است و به نحوۀ استفاده از کلام برای اثبات صحت عقیدۀ خوی  توجه می

 ،تاوان در عیاار امشاعر یالاته.ق( را می255متولاای  ویژه جاحظ)باه  رویکردهای ادبای معتزماهردپای    .(2:  1400  ،دیگران

نویسد عیار امشاعر عصفور می جابر  .اساس موازین عقلی و منطقی در پی تبیین صنعت شعری استطباطبا برکه ابنگونهبدین

معلاومی دارد... از دیادگاه  و علّات ۀباا هام رابطابارد علمای مساا   پی ای از مفاهیم متمرکز است که بارای بر مجموعه»

 بااعلوم زباانی عارب  یعنیسنتی  میان علوم اصی  وپیوند برعراری  ویژگی متمایز و آن  سرایی علمی است باشعرطباطبا،  ابن

نیری در میراث نقدی عدیم بنا نهااده شاده کاه بار ماوازین   ینقد  این دو دان ،  از پیوند  ست.مرتبط با للسفه ا  علوم جدید

عبور کرده و بار تأصای  و تعلیا  و تفسایر  بود، خواننده احساسات ۀکه بر پای  ،های نقلی صرفبند است و از پایهعقلی پای

 بیاان شاعر ادبای ۀمعیارهایی را برای ارزیابی گون ؛این، بنابر(21 -20:  1995)عصفور،  «بند است تا به اعناع خواننده برسدپای

 ساوی از اشارات این که  کرد  استخراج  را  نثر  و  نیم  یعنی  دیگر  ادبی  ۀتوان دو گونلای مباحث اصلی میبهامبته در لا   دارد؛می

ر نقادی عربای تفکا اصاامت اثباات بارای تلاشای را  کتااب  ایان  توانمی.  است  شعر  ماهیت  دادن  نشان  بهتر  برای  طباطباابن

 اساس آن به رویکرد نقدی آن دوره پی برد.و بر  (19:  1995دانست)ر.ک: عصفور،  

بر تمام نقد ادبی عربی عدیم سیطره دارد و   گیری نیریۀ نیم شد،ء وی، که بعدها مبنای شک شایان ذکر است جاحظ و آرا

 گراییصاورت ۀگر هدایت نقد ادب عربی به سمت نقد بلاغی است، از این جهت، نقشی مهم در تسلط سیطراوست که آغاز

و یاا حتای بعادها در عارن هفاتم نیاز ایان   طباطبا نیز در چنین لضایی نگاشته شده استو عیار امشعر ابن  دارد  ادبی  نقد  بر

شااهد اشااراتی از  ،. از طرلای(16 -1: 1400بینیم)ر.ک: صادیقی و حساینی، خلدون میگذاری را بر متفکری چون ابنتأثیر

یساندگانی وجاود دارناد چند نو، هرگرایی رویکرد غامب بر نقد عدیم عربی استسوی محققان هستیم مبنی بر اینکه صورت

 اشاره خواهد شد.  هابدانکه در پیشینه    اندمخام که با این مسئله  

 شاعر آن توجاه ۀاست که به شک  ادبی متن توجه داشت و کانون اومیا 1از رویکردهای جدید غربی لرمامیسم روسی  ییک

شناسی کلاسایک شاواهد لراوانای دال بار درگیاری ذهنای باا شاک  ارا اه . این عقیده نیز وجود دارد که »هنر و زیباییبود
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های روس احیای مفهاوم عادیم بهترین دستاورد لرمامیست»( و، از طرلی، رنه ومک اشاره دارد که  85:  1380کنند«)گرین،  می

ناعدان بر   (. حال با این گفته و این لرض کلی که464:  7، ج1388)ومک،  «است  و انسجام و یکپارچگی آن  وحدت اثر هنری

گرایی یاا متمایا  باه هجری نقدی با رویکرد صاورت  و پنجم  های سوم و چهارماند نقد ادبی عدیم عربی در عرناین عقیده

مول این طباطبا با توجه به اینکه به این دوره تعله دارد مشگیرد که ابنای در ذهن شک  میگرایی است چنین لرضیهصورت

 -باا روش توصایفی  را  لرضایه  ایان  طباطبااحکم کلی است. بنابراین، این پژوه  بر آن است با مراجعه به عیار امشاعر ابن

 در  شاواهدی  چاه  و  دارد  وجود  آن  رد  در  طباطباشود چه شواهدی در آراء ابنبه آزمون گذاشته تا مشخص    تحلی  محتوایی

طباطباا اساتقراء شاده و باا با مراجعه به عیاار امشاعر شاواهدی از آراء ابن  که اشاره شد،طورشود. همانمی  یالت  آن  تقویت

 و  نیران توصای طباطباا باا اساتفاده از آراء صااحبگرایی روسی، محتوای آراء ابنهای رویکرد صورتاستفاده از شاخصه

طباطباا در نقاد ادبای و دهاد کاه رویکارد ابنمشخص به این پرس  پاساخ می طوراین پژوه  به؛  اینبنابرشود.تحلی  می

 های ادبی خود تا چه میزان رویکردی لرمامیستی است؟نیریه

 نقاد در را او لرمامیساتی رویکرد طباطباابن امشعر عیار شواهد متنی موجود درمذا لرضیۀ پژوه  حاضر بدین شرح است: 

 .کندمی  تقویت

 پیشینه پژوهش  .2

طباطباا و بودن ابن گرااساس نیریات جدید غربی آثاری نگاشته شده، اما دربارۀ شک برخوانی متون نقدی عدیم  دربارۀ باز

 گرا بودن ناعدان عدیم به اشاراتی بسنده شده که برخی از آنها خواهد آمد:نیریات جدید در آراء وی و شک  ردیابی

 ،در عما  نقاد عادیم کناد کاهنیر میگوناه اظهااراین،    (1955  )  امعربای  امنقاد  لای  الأسس الجمالیةامدین اسماعی  در  عز

و   (1955شوند)اساماعی ،  می  شاناختهگرایی  رو، ناعادان عادیم باه شاک همینزاست، ا  کنندههای ظاهری شعر تعیینزیبایی

أحماد بادوی (.  220  -218همان:  )دهندداند که به صنعت شعری اهمیت خاصی میطباطبا را از ناعدانی میطور خاص ابنبه

طباطبااا های ابنهااای جدیااد مطلااب خاصاای باار گفتااه(، بیااان کاارده اساات پژوه 1965الأدب)امنقااد و در کتاااب ماان

 ــ(. احسان عباس در  38:  2003،  علاونة( به نق  از    148:  5، ج1965،  بدویالزاید)نمی (، 1971)  د العــرب تاریخ النقــد الأدبــي عن

طباطبا عملی عقلانی است، تأثیر بر مخاطب نیز عقلانی است و وسیلۀ مخاطب عرار دادن معتقد است نیم شعر از دیدگاه ابن

طباطبا را عق  آدمی عنصر زیبایی است و راز این زیبایی اعتدال بین عناصر شعری است. احسان عباس با این توضیحات ابن

 ا امعلاویطباطباوابن ابــن قتیبــة(، در نقد امشعر بین 1978(. عبدامسلام عبدامعال ) 141: 1983داند)عباس، شناسان میاز زیبایی

طباطباا چناین کند و در بخ  مقایسۀ عضیۀ شاک  و مضامون و در رابطاه باا ابنآراء دو ناعد را با ناعدان معاصر مقایسه می

ترین آراء ناعدان جدیاد کاه معتقدناد معناا باا کوچاک  طباطبا در وحدت میان شک  و مضمون بهمعتقد است که دیدگاه ابن

ظ و معنی را چون روح و جساد دانساته اسات، طباطبا مفرود نزدیک است؛ اما با وجود اینکه ابنتیییری در شک  از بین می

القصیدة في النقد العربــي القــدیم فــي  بناء(. یوس  حسین بکّار در 634 -501: 1978آراءش با نقد جدید لاصله دارد)عبدامعال،  
ابداع و تناساب موسایقی باا معناا نزدیاک باه  ،طباطبا را دربارۀ مراح  بنای عصیده(، نیریات ابن1982، )ضوء النقد الحــدیث
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دیاب که معتقد اسات   عبدامحیپردازان هم ون  اما در بحث وحدت عصیده برخلاف برخی نیریه  ،داندنیریات معاصران می

بر این نیر است وحدت عصایده   2،م( نیز هست1949  -م1872تر از دیدگاه خلی  مطران)طباطبا در این زمینه عمیهنیریۀ ابن

في الشــعریة العربیــة  (، در »1990، )امکبیسی(. طراد 1982صله دارد)بکّار، طباطبا با آن ه در نقد جدید مطرح شده لااز نیر ابن
طباطبا در تلاش است شعر را از غیر شعر تمییاز دهاد و طباطبا« معتقد است از آن جهت که ابن( لإبنقراءة جدیدة لـعیار الشعر

، 3نهاد، هماان هادلی کاه یاکوبسانماهیت شعر را روشن سازد اومین ناعدی است که نیریۀ شعریت را در نقد عربی بناا می

أحماد   مجادی(.  21:  1990،  امکبیسایادبیت متن ادبی و علم ادبای بود)لرمامیست روسی، در پی آن رلت و آن پرداختن به  

هاا شناسای در برخای جریانامقادیم معتقاد اسات، رویکارد پدیدار  امعربایامنقد  امفنی لی    ، در مفهوم الإبداع(1993تولیه )

طباطبا را در لرآیند ابداع با رویکرد داند و مبانی لکری ابنگیری آن در نقد عدیم میکارگیری ادوات ابداع را هم ون بهکاربه

داند، گیری اداوات را در رویکرد جدید جریانی آگاهانه میکارکند و، ضمن مشابهاتی میان آن دو، بهشناسی مقایسه میپدیدار

یشاتر ساوق طباطبا و نقد عادیم را بای وجود ندارد. در نهایت، رویکرد ابنطباطبا چنین جریان آگاهانهکه در آراء ابنحامیدر

میاراث   دادن نسابت،  (2000)  النقد العربيمصطفی ناص  در    (.249  -230:  1993داند)تولیه،  گرایی مییالته به سمت تجربه

 و  خاارج  بلاغی  صنایع  به  پرداختن  چهارچوپ  از  باید  کند بررسی بلاغتکند و بیان میگرایی رد میبلاغی عربی را به شک 

در پای اثباات  (2001) المرایا المقعرة درعبدالعزیز حمودة (. 2000)ناص ، اجتماعی بررسی شودسا   لرهنگی و  م  با  تعام   در

. وی باه مقایساۀ (2001،  حمــودةمعاصر اسات)  ۀشناسی و ادبی دورای نیریات زبانهنخسر  یالتن  و  بلاغی  میراث  بودن غنی

طباطباا را آغااز خاروج از دوگاانگی مضامون، آراء ابنپردازد و، در بررسی شاک  و شناسی جدید میطباطبا با زبانآراء ابن

گرایی تلقای طباطبا باه مضاامین اخلاعای را در تضااد باا گارای  وی باه شاک داند و اهمیت دادن ابنشک  و مضمون می

ــة(. شااری  474 -471 :همان)کناادنمی ــی و قضــایادر  راغــب علاون ــارالنقــد الأدب ــاب عی الشــعر فــي ضــوء النقــد  البلاغــة فــي کت
کناد و، های آن را باا آراء ناعادان معاصار مشاخص میطباطبا را بررسی و اشتراکات و تفاوت(،آراء نقدی ابن2003)الحدیث

دهد، زیارا طباطبا را مخام  با آراء معاصران عرار میضمن بیان اشتراکات، در بحث مهمی چون لرآیند آلرین  شعر آراء ابن

کاه حامیداند، درر به شعر و پدید آمدن شعر در مرحلۀ اول در عامب نثر را ممکن میطباطبا تبدی  نثنویسنده معتقد است ابن

طباطباا را باا نیار ناعادی ماند، اماا ایان دیادگاه ابناز دیدگاه بیشتر ناعدان چنین امری به ترجمه از زبانی به زبانی دیگر می

ای دیگار گونهناگفته نماند در مقامۀ حاضر لرآیند آلرین  شعر به (.2003، علاونة)داندانگلیسی، ومیم وردزورث، هماهنگ می

که از تصویر در جهان کلاسیسم و از دیدگاه دو عطبی ، آن زمان(1385  )  محمود لتوحی در بلاغت تصویر  تحلی  شده است.

بادیع و کاه در شااخۀ گونهکناد، بدینگرا معرلی میگوید، بلاغت سنتی را صورتصورت و معنا در بلاغت عدیم سخن می

. مقصاود نویسانده از (88:  1385صورت کلام توجه شده و چندان به ساختارهای معنا عنایتی نشاده اسات)لتوحی،    بیان به

هنگام تحلیا  ، باه(1388 ) گرایی روسی نیست. مهدی محبتی در از معناا تاا صاورتطور مشخص صورتگرایی بهصورت

عنوان نقدی کارا حاکم بوده و »صورت بنیااد گرا بهگوید نقد صورتتاریخی تکوین نقد ادبی در ادبیات کلاسیک لارسی می

کدکنی در رسااتاخیز رضااا شاافیعی(. محمد1/77 :1388نگاااه مساالمین در خلااه اثاار ادباای و لهاام آن بااوده اساات«)محبتی، 

داند. وی، در اشاره به سانت ادبای مسالمانان، طارح نگااه در دنیای کهن و نو می    ادبی  ، لرمامیسم را جریانی(1391)کلمات
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گرا بودن ناعدان های پیشین، که تنها به صورتحال، با وجود پژوه   (.50:  1396کدکنی،  بیند)شفیعیادیبان را لرمامیستی می

ترین طباطباا بار پایاۀ اصالیای گذار شده، در این نوشتار با بررسی و تحلی  محتوایی آراء نقدی ابنطباطبا اشارهعدیم و ابن

طباطبا رویکردی هماهنگ با گرایی روسی عصد آن است مشخص و تبیین شود تا چه میزان ابنهای رویکرد صورتشاخص

 های روس داشته است.لرمامیست

 گرایی روسی صورت .3

تقاب  با سنّت غامب مطامعۀ ادبیاات، کاه آن را در پیوناد باا در    4لرمامیسم روسی، که اوای  عرن بیستم آغاز به لعامیت کرد،

اسااس این(، بر198:  1390دهنادۀ ادبیاات گذاشات)مکاریک،  های تمایزها بررسی کرد، تأکید خود را بر مشخصهسایر رشته

 های عاب  استخراج از نیریۀ آنان به شرح زیر است:ترین مؤمفهاصلی

 5 تادبیّ  .1.  3

ین اص  رویکردشان را چنین بیان کرد: »موضوع علم ادبی ادبیات نیست؛ بلکاه ادبیات اسات، عااملی کاه ترمهمیاکوبسن  

»اگر علم ادبیات بخواهد تبدی  باه   بنابر دیدگاه یاکوبسن  (،199:  1390کند«)مکاریک،  اثری مشخص را به اثری ادبی بدل می

پاس مرکاز توجاه   .(211:  1396کدکنی،  )شافیعیعنوان تنها عهرمان خاود بشناسد«ها را بهسازهیک علم واععی شود باید هنر

ها شک  ادبی است. با ظهور لرمامیسام روسای تعریفای از شاک  و مضامون مطارح شاد کاه از گذشاته تااکنون لرمامیست

نامناد در خاود اند که آن ه را معمولا  محتاوا میکار بردهها چنان موسّع بهترین مبحث بوده است. »لرم را لرمامیستجوهری

ها، یالتاۀ لرمامیسات(. در آموزۀ عوام463: 7، ج1388کند. تقاب  عدیم میان شک  و محتوا از میان رلته است«)ومک، جذب می

ها در مایاههاا خاارج از زمیناه یاا نق اند، مانناد واژهعناصر اثر هنری، که از محاظ زیباشناختی مؤثر نیستند، مصامو صارف

اند. شک  ساازمان دادن باه یابند، از یکدیگر متمایز شدهزندگی عادی، از طریقی که درون یک اثر هنری تأثیر زیباشناختی می

دهی اسات. و ساازمان  6شاکنی(. طبه گفتاۀ وماک شاک  ادبای مناتج از شک 464  -463مواد پیشازیباشناختی است)همان:  

شاود. اماا در صناعات یا ابزارهای هنری حاصا  میتأثیری که با    گیرد،شکنی، تیییراتی است که در مصامو صورت میشک 

صاورتی روشامند اعماال کارد، تاا بتوانناد تمامیات اثار هناری را تضامین کنناد. هر اثر اصی  هنری، صاناعات را بایاد به

 (.464کردند)همان:  ها را نیز بررسی میمایههای ادبی؛ بلکه کارکرد زیباشناختی درونهای روس نه لقط صنعتلرمامیست

 یسازو برجسته  ۷زداییآشنایی  ..32

مطرح کارد، باا   10مثابۀ صناعت«آن را در مقامۀ »هنر به  9هاست که شکلولسکیترین اصول لرمامیستزدایی از مهمآشنایی  8

: 1390ای نو نهفتاه اسات«)مکاریک،  ها به شیوهدادن آنزدایی از چیزها و نشاناین توضیو که »معنای هنر در توانایی آشنایی

( که یکی از طرق آن عدول از زبان هنجار، هم نین، استفاده از صنایع ادبی است. هر کدام از صنایع ادبای ممکان اسات 13

زدایی داشته باشد و این به نق  صنایع در دل متن وابسته است و عام  اصلی آن تمایز است. حاال تأثیر آشناکننده یا آشنایی
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تری که با دیگر عناصار دمی  تمایز بی نق  بیگانه کردن متن را بر عهده دارد عنصری به  هرکداماگر در بین عناصر ادبی که  

نمایی، باارخلاف اساات. پااس برجسااته دادهرخسااازی ( عماا  برجسته66 -61: 1382تر جلااوه کنااد)برتنز، دارد برجسااته

رسد بر محیط بالتی بلالصل  تأثیر بگذارد، دارای این تأثیر است کاه عناصار متنای پیراماون را زدایی که به نیر نمیآشنایی

زدایی آشنایی  کهیدرحامدهد.  امشعاع عرار میکند و همۀ آن ه را که ممکن است پیرامون آن در جریان باشد تحتخودکار می

 (.67  -66ان: زدا و عناصر دیگر اشاره دارد)همآشنایی  ای تقابلی؛ اما ایستا بین عنصربه رابطه

 11  مناسبات میان متنی  ..33

اش کناد. وی در مقاماهمثابۀ صناعت«، روابطی را که میان متون ادبای وجاود دارد، مطارح میشکلولسکی در مقامۀ »هنر به

ها استفاده کارده اسات شوید که تصاویری که شاعری خاص از آنعد میچه بیشتر عصری را درک کنید، بیشتر متقاهرنشان داد  

شده است. آثار شاعران بر مبنای لنون جدیادی بدون تیییر از شاعری دیگر گرلته کردید از خود اوست، تقریبا و شما لکر می

 ،گیاردهاا انجاام میدسات آنکنند و بینشان مشترک است، بر مبنای آرای  و پرورش منابع زبان کاه بهکه شاعران کش  می

تار باه بی  هاآنکنند، مشترک است و ده میاین؛ اغلبِ تصاویری که شاعران از آن استفا. بنابرشودبندی میبندی و گروهطبقه

 (.54  -53:  1388تر از آلرین  تصاویر است)ساسانی،  بسی مهم هاآنپردازند که آرای  مجدد  آرای  تصاویر می

ادبیات و شاک  و سااختار ادبای،   ازجملاهترین اصاول از دیادگاه آناان  با نگاهی به رویکرد لرمامیسم روسای، شااخص

 کنیم.طباطبا ردیابی میمتنی را در آراء ابنزدایی و مناسبات میانآشنایی

 گرایی روسیو صورتطباطبا ابن .4

زدایی و مناسبات ها دربارۀ شعر از جمله ادبیت و شک  و ساختار ادبی، آشناییهای لرمامیستترین شاخصهاساس اصلیبر

 پردازیم:طباطبا میمتنی به تحلی  آراء نقدی ابنمیان

 ادبیت، شکل و ساختار ادبی  .1.4

امشاعر را باا عباارتی کلیادی بار روی  دهد و کتاب عیااررا از شعر تمییز مییا زبان عادی    نثر  ،طباطبا، در گام نخستابن

رُ »:  گشایی وجوه مختل  آن عبارت داردگشاید که در سرتاسر کتاب سعی در رمزخواننده می عآ هُ   -الشِّ عَدَكَ اللَّ کلامٌ منظــومٌ،   -أَسآ
مَ  هُ الأسآ تآ ظم الذي إنآ عُدِل به عن جِهَتهِ مَجَّ اسُ في مخاطباتهم، بما خُصَّ به من النَّ تعملُهُ النَّ ق. اعُ، وبان عن المنثور الذي یَسآ وآ دَ علــی الــذَّ فَســَ

عر بالعَرُوض التي هي میز مِ الشِّ تَجآ إلی الاستعانَةِ علی نَظآ قُهُ لم یَحآ عُهُ وذَوآ مُهُ معلومٌ محدودٌ  فَمَنآ صَحَّ طَبآ  -5: 1985طباطباا، )ابن«انــه...ونَظآ

تأکیدی بر اناواع زباان ادبای  توانمی  وی،  نیریات  ۀو در ادام  کندشعر را از زبان عادی جدا میدر این عبارت    طباطبا(. ابن6

منیوم بودن به تفکیک شعر  ویژگی  با  اول   ۀدر مرحل  12چون نیم و شعر و نثر ادبی و اختلاف آنها با یکدیگر را استنباط کرد.

رُ »  پردازدو نثر عادی می عآ هُ   -الشِّ عَدَكَ اللَّ باا  ،را سخنیو در ابتدا شاید چنین برداشت شود که کلامٌ منظومٌ، بان عن المنثور...«    -أَسآ

 گویادادبی سخن می  نیام  ۀبحث خوی  که دربار  ۀکه در ادامحامیدهد، درادبی شعر عرار می  گونۀداشتن ساخت آوایی، در  



 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        26

نیام و .  توان کلامای را شاعر دانساتتوان دریالت که با معیارهایی از جمله وزن نمی، میو در ادامه بدان اشاره خواهد شد

لراتر از وزن اسات و  نیز طباطبا از منیوممقصود ابناز سویی،  .  هستند  هم  از  جدا  ادبی  ۀطباطبا دو گوناز دیدگاه ابننیز  شعر  

هنگام بیان هدف خود از نگاارش کتااب چناین طباطبا مقصود از نیم ساختار است؛ زیرا در همان ابتدا بهدر واعع از نیر ابن

سازد و امکان ندارد عصاد وی نویسد که هدف وی توصی  گونۀ ادبی شعر و عواملی است که نیم و ساختار شعر را میمی

ه-فهمتُ »سازد سخن گوید:  صحبت در باب علم شعر باشد؛ اما در مورد اسبابی که وزن شعر را می مــا ســألت أنآ   -حاطــك اللــَّ
م الشعر، و مِهِ...أصِفَهُ لك من عِلآ لُ به إلی نَظآ بَب الذي یُتَوَصَّ تکیاه (. پس این عبارت به روشنی بر این امار 5:  1985طباطبا،  )ابن«السَّ

؛ وی معتقد است نیست  عالیه و تفعیلاتحتی عصد وی از شعر موزون نیز صرلا     دارد که نیم با وزن دو امر متفاوت است و

زون إیقــاعٌ »و:  گویادکاه میشاود، چنانموسیقی شعر با ترکیب صحیو و زیبا و متناسب بودن ک  اجزاء منتق  می وآ عر المــَ للشــِّ
مُ لصَوابهِ و ربُ الفَهآ کیبهِ ویَطآ نِ تَرآ نی وما یَرِدُ علیه من حُسآ نِ المَعآ ةُ وَزآ عر صِحَّ ن الشِّ ةِ وَزآ مِ مع صِحَّ زائِه، فإذا اجتَمَع للفَهآ فــآ  اعتدالِ أَجآ عُذوبــةُ اللَّ

موعُهُ و کاه  گاذاردای صاحه میتاه(. عبارت زیر نیز بار چناین گف21:  1985طباطبا،  )ابن«معقُولُهُ من الکَدَرِ تَمَّ قبولُهُ له...فَصَفَا مَسآ

م مَنظُوماً، »... :توان سنجیدموزون بودن کلام را با انتخاب درست مفظ و معنی و ترکیب آن دو می فإذا کانَ الکَلامُ الوَاردُ علی الفَهآ
ماً من أَوَدِ الخَطَأ و ، مُقَوَّ ی من کَدَر العِيِّ ر  مُصَفَّ حنِ، سَالِماً من جَوآ واب لفظــاً واللَّ زوناً بمیزَانِ الصــَّ ألیف، مَوآ ی والتَّ نــً ه، مَعآ عَتآ طُرُقــُ ســَ کیبــاً اتَّ تَرآ

مُ...و طباطباا دو عاب  لهام باود کاه نیام و شاعر از دیاد ابن (. تا به اینجا21 -20: 1985طباطبا، )ابن«لَطُفَتآ مَوَالجُهُ، فَقَبِلَهُ الفَهآ

که به محاظ ساخت آوایی برجسته باشاد   ستکلامی ا  ،مصطلو هستنزد همگان  امبته نیمی که    اصطلاح جدا از هم هستند.

که مصطفی امجوزو، پژوهشگر مبنانی، نیاز طور. همانبا عنوان موزون خواهیم یالتچنین مفهومی را  طباطبا  در عبارات ابنکه  

کند اصطلاح نیم در نقد عدیم عربی همان تأمی  است که در نقد جدید آن را باا عناوان شاک  و سااختار داریام. تأکید می

 ،کار برده اسات)امجوزوطبا است، نیم را با چنین مفهومی بهطباجاحظ نیز که امگوی دیگر ناعدان بعد از خوی  از جمله ابن

طباطبا از منیوم دعیقا  وزن است که آن را اساس شاعر نیاز امبته علی عیسی عاکوب معتقد است منیور ابن  .(197:  1، ج1988

کنناد، هم اون ای پذیرلتنی نیست. بسیاری از ناعدان منیوم را وزن علمداد نمی(، اما چنین گفته181:  2000داند)عاکوب،  می

تَجآ إلــی »طباطبا در عبارت  وجیه لانوس، پژوهشگر مبنانی، که معتقد است ابن قُهُ لم یَحآ عُهُ وذَوآ مُهُ معلومٌ محدودٌ  فَمَنآ صَحَّ طَبآ ...ونَظآ
عر بــالعَرُوض  مِ الشِّ در بخشای دیگار و  دداناعاروض را یکای از عناصار نیام می  (6  -5:  1985طباطباا،  )ابن«الاستعانَةِ علی نَظآ

(. 201:  1995)لاانوس،  «...فالنظم أمر یتجاوز التعامل العروضي مع المعنی الشعري إنه البنایة الشعریة في تکامل تمظهرهــا»نویسد:  می

طباطبــا هــو تشــکل متــوازن ... یمکن القول إن الــنظم عنــد ابنطباطبا أن النظم فعل أساس في اکتمال الشعر»یری ابننویسد:  هم نین می
طور احسان عباس (. همین202: 1995)لانوس، عناصرها تمظهر هذا المعنــی«للبنایة الشعریة یقوم علی تناسق تام بین معناها الشعري و

 (.  134:  1983)عباس،  کندطباطبا از نیم را وزن عنوان نمیابن  قصودنیز م

طباطبا عابا  اساتنباط اسات، نثار ادبای اسات. وی ضامن همان گونه که اشاره رلت، یکی از انواع ادبی که از عبارات ابن

قَنةٌ أنیقَةُ الألفَاظِ حکیمةُ المعاني، عَجیبةُ التألیفِ إذا نُقِضَتآ و  :عبارت زیر بدان اشاره دارد کَمةٌ مُتآ عارٌ مُحآ عارِ أشآ راً لــم »فمِنَ الأشآ جُعِلَتآ نَثآ
دةُ مَعَانیها، و طُلآ جَوآ قُدآ جَزَالةَ ألفاظِهَا«تَبآ کرد اگر سااخت معناایی در   نباطتوان استاین عبارت، می  از(.  11:  1985طباطبا،  )ابنلم تَفآ

دادن سااخت زباانی از جملاه موسایقی  متنی که با وجود از دست  .ادبی است  بنیادیمتن حفظ شود آن متن هم نان دارای  
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اماا  ؛زیرا گرای  نامتعادل خود را به ساخت زبانی از دسات داده ؛شک نثری ادبی استبی  ،است  ادبیهم نان دارای معنایی  

شاود کاه معناای اول)معناای چنین برداشاتی از آنجاا ناشای می معنای مبدعانه و گرای  به ساخت معنایی را در خود دارد.

شود، متفاوت است و اگر ساخت زباانی از دسات رود، هم ناان معناای عادی( با معنای دوم که از شک  شعری لهمیده می

بنیاادی   متن ادبی پابرجا باشد، پس معنای دوم هم نان باعی مانده و ساخت معناایی وجاود دارد و نثار ماا ادبای اسات باا

هاای شاعریت را ویژگیگونه است که امبتاه تماام  که هنوز با موسیقی آراسته نشده است؛  نثر مادارای بنیادی شعر  گونهشعر

طباطباا صاریحا  شود که ابنتوان ساخت معنایی را لهمید، این برداشت از آنجا ناشی میمی »حکیمة المعانی«ندارد. از ترکیب 

طباطبا پیداسات کاه وی میاان کالام اساس عبارت ذکر شده از ابنبین معانی شعری و نثری تفاوت عا   است و از طرلی بر

شعری و کلام نثری تفاوت عا   است و اگر کلامی باعی باشد و شعریت خود را حفظ کند و لقط تأمی  و یا نیم آن از بین 

راً...«»...إذا نُقِضَتآ ونویسد براساس عبارت  وجیه لانوس می  گونۀ خود را حفظ کرده است.رود پس بنیان شعر نیام   جُعِلَتآ نَثــآ

نویسد، تأمی  آن نقض شود؛ یعنی بنیان که میی نیست؛ زیرا زمانیعنصری ضروری در شعر است؛ اما برای ساخت شعر کال

گونه زمانی کاه باا عنصار نیام جماع  هم نین، معتقد است نثر شعر  13شعری آن پابرجا باشد و لقط عنصر نیم از بین رود،

»کأن الکلام الشعري هو الحد الأدنی لتحقــق الشــعر فــي حــین أن اجتمــاع آید: شود، به بالاترین سطو از ژانر شعری  خود درمیمی
هم ناین طباطباا (. ابن200: 1995)لاانوس، الکلام الشعري مع النظم في وضعیة تــفلف محکمــة هــو الحــد الأعلــي لتحقــق الشــعر«

راً، و»:  نویسدمی رِهِ نَثآ عرِ علیه في فِکآ نی الذي یُرید بِنَاءَ الشِّ ضَ المَعآ اعِرُ بناءَ قَصیدةٍ مخَّ اه مــن الألفــاظ التــي فإذَا أرَادَ الشَّ هُ إیــَّ بســُ أعَدَّ لــه مــا یُلآ
لُ علیهالقوافي التي توافِقُهُ، وتُطَابِقُهُ، و نِ الذي سَلَسَ له القَوآ گوید ساخت باره میوجیه لانوس در این  (.8  -7:  1985طباطبا،  )ابن«الوَزآ

طباطباا، رساد و در ایان عباارت ابنطباطبا همان ابزاری است که از خلال آن عم  نیام باه انجاام مییا بناء شعری نزد ابن

اینجا حاامتی از معناای   زیرا میان معنای سخن عادی و معنای شعری تفاوت هست و نثر  ؛داندمقصود از نثر را نثر عادی نمی

نویساد کاه طباطبا چنین می(. مصطفی امجوزو در تحلی  آراء ابن202: 1995شعری است عب  از آنکه نیم داده شود)لانوس، 

طباطباا در بااب کاه خاود ابنحامیکند؟ درکه به نثر تبدی  شود هم نان زیبایی خود را حفظ میچگونه شعری خوب زمانی

گوید شااعر معناا را در ذهان طباطبا اعتقاد به نیم منثور دارد و میکند و چگونه ابننیم منثوری که شعر نیست، صحبت می

کاه انساان الکاار را دهاد ایان بادان معناسات زمانیکند، ساپس، امفااظ و وزن را ساامان میخود به صورت نثر احضار می

طباطبا الکاری باشد که هیولامانند و آشافته د منیور ابنآورد آن معنا هم مناسب نثر است نه شعر؛ اما شایصورت نثر درمیبه

این؛ بیاان ادبای گیارد، بناابرشود و نثر عب  از شعر در ذهان  شاک  میگیری مفظ در ذهن حاضر میاست که عب  از شک 

گیارد؛ تصاویر، ساپس، کالام منثاور، ساپس نیام کاه مقصاود از تصاویر معاانی شاعری گونه در سه مرحله شک  میشعر

خواناد؛ گونه در ذهان خاود را لارا نمی(. سعید عدنان نیز معتقد است شاعر معنی نثر223  -222:  1، ج1988است)امجوزو،  

تواند آن را ابراز کند پس آن ه در ذهن شاعر اسات چیازی صورت شعر نمیای عرار دارد که جز بهبلکه وی در مقاب  تجربه

داند و بارای طباطبا لرق میان نثر و شعر را وزن میوب معتقد است ابن(. وی نیز چون عاک53:  1987جز شعر نیست)عدنان،  

د و»(: 55: 1987رساد)عدنان، نیر میآورد که امبته چنین برداشتی از این دو شااهد بعیاد باهاین گفته شاهد زیر را می إنآ وَجــَ
ثُورِ من الکَلَام، و طیفَ في المَنآ نَی اللَّ سَائِلِ وفي الخُطَب والمَعآ هُ والرَّ ثال، فَتَناوَلــَ مآ

َ
ی والأ فــَ راً کــانَ أَخآ عآ نَ جعلــه شــِ ســَ : 1985طباطباا، )ابن«أحآ
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تر و ای وجود داشت، آن نثر تبدی  به شعر شود غاامضگونهطباطبا معتقد است اگر معنای خوب نثر(. در این شاهد، ابن126

هاایی مواجاه هساتیم کاه توان تفاوت نثر و شعر را لقط وزن دانست؛ زیرا با متنزیباتر خواهد شد، حال طبه این گفته نمی

ودِ »گوید:  طباطبا میطور ابندارای وزن زیبایی است؛ اما شعر نیست. همین قــُ تَ علی البَلَاغة؟ فقال: بِحَلِّ مَعآ ابي: بماذَا قَدرآ قِیلَ للعَتَّ
قودَةٌ، و عرُ رسائِلُ مَعآ رٌ مَحلولٌ الکلام! فالشِّ سَائِلُ شِعآ طباطبا در تأیید نیر خود نیر عتاابی را ( در اینجا ابن127: 1985طباطبا، )ابن«الرَّ

داند که پی یادگی آن از باین رلتاه داند و، در مقاب ، رسا   را شعری میعتابی شعر را چون رسا لی پی یده میکند.  ذکر می

اساس شاواهد کردن پی یدگی کلام است. مقصود از پی یدگی بر باز هم باشد و در تعری  بلاغت نیز معتقد است بلاغت از

توان از این کلام داشت به این دمی  است کاه، در عباارتی همان نیم و ساختار ادبی کلام است و اینکه چنین برداشتی را می

ائل«داناد: بندی میطباطبا شعر را چون رسا   دارای ساختار و لصا دیگر، ابن ســَ ول الرَّ ولًا کفُصــُ رِ فُصــُ عآ طباطباا، )ابن»فــإنَّ للشــِّ

طباطباا  کالام شاعری و ؛ چون از دیادگاه ابن(. امبته این بدان معنا نیست که لصول و ساختار شعر با نثر یکی است9:  1985

تاوان اسااس کا  شاواهد مینثری با هم متفاوت است، عصد وی آن است که شعر در ارتباط میان اجزاء مشابه نثر اسات. بر

(. بعضای 200: 1995بیناد)لانوس، طباطبا لقط بین نثر و شعر در ارتباط و تسلس  میان اجزاء شاباهت میچنین گفت که ابن

بارای آلریادن ماتن  و وزن صرف موسایقی گفتتوان با عبارتی دیگر میهای ادبی هستند که دارای ساخت آوایی است.  نثر

بار مورد پسند واعع می شوند؛ اماا زماانی نوازند و نخست؛ زیرا از دیدگاه وی شعرهایی هستند که گوششعری کالی نیست

رُوقُ »و: در اص  بنیاد ادبی سستی دارند گیرد، معلوم خواهد شد کهکه مورد نقد واعع عرار می بةُ، تــَ رفَةٌ عَذآ هةٌ، مُزَخآ منها أشعارٌ مُمَوَّ
مَاعَ و لَتآ والأسآ حاً، فإذا حُصِّ تآ صَفآ هامَ إذا مَرَّ رِجَتآ معانیها، وانتُقِدَتآ  الأفآ فَتآ ألفاظُهَا، وبُهآ تآ حَلاوَتُها، وزُیِّ تَأنَفُ مُجَّ ضُها لبناءٍ یُسآ لُحآ نَقآ لم یَصآ

دة، و هور، ومنه  فبعضُهَا کالقُصُور المُشَیَّ نیةِ الوَثیقةِ الباقیةِ علی مَرِّ الدُّ یــاحُ...«الأبآ دة التــي تُزَعزِعُهــا الرِّ هَا کالخیــام المُوَتــَّ طباطباا، )ابنبعضــُ

 ۀآلریند، جامب آنکاه در نتیجامتنی شعری میو نیم دادن به آنها    هاای از ویژگی، مجموعهبر اساس این سخنان(.  11:  1985

عکسِ آن کاه بارحامینداشته باشد شعر است، دربرداشته باشد، اما معنای بدیعی در زیبا شکلی که شعری  نویسدمی  بحث  این

تاوان صانعتی شاعری داشته باشد و شک  زیبا نداشته باشد آن را نمیبر، شعری که معنای بدیعی درتوان شعر دانسترا نمی

یبَاجَةِ. وو»:  دانست نِ الدِّ ر من حُسآ نًی بَدیعٍ لم یَعآ رُ هو ما إنآ عَرِيَ من مَعآ عآ رٍ...الشِّ عآ (. پس، 24: 1985طباطبا، )ابن«ما خَالَفَ هذا فلیسَ بِشــِ

توانیاد زیباا ها را باا لارم میخودترین موضاوعداند، همان عول نیما یوشیج که، »بیطباطبا شعر را در اص  لرمی زیبا میابن

های ژرف را بارای کااوشِ مایاهدمی  آنکاه درونشاعر باهکنناد کاه  ها نیز تصریو می(. لرمامیست149:  1385کنید«)یوشیج،  

زدایی از زبان توجه را به تصانع اطر شعر است که در لرایند آشناییبلکه به این خ  ؛شعر نیست  ،گیردکار میوضعیت انسان به

طباطباا سااخت ، ابنناداردبرشاک  آن معناایی را در  این بدین معنا نیست که شاعر و  .(49:  1382کند)برتنز،  خود جلب می

( و 77:  1382)برتنز،  «ناپاذیری مقیاد باه معناساتاجتنابطور  شک  به»،  داند، از طرلیمعنایی را یکی از ارکان متن ادبی می

 -52:  1392)احمادی،  آلریندآلریند. شکلولسکی معتقد بود شک  تاازه محتاوای تاازه میشک  است که معنا را در خود می

عنوان اثر ادبی جاودانه دانسات به  را  توان شعریطباطبا زمانی میشود که از نیر ابنای گرلته میدر نهایت، چنین نتیجه  (.53

جابر عصفور نیز گفتۀ جاماب تاوجهی دارد. از نیار وی، بارای   های شعری را در بالاترین سطو داشته باشد.که تمام ویژگی

طباطبا لرعی ندارد که شاعران معنایی را از اشعار پیشینیان یا از متون نثری و... پیدا کنند، بلکه مهم نزد وی صایاغت ایان ابن
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ماداری در معناای شاعری اسات، در طباطبا منکر هر ناوع اخلاقگذار باشد. این نیز بدین معنا نیست که ابنمعانیست که اثر

برانگیزی نیز تأکید دارد. وی میاان ادراکاات اخلاعای همان حال که وی بر صیاغت تأکید دارد بر تأثیر معنای نیک در تعجب

کند که این نیز در تعاارض خوی  از معنا و از طرلی درک اهمیت زیاد صیاغت و نق  آن در ساختن شعر متعادل رلتار می

های کاه ارزش آن معناا در شاک ایگونهکار بارد، بههای مختل  باهتوان معنایی واحد را به شک با این مسئله نیست که می

گاذاری آن دارد«)عصافور، زان اثرمختل  متفاوت باشد، چراکه ساختار نقشی بسیار مهم در چگاونگی انتقاال آن معناا و میا

کنناده اسات باا طباطبا تعیینشود که صنعت شعری از دید ابن(. از این گفتۀ جابر عصفور چنین برداشت می34  -33:  1995

های روس دو اصا  را مبناای کاار خاود عارار دادناد در مرحلاۀ اول لرمامیست  تفاوت نیست.وجود اینکه نسبت به معنا بی

ساؤال   (.10:  1982،  خطیــب)شان لقط بر متن ادبی متمرکاز شادندهای ادبیرا ادبیت دانستند و در بررسی  موضوع علم ادبی

 واکااوی  باه  و  شادند  متمرکاز  شعر  بر  اول   گامها مطرح کردند تفاوت زبان ادبی با زبان عادی بود و در  اصلی که لرمامیست

با عط  توجه به سویۀ آوایی کلمات، نیریۀ چیرگای گرایان  صورت  کند.د که زبان شعری را تضمین میپرداختن  هاییویژگی

( 1916)  15«درباارۀ صاداها در زباان منیاوم»در مقاماۀ خاود باا عناوان    14صدا بر معنا را در شعر مطرح کردند. یاکوبینسکی

ای برای ارتباط هستند. اما در زبان شاعر، ایان ها تنها وسیلهدر زبان روزمره، صداها هیچ ارزش مستقلی ندارند، آن  ،گویدمی

از   تاوان(. چناین مفهاومی را می200  -199:  1390شوند«)مکاریک،  گردند و آگاهانه تجربه میصداها وارد حوزۀ آگاهی می

ای متناسب با معنای مقصود نباشد و با معنای اصالی و باا عالیاه گوید اگر عالیهمیکه  طباطبا برداشت کرد، آن زمانابن  کلام  

ی مــن المعــاني، »...و:  ای انتخاب شود که متناسب باشدخود در تضاد باشد باید عالیهپی  از   نــً فَقَتآ له قافیةٌ قد شَغَلَهَا فــي مَعآ إنِ اتَّ
ل، وو نًی َخر مُضَادٌّ للمعنی الأوَّ فَقَ له مَعآ نی المختــار الــذي اتَّ ل، نَقَلها إلی المَعآ نی الأوَّ اني منها في المَعآ نی الثَّ قَعَ في المَعآ کانَت تلك القَافیةُ أوآ

سَنُ، و ت أو نَقَضَ بعضَهٌ، وهو أحآ طَلَ ذلك البَیآ موسیقی و عاوالی در انتقاال  (. پس،8: 1985طباطبا،  )ابنطَلَبَ لمعنَاهُ قافیةً تُشَاکِلُهُ...«أبآ

هاای ادبای و بار نیام  طباطبااابنتمرکاز    ست کاهها بدان اعتقاد دارند و بدیهیکه لرمامیستمعنای شعری نق  دارند، همان

 اساس معیارهاست.تشخیص آن بر

گاانگی شاک  و ها دوکه اشااره رلات، لرمامیساتطورها برداشتند تبیین مفهوم شک  بود. هماندومین گامی که لرمامیست

شعر شاکلی از که یاکوبسن نگاشته است، ایگونه، به(10: 1982، خطیب)مضمون را رد کردند و آن دو را امری واحد دانستند

بدین معنا که، برخلاف دیگر متون، خاود ماتن ادبای عابا   سوی شک  خود است.گیری بهجهت ،آن ۀزبان است که مشخص

هنری توجه را باه شاک  خاود جلاب کناد، آنگااه آن اگر اثری  کند.توجه است و توجه مخاطب را به طرف خود جلب می

لکر دریالتی از شعر لقط یک ایده نیست که بتاوان از و  (52 -51: 1382شود)برتنز، شک  به بخشی از محتوای آن تبدی  می

این شک  یا آن شک  شعری دریالت کرد؛ بلکه عنصری است داخ  شک  شعری که خارج از محادودۀ دریالات آن محتاوا 

داند که از هام جداناپذیرناد و طباطبا مفظ و معنای شعر را هم ون جسد و روح می(. ابن42  -41:  1998وجود ندارد)لض ،  

داً ... و»  د که صنعتی محکم ارا ه دهد:ای تأمی  کنگونهسازندۀ آن عناصر متن شعری را به لَامِ جَســَ اءُ أنَّ للکــَ تِ الحُکَمــَ إذآ قَد قَالــَ
قُ وو طآ نةً، مُ رُوحاً. فَجسَدُهُ النُّ ســَ تَحآ بُولَةً مُسآ قَنَةً، لَطِیفَةً مَقآ عَةً مُتآ نَعَهُ صَنآ عرِ أنآ یَصآ نَاهُ، فَوَاجِبٌ علی صَانِعِ الشِّ امِع لــه رُوحُهُ مَعآ ةِ الســَّ ةً لمحبــَّ تَلِبــَ جآ
ل في محاسنِهِ، وو قِ المُتَأمِّ عِیَة لعِشآ تَدآ لِهِ إلیه، مُسآ اظِرِ بِعَقآ ماً والنَّ سِنُهُ جِسآ سِ في بدائعه، فَیُحآ ظاً، والمُتَفَرِّ قِنُهُ لَفآ قُهُ رُوحاً، أي یُتآ نــیً، یُحَقِّ هُ مَعآ دِعــُ یُبآ
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حاً وو سُوهَا قُبآ فة فَیَکآ تَنِبُ إخراجَهُ علی ضِدِّ هذه الصِّ ناً، ویَجآ ضَاءَهُ وَزآ ي أعآ خاً، بل یُسَوِّ رِزُهُ مَسآ زَاءَه تألیفاً...، یُبآ لُ أجآ ه، ویُعَدِّ لــِ مُ أنــه نَتِیجــةُ عَقآ لــَ یعآ
هِ وو هِ...ثَمَرةُ لُبِّ ای باید محکام باشاد گونهنویسد تأمی  شعر بهطباطبا میچنانکه ابن .(204 -203: 1985طباطبا، )ابن«صُورَةِ علمــِ

رِهِ، وو»    جا شود به راحتی نتوان تشخیص داد:که اگر مصرعی از آن شعر جابه لَ تألیفَ شِعآ اعِرِ أنآ یتأمَّ بَغِي للشَّ سِیقَ أبیاتِهِ، وَ یَنآ فَ تَنآ یقــِ
تَظِمَ له معانیها،   حِهِ فَیُلائمُ بینها لتَنآ نِ تجاوُرِهَا أو قُبآ صِلَ کَلَامُه فیها، ووعلی حُسآ فَهُ ویَتَّ عَلُ بین ما قَدِ ابتَدَأ وَصآ وٍ لا یَجآ بین تَمامِهِ فضــلًا مــن حَشــآ

تَرِزُ مِنآ ذلك في کُلِّ بَیآ  لَ إلیه، کما أنه یَحآ نَی الذي یَسُوقُ القَوآ امِعَ المَعآ سِيَ السَّ سِ ما هو فیه، فَیُنآ تِهــا... لیس من جِنآ ةً عــن أخآ تٍ، فلا یُبَاعِدُ کَلِمــَ
نآ  هُ علــی ذلــك إلاَّ مــَ ضِع الَخر، فلا یَتَنَبــَّ رَاع کُلِّ وَاحِدٍ منهما في مَوآ اعِرِ بیتانِ یَضَعُ مِصآ فَقَ للشَّ ما اتَّ رُهُ و فَرُبَّ هُ دَقَّ نَظــَ مــُ فَ فَهآ طباطباا، )ابن«لَطــُ

این؛ کتااب در تقسیم شعر امگاو گرلتاه، بناابرة  قتیبابنامشعرای  طباطبا از کتاب امشعر وگوید ابنضی  میشوقي    .(209:  1985

امتبیاین تاأثیر بسایار ویژه امبیاان وطباطبا از آثار جاحظ نیز بهگوید ابنطور میداند، همینمیقتیبة ابنطباطبا را تفسیر کتاب ابن

ویژه مفظ و معنای تفااوت دارد و دربارۀ موضوعات نقدی بهقتیبة  ابن(، اما نوع تفکر جاحظ با  124  -123گرلته)ضی ، د.ت:  

های  باا بندیطباطبا نیز صحیو است که برخی تقسیمپی  رلته است. ابنقتیبــة ابنجاحظ در این زمینه چندین گام جلوتر از 

تاوان صارلا  تفسایری تاام از امشاعر امشاعر را نمی شباهت دارد، اما چندین گام لراتر از وی نهاده و عیارقتیبة  ابنبندی  تقسیم

پندارد که جز ی نااچیز از ای واحد میطباطبا عا   به نیم اثر ادبی است و اثر مبدعانه را چون کلمهامشعراء دانست؛ زیرا ابنو

طباطبا بیشتر به آراء جاحظ نزدیک است. عبدامسلام عبدامعال در تحقیقی جایی نیست و باید گفت آراء ابنآن نیم عاب  جابه

طباطباا باه داند. از نیر وی ابنمیقتیبة  ابنطباطبا را چند گام جلوتر از آراء  طباطبا پرداخته، ابنو ابنقتیبة  ابنکه به مقایسۀ آراء  

ارتباط تنگاتنگ مفظ و معنی عا   است و آن را به دیدگاه معاصاران در بااب وحادت شاک  و مضامون تاا حادی نزدیاک 

 (.573  -572و   254  -245:  1978داند)عبدامعال،  می
لرمامیست نیر  نکتها  از  نکته  ۀهر  سایر  با  پیوند  در  باید  تا سخن  واژه  از  اعتبار شناخت  ادبی  این  به  و  شود  شناخته  ها 

طباطبا دربارۀ نیام اثر  . همین نکته از تمام عباراتی که ابن(50:  1392ترین جنبۀ پژوه  ادبی است)احمدی،  مهم  ،ساختار اثر

شود تا در  شود که برای تشخیص میزان زیبا بودن اثری، تمام عناصر در ارتباط با هم بررسی میکند؛ برداشت میصحبت می

کنیم:   بررسی  واحد  کلیتی  را چون  اثر  و»نهایت  رَغَةِ،  المُفآ بیکة  کالسَّ یکونُ  و...بل  نَمِ  المُنَمآ ي  والوَشآ المُنَظّمِ،  د  الزاهرة،  العِقآ یاضِ  الرِّ
تَ  فَیَلآ ألفاظَهُ،  معانیهِ  وفتسابِقُ  ظِه،  لَفآ بمونِق  عِ  مآ السَّ کالتِذَاذِ  معانیه  نِ  بِحُسآ مُ  الفَهآ وذُّ  لمعانیه،  کالقَوَالبِ  قَوَافیهِ  بُ تکونُ  یَتَرَکَّ للبناء  قَوَاعِدَ  تکونُ 

قَها، وعلیها و لو فَوآ لَق في مَوَاضِعها، ویکونُ ما قبلها مَسبُوقاً إلیها، ویَعآ بُوقَةً إلیه، فَتَقآ صِلُ بها، ولا تکون مَسآ قَادَةً لما  لا تُوافِق ما یَتَّ تَکُونُ الألفَاظُ مُنآ
و تَکرَهَةٍ،  مُسآ رَ  غَیآ له،  المَخَارجتُرَادُ  لَةَ  سَهآ المَوَالِج،  لَطِیفةَ  رُقِ،  الطُّ تَصَرَةَ  مُخآ عَبَةٍ،  مُتآ یاکوبسن  از    (.7:  1985طباطبا،  )ابن«لا  ادبیت  نیر 

سازمان خاص زبان شعری است که    ۀ بلکه نتیج  ؛کندزدایی میصناعات منفک از هم نیست که از زبان متعارف آشنایی  ۀ نتیج

حاص  یک اص  ساختاری خاص است،   دهد. ادبیتمینشان  سازمان دیگر کاربردهای زبان    با  خود را در جهتی متفاوت

نویسد بهترین شعر آن است طباطبا میکه ابن. چنان(70:  1382ارزی( بر روی محور ترکیب)همنشینی()برتنز،  هماص  تشابه)

ترین تیییر ساختار خاص و متمایز آن را از دیگر که کوچکایگونهکه تمام اجزاء از ابتدا تا انتها در ارتباط با هم باشند؛ به

تَظِمُ القولُ فیه انتظاماً و»...  هم ریزد:شک  و ساختاری بر رِ ما یَنآ عآ تٌ علی أحسَنُ الشَّ م بَیآ قُهُ قائِلُهُ، فإنآ قُدِّ لُهُ مع َخِرِه علی ما یُنَسِّ سِقُ به أوَّ  یَتَّ
و سَائِلَ  الرَّ یدخُلُ  کما  الخَلَلُ  دَخَلَهُ  تٍ  وبَیآ فُسِهَا،  بأنآ القائمة  سَائل  الرَّ فُصُولِ  تأسِیسَ  سَ  أُسِّ إذا  رَ  عآ الشِّ فإنَّ  تألِیفُهَا،  نُفِضَ  إذا  کَلِماتِ  الخُطَبَ 
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ةِ بذاتِهَا، و تَقِلَّ المُسآ مَةِ  کَلِمَةً واحِدَةً  الحِکآ ها  القَصِیدةُ کُلُّ یَجِبُ أن تکونَ  مُهُ، بل  نَظآ سُنآ  سُومَةِ باختِصَارها لم یَحآ المَوآ ائرةِ  السَّ في اشتباهِ الأمثَالِ 
و جاً  نَسآ بفخِرِهَا،  لِهَا  وأوَّ ناً  وحُسآ وفَصَاحَةً،  فَاظٍ،  ألآ وجَزَالةَ  مَعَانٍ  ةَ  ودِقَّ تألیفٍ،  من صَوَابَ  غَیرهِ  إلی  یُضِیفُهُ  نًی  مَعآ کُلِّ  من  اعِرِ  الشَّ خُرُوجُ  یکونُ 
، خفاجيخواند)عبداممنعم خفاجی مفهوم این عبارت را وحدت عضویه می  (.131:  1985طباطبا،  )ابن...«المعَاني خُروجاً لطِیفاً 

تولیه می  مجدی  (.105:  1978 به مباحث زیبایی  جرجانيگوید عبدامقاهر  أحمد  توجه دارد، در نیریۀ نیم   شناختی متن 

شناختی نیم اثر ادبی را راهنمایی برای رسیدن به معانی روان  جرجانی طباطبا متوجه آن است با این تفاوت که  که ابنهمان

شناختی و مسا   محیط زندگی به مکونات یک  طباطبا مفاهیم روانشود، اما از دید ابنداند که به مسا   عقلانی ختم میمی

:  1993های آن تأم  کنیم)تولیه،  ماند که باید دربارۀ زیباییشود و جز متنی منیوم باعی نمیعصیده متحول و در آن ذوب می

ابدا  سخن گفتن از هنر نیستز دیدگاه نقد شک ا  (.249 بین   ؛مدارانه، سخن گفتن از محتوا  از تجربه گفتن است. تفاوت 

تنها وسیله هنر، صناعت است. صناعت  یا  و محتوای حاص  شده،  تجربه،  یا  و محتوا  اکتشاف  برای  نویسنده  که  ای است 

 . (89: 1380در اختیار دارد)گرین و همکاران، را  آن  تکام  موضوع ، انتقال معنای آن و ارزیابی

های علمای، تااریخی و... ها در بررسی یک اثر ادبی به ادبیت آن توجه داشتند بدین معنا بود که زمینهلرمامیستاشاره شد  

. (44: 1392احمدی، بلکه در حاشایه عارار داشات) ؛کلید راهیابی به دنیای ادبی متن نیست، نه اینکه آن موارد را حذف کنند

کند؛ اما مهم نزد وی متن شعری است و صاحبت وی از مؤما  طباطبا از مؤم ، متن و خواننده یا ناعد بصیر صحبت میابن

گوید به هنگاام ارزیاابی شاعر که از مؤم  سخن میو ناعد بصیر برای رسیدن به برترین امگوی متنی شعری است. آن هنگام

هایی را دارا باشد که بتواند شعریت متنی را به اوج رساند، پاس عصاد دارد تماام نیست؛ بلکه اعتقاد دارد مؤم  باید ویژگی

عر أدواتٌ یجــبُ و»آید این مفهوم عابا  برداشات اسات:  نقص بودن شعر، از عبارتی که میادوات را بررسی کند برای بی للشــِّ
لَ مَرَامِهِ و فُهُ منه، وتکَلُّ إعدادُهَا قَبآ مُلآ له ما یَتَکَلَّ مهِ. فَمَنآ نَقَصَتآ علیه أداةٌ من أدواتهِ لم یَکآ ظمهُ، وفِ نَظآ هُ العُیوبُ من کــلِّ بَانَ الخَلَلُ فیما یَنآ لحِقَتآ

طباطبا برای خله اثر ادبی مراحلی وجود دارد که پس از طی تمام مراح  بایاد و پس، از نیر ابن  (.6:  1985طباطبا،  )ابن«جِهَةٍ 

توان تا حاد زیاادی در کند، مینق  می  مخومیاای رسید. همان مراحلی را که أمین  مهم آن است که به صنعت شعری مبدعانه

دید: مرحلۀ خله و آلرین  و آن غلبه بر الکاار و احساساات و خیاال اسات و بار پایاۀ اراده، عرا ات، تأما  و عیار امشعر  

شود. مرحلۀ سوم تعبیر ترتیب دادن است که از انتخاب صحیو و نیم دادن اشیاء بحث میاخلاص استوار است. مرحلۀ دوم  

های روس (. لرمامیست108  -98:  1996،  امخومیشود)ها و... بحث میادبی است که لصاحت و تصاویر ادبی و انواع اسلوب

کنند، اماا تأکیاد نامه را به آثارشان مربوط ساخت، توجه میجا که بتوان زندگینامۀ ادیبان، هردر بررسی برخی آثار به زندگی

ها را بایاد صارلا  پیاماد جاانبی آثااری دانسات کاه نویساندگان ماورد نیار خلاه کردناد، ناه نامهورزند که این زندگیمی

 کناد انتیاار دارد مؤما  مطلاع وکه از ابعاد تاریخی و اجتماعی صحبت می(. هم نین، آن هنگام25:  1388بامعکس)پاینده،  

(. در مرحلۀ بعاد کاه از 51: 2013کند. )لطوم آگاه به این مسا   باشد؛ اما خوب و بد بودن شعر را کیفیت نیم آن تعیین می

داناد، زیارا هار ناعادی صالاحیت شمرد و سطو ناعد و خواننده را مهم میمیهای وی را برگوید ویژگیخواننده یا ناعد می

(. بناابراین؛ خاوب و باد باودن شاعری را، 199:  2000حکم دادن به اینکه شعری خوب است یا بد را ندارد)ر.ک: عاکوب،  

گویاد گذاری متن بار خوانناده ساخن میطباطبا از تأثیرکند و موارد دیگر در حاشیه عرار دارد و اینکه ابنشک  آن تعیین می
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طباطبا همان ماذت ماتن یاا ها ندارد. یکی از پژوهشگران معتقد است نیریۀ پذیرش از دیدگاه ابنمنالاتی با نیریۀ لرمامیست

داند، کاه هار طباطبا اثر ادبی  را نوآروانه میشناختی است که ناشی ازتاثیرگذاری اثر ادبی بر خواننده است و ابنمذت زیبایی

 نویساد:کاه میطور(، همان198 -197:  2000و ر.ک: عااکوب،    52  -51:  2013چه بیشتر باعث جذب خواننده شاود)لطوم،  

اقب، فما قَبِلَهُ وو» م الثَّ هُ واصطفَاهُ فهم وَافٍ، وعِیَارُ الشعر أن یُورَدَ علی الفَهآ (. یاکوبسن نیاز 19: 1985طباطبا، )ابن«نَفَاهُ، فهو نــاقِصٌ ما مَجَّ

های دستوری در عصیده شک کردند و پرسشی مطرح کردند کاه ایان ها در اهمیت تقارن میان انحرافنویسد برخیچنین می

اند که همساانی و تقاارن یکای از نیازهاای پردازانی پی  از ما پاسخ گفتهتقارن چه تأثیری در مذت شعری دارد؟ امبته نیریه

(. باه 83: 1988بسان، وکنند...«)یاکها نقشی جوهری در عم  لنی ایفاا میگریزیکه هنجارطوراومیۀ ذهن انسانی است، همان

 بخشی متن ادبی عا لند.ها نیز به مذتر کوتاه شد برای نشان دادن اینکه لرمامیستای بسیااین سخن یاکوبسن اشاره

بر رابطاۀ پویاا میاان ادب و  16موکارولسکی ها ندارد. جانصحبت از ارتباط میان ادب و جامعه منالاتی با نیریۀ لرمامیست

(. از ساویی دیگار نیاز 34:  2010داناد)کارتر،  جامعه در خله اثر ادبی تأکید دارد؛ اما هنر را وابستۀ تام به اوضاع جامعه نمی

داند. مثلا ، وی اعتقاد دارد چاه در هجاو و چاه در مادح بایاد ها مقید به اخلاعیات نمیطباطبا شعر را هم ون لرمامیستابن

(، 183: 1983ای دارد)عبااس، کار بارد و احساان عبااس نیاز چناین عقیادهمبدعانه عما  کارد و بهتارین توصایفات را باه

دُهَا وو»گوید:  طباطبا میکه ابنطورهمان مودةِ حَالاتٌ تُؤَکِّ نَها، ولتلك الخصال المَحآ كِ بهــا، کمــا أنَّ تُضَاعِفُ حُسآ تَزیدُ في جَلَالةِ المُتَمسِّ
دَادِ  مُومِهَا...ها أیضاً حالاتٌ تَزیدُ في الحَطِّ ممن وُسِمَ بشَيء منها، ولأضآ ذآ عَار مــَ (. یاکوبسان در 18: 1985طباطباا، )ابن«نُسِبَ إلی استِشــآ

کند که گویی رویکرد لرمامیستی ارتباط هنر با زندگی اجتماعی را هم ون مکتب هنر بارای هنار نیر میباره چنین اظهاراین

ادبای در ماتن    نه موکارولسکی، نه شکلولسکی و نه من؛ زیارا  17که ما چنین اعتقادی نداریم، نه تنیانوف،حامیپذیرد، درنمی

ناپذیر است و ما تنها معتقد به استقلال پاژوه  شود و ارتباط هنر با محیط اجتماعی امری اجتنابمحیط اجتماعی آلریده می

 (.19:  1988ادبی هستیم)یاکبسون، 

 سازیزدایی و برجستهآشنایی  .2.4

یکی از  صناعت« مطرح کرد. ۀمثاب»هنر به ۀزدایی است که شکلولسکی آن را در مقامها آشناییترین اصول لرمامیستاز مهم

ها گاوهر شکنی و ضدیت با عوانین هنری از نیر لرمامیستزدایی غرابت زبانی اثر است. این عادتهای مهم در آشناییسویه

: 1392شکنی نیم خوانده اسات، امکاان ندارد)احمادی، نیز جز به یاری آن ه یاکوبسن نیم  اصلی هنر است. درک اثر هنری

دین بعجائــبَ و»آید:  طباطبا با عنوان ابداع و عجا ب میهاست در بیان ابنآن ه مقصود لرمامیست  .(49 عار المُوَلــَّ ثُرُ فــي أشــآ ســتَعآ
مهم، و دهم، وم، ولَطُفُوا في تَنَاوُلِ أٌصُولها منهاستفادُوهَا ممن تقدَّ سُوها علی من بَعآ عائهــا، للَطِیــفِ لَبَّ متآ لهــم عنــد إدِّ لَّ روا بإبــداعها فَســَ تکَثــَّ

رهم فیها، و رفَتِهم لمعَانیهاسِحآ کاه اثار   است  بیانی خلاق در عیاس با بیان پیشینیانطباطبا  . مقصود ابن(12:  1985طباطبا،  )ابن«زَخآ

ای سازی کارها را از بین ببرد و حس تاازهآور بیرون آورد. از دید شکلولسکی وظیفۀ هنر این است عادترا از حامت ملامت

آورد و اشایا را طاوری توصای  کناد کاه گاویی خوانناده آن را گرایی ادراک دراز زندگی را بازیابد و اشایا را از خودکاار

طباطبا بدان اشاره کرده است اینکاه در ماتن ادبای بایاد (، نکتۀ مهمی که ابن62  -61:  1388بار دیده است)ساسانی،  نخستین
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اني فــي »...  کننده خواهد باود:ای خستهشگفتی حاص  شود، در غیر این صورت پدیده زِجُ بــین هــذه المَعــَ اعِرُ الحــاذِقُ یَمــآ فالشــَّ
ثُرَ شواهِدُهَا و بِیهاتِ لِتَکآ شآ ا والتَّ دَاعِ فیهــَ ی الاختصار علی ذکر المعاني التي یُغِیرُ علیها دونَ الِإبآ نُها، ویَتَوَقَّ دَ حُسآ کَّ ف لهــا لــئلاَّ یکــونَ یتأ لطیــِ التَّ

لُول« يءِ المُعَادِ المَمآ شکلولسکی این است   ۀاص  گفت  سازی است.طباطبا همان بیگانه. این گفتۀ ابن(32  :1985طباطبا،  )ابنکالشَّ

لن هنر این است اشیا را ناآشنا اند.  که شناخته شدهطورشوند، نه آنکه درک میطورنآکه »هدف هنر انتقال حس چیزهاست،  

شاناختی اسات و بایاد طاولانی سازد، صور را دشوار گرداند، بر دشواری ادراک بیفزاید؛ چراکه لرایناد ادراک هادلی زیبایی

دست دهد، نه اینکه معنای  را تکرار کند. پاس »هر تصویر باید ادراکی تازه از موضوع را به(. مذا،  61:  1388)ساسانی،  «شود

گری شعری چیزی نیست جز یکی از صاناعات و »تصویر  (49:  1392زدایی«)احمدی،  تصویر همواره مرتبط است به آشنایی

کند و در سطو معنایی نیز بار در سطوح مختل  بررسی میطباطبا صناعات زبان را  ( که ابن56:  1388زبان شعری«)ساسانی،  

کاه کناد؛ آن زمانطباطبا به طولانی بودن ادراک با بیانی دیگر اشااره میمادر تمام تصاویر ادبی یعنی تشبیه متمرکز است. ابن

وار در متن نهفتاه باشاد و ایان چناین بار مخاطاب بیشاتر جای آنکه صریو باشد بهتر آن است کنایهگوید معنای شعر بهمی

اني و...و»هاست:  بخ  خواهد بود، مذا، زبان شعر خوشایندتر از دیگر زبانمذت ن المعــَ ســَ عر ومن أحآ ها الحِکَایــاتِ فــي الشــِّ دِّ أشــَ
لَ  لُ فیه قَبــآ نًی یُسَاق القَوآ امِعُ له إلی أيِّ مَعآ لَمُ السَّ رِ ما یَعآ تَمِعُهَا، الابتداءُ بذِکآ ارَةِ عنــه، واســتتمامِهِ، و استِفزازاً لمن یَسآ طِ العِبــَ عــریضُ قبــلَ تَوَســُّ التَّ

رَ دونَهُ... اهر الذي لا سِتآ ریح الظَّ ناهُ من التَّصآ لَغَ في مَعآ  (.24  :1985طباطبا،  )ابن«الخَفِيُّ الذي یکون بخفائهِ أبآ

کند مبدعانه است. أحمد تولیه بیان میطباطبا حول محور خلاعیت و چگونه تشخیص دادن اثر مبدعانه از غیرهای ابنگفته

طباطباا از نیام در عباارت امشعر و دیگری ابداع. از نیر وی مقصاود ابنپردازد یکی علمامشعر به دو مبحث اساسی می عیار

ه-فهمتُ »:  کندزیر ابداع و ادواتی است که میزان بدیع بودن اثری را مشخص می فَهُ لــك مــن   -حاطك اللــَّ م مــا ســألت أنآ أصــِ عِلــآ
مِهِ...الشعر، و لُ به إلی نَظآ بَب الذي یُتَوَصَّ تواند منیاوم باشاد، اماا اما ابداع لراتر از نیم است، اثری می ،(5: 1985طباطبا،  )ابن«السَّ

شاید به نقطۀ ابداع و خلاعیتی که باعث برتر شدن آن نسبت به سایر آثار خوب دیگر شود نرسد، با استناد به این عبارت کاه 

مهم...و»در ابتدای این بحث نیز آمد:   دین بعجائبَ استفادُوهَا ممن تقــدَّ عار المُوَلَّ ثُرُ في أشآ طباطباا . ابن(12:  1985طباطباا،  )ابن«ستَعآ

ها در اواخر کارشاان مطارح سازی است که لرمامیستپردازد و این همان برجستهدارد و به ابداع میمیگامی لراتر از نیم بر

داند کاه اثار وی را هار چاه فۀ سراینده را در آلرین  شعر خلاعیت در صناعت زبانی در عیاس با پیشینیان میکردند که وظی

ها در متن، عنصری مبدعانه بر اثار تماایزش باا مند ساختن هنجارگریزیبیشتر متمایز سازد و در خود متن شعر، پس از نیام

طباطباا از شااهد ذکار دهد که همین مقصاود ابنسازی رخ میشود و عم  برجستهدیگر عناصر به عنصر برجسته تبدی  می

 شده است.

 متنیمناسبات میان  .3.4

 ،ها در بحث از شعر مطرح کردند، »مناسبات میان متون ادبی« است. شکلولسکی مطرح کارداز دیگر مسا لی که لرمامیست

هیچ دگرگونی از اشعار شاعر دیگری وام گرلتاه شاده اسات. ناوآوری کار برده، تقریبا  بیها و تصاویری که شاعری بهانگاره

 ،بیان  ۀاساس شیویالتنی است. اشعار شاعران بر  ؛گیرندکار میدر زبانی که به  کهبل  ؛کنندشاعران نه در تصاویری که ترسیم می
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و   رمزگاان لنایهای  هماننادی  ،شاوند. در لهام مناسابات متاونزبان از یکدیگر متمایز می  ۀشگردهای کلامی و کاربرد ویژ

ها و تصاویر. اثر هنری از آثاار هناری پیشاین و در های زبانی اهمیت دارند و نه تشابه مایههای روش بیان و نزدیکیشباهت

طباطبا کاملا  منطبه است کاه شااعران موماد از چنین مفهومی با عبارتی از ابن(. 58: 1392آید)احمدی،  پیوند با آنان پدید می

کنناد ای مبدعانه عم  میگونهشوند و این امری طبیعی است؛ اما در کابرد زبان و شیوۀ بیان بهمند میتصاویر آثار پیشین بهره

ثُرُ و» :نویسدکه میها، چنانوت باشد نه در معانی و مایهپسندد که در کاربرد زبان متفاطباطبا اثری را میو پیداست که ابن ســتَعآ
مهم، و دین بعجائبَ استفادُوهَا ممن تقدَّ عار المُوَلَّ دهم، ولَطُفُوا في تَنَاوُلِ أُصُولها منهم، وفي أشآ سُوها علی من بَعــآ متآ لَبَّ لَّ روا بإبــداعها فَســَ تکَثــَّ

رهم فیها،   عائها، للَطِیفِ سِحآ رفَتِهم لمعَانیهاولهم عند إدِّ نویساد شااعران بیشاتر باه شکلولسکی نیز می.  (12:  1985طباطبا،  )ابن«زَخآ

طباطبا از جمله ناعدانی است که به سرعت ادبی پرداختاه و (. ابن54: 1388پردازند تا آلرین  آنها)ساسانی آرای  تصاویر می

 »المعاني المشترکة«. وی این مبحث را با عنوان  دارد  ی تنگاتنگهای ادبی در نقد عدیم ارتباطمناسبات بینامتنی با سرعتبحث  

که شاعر معانی پیشینیان را در مباسی بهتر بپوشاند، نه تنها ایراد نیست؛بلکه عابا  تحساین نیاز ذکر کرده و معتقد است، زمانی

رَزَهَا في أحآ و»هست:   اعِرُ المَعَانيَ التي سُبِقَ إلیها فأبآ هِ وإذَا تَنَاوَلَ الشَّ فــِ لُ لُطآ بَ لــه فَضــآ بآ بــل وَجــَ وَة التي علیها لَمآ یُعــَ انِهِ سَنَ من الکِسآ ســَ إحآ
طباطبا ابداع در صنعت شعری است. در عبارت زیر نیاز مفهاوم مناسابات این؛ مهم نزد ابن(. بنابر123:  1985طباطبا،  )ابن«فیه

پیشینیان پسندیده نیست و باید معانی اخذ شاده در بیاانی متفااوت باا متنی کاملا  مشهود است که صرف سرعت از آثار  میان

افِ الحِیِلــة و»و  نییر جلوه یابد:که معنا بر مخاطب بیایگونهپیشینیان آراسته شود به بیل إلــی الطــَ تَاجُ من سَلَكَ هذه الســَّ قیقِ یَحآ دآ تــَ
ظَر في تَنَاوُل المَعَاني و ادِهَا واستِعَارتِهَا، والنَّ فَی علی نُقَّ ی تَخآ بیسِهَا حَتَّ اني البُصَراءِ بها، وتَلآ مِلُ المعــَ تَعآ بُوقٍ إلیها، فیَسآ رُ مَسآ هُ غَیآ رَتِهَا کأنَّ فَرد بِشُهآ یَنآ

سِ الذي تَنَاوَلَهَا مِنهُ...« ر الجِنآ تنها از معاانی  ، نهطباطبا در این زمینه گامی لراتر نهادهابن  .(126:  1985طباطبا،  )ابنالمَأخُوذَةَ في غَیآ

های ادبای نیاز اشااره دارد کاه ایان اشاتراکات گوید؛ بلکه به مناسبات میان اناواع گوناهمشترک میان متون شعری سخن می

هَا، و»  تواند نزدیک یا دور باشد:می ئة التي عُهِدَ عَلَیآ رِ الهَیآ ائِغُ ما صَاغَهُ في غَیآ رَزَ الصَّ ونِ الذي عُهِدَ فإذا أبآ رِ اللَّ اغُ ما صَبَغَهُ علی غَیآ بَّ هَرَ الصَّ أظآ
رُ في المَصُوغِ و لُ، التَبَسَ الأمآ بُوغِ علی رائیهما، فکذلك المَعَاني وقَبآ ذُهَا وفي المصآ ل فیهــا. أخآ وآ ونِ القــَ عَار علی اختِلَافِ فُنــُ مالُهَا في الأشآ استِعآ

تَ علی البَلَاغة؟ فقال: بِ  ابي: بماذَا قَدرآ قودَةٌ، وقِیلَ للعَتَّ عرُ رسائِلُ مَعآ قُودِ الکلام  فالشِّ رٌ مَحلولٌ، وحَلِّ مَعآ سَائِلُ شِعآ عَراءِ الرَّ عَارَ الشــُّ تَ أشآ شآ إذا فَتَّ
ا تَنَاسُباً قَرِیباً أوآ بَعِیداً  تَهَا مُتَنَاسِبَةً، إمَّ هَا وَجَدآ طباطباا چنین معتقد است، ابن  هدارة   (. محمد مصطفی127  -126:  1985طباطبا،  )ابن«کُلَّ

ایدۀ جدیدی اظهار داشته و آن مهارت یالتن اه  ادب با آثار ادبی پیشینیان است و این به معنای تقلید صرف و تلاش بارای 

داند اصطلاح چهارچوب شعری)امگوی شعری( را به معنای اطلاع از آثار پیشینیان می  هــدارة بازگویی معنای آثار عبلی نیست.  

طباطبا به این عضیه اشاره کرده کاه بار شااعر مبتادی گوید ابنداند و میو آن را در ارتباطی تنگاتنگ با لرآیند ابداع لنی می

، هدارۀواجب است به اشعار عدیم نیر الکند تا آن معانی ملکۀ ذهن وی گردد و موجاب آلارین  اشاعاری مبدعاناه شاود)

ظَرَ »...(  255  -254و    92:  1958 مِهِ، و  بل یُدِیم النَّ بــهِ، وفي الأشعار التي قد اخترنَاهَا لتَلصَقَ معانیها بفَهآ ولها فــي قَلآ سَخَ أُصــُ یرَ مــوادَّ تَرآ تَصــِ
عهِ، و تآ تلطَبآ عار فکانــَ ی إلیه نتائجَ ما استفاده مما نَظَر فیه من تلك الأشآ عر أدَّ تیجــةُ کســبیکَةٍ یَذُوبَ لِسَانُهُ بألفَاطِهَا فإذا جاشَ فِکرُهُ بالشِّ لــك النَّ

رِجُها... نَافِ التي تُخآ رَغَةٍ من جَمیعِ الأصآ طباطبا همان لکری است که شکلولسکی مطارح (. این ایدۀ ابن14:  1985طباطبا،  )ابن«مُفآ

 ساخته و هر دو بر ابداع در بیان تأکید دارند.
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 نتیجه 

های تارین شااخصاسااس مهمگرایی است آراء وی برطباطبا دارای رویکردی صورتبرای نشان دادن اینکه چه میزان ابن

متنی بررسای و نتاایج زیار حاصا  زدایی و مناسبات میانگرایی روسی از جمله ادبیت و شک  ادبی، آشناییرویکرد صورت

 شد:  

گرایی دارد و حتی وی در سوق طباطبا نیز مشمول این حکم کلی است؛ اینکه نقد عدیم عربی رویکردی صورتنیرابن  (1

اساس موازین طباطبا بر این است، برگرایی نق  مهمی ایفا کرده است. تمام تلاش ابندادن نقد عدیم عربی به سمت صورت

های وی در باب مؤم  های آن را به وص  کشد و برترین شواهد را ذکر کند و تمام گفتهعقلی و منطقی، شعریت و ویژگی

لای مباحث خوی  از نثار و نیام نیاز و خواننده و دیگر مسا   در خدمت رسیدن به برترین نوع شعر است و حتی در لابه

 نویسد.  های ظری  میان آنان میهای ادبی و تفاوتگوید و از ارتباط بین این گونهسخن می

کند که این وحادت را از در شعر به یگانگی ک  اجزای عصیده عا   است. مفظ و معنا را در پیوستگی با هم بررسی می  (2

طباطباا توان درک کرد و تنها یاک شااهد و یاا دو شااهد در درک دیادگاه ابنک  شواهد و بررسی آنها در ارتباط با هم می

 کند.های روسی روشمندانه بررسی میاین؛ شک  ادبی را چونان لرمامیسترسان نیست. بنابریاری

ترین نقا  را طباطباا نیاز برجساتهچرخاد، در آراء ابنهای روس حول محور آن میزدایی که بحث لرمامیستآشنایی  (3

توان به ایان نقطاه ها بر ابداع متن شعری تأکید کند که چگونه میطباطبا در تلاش است در تمام بخ عهده دارد؛ زیرا ابنبر

 توان اثر مبدعانه را تشخیص داد. رسید و چگونه می

طباطبا اعتقاد دارد ارتباط میان آثار ادبی امری طبیعی است؛ اماا مهام متنی است که ابنشاخص مهم دیگر مناسبات میان  (4

زدایی و که عاب  تشخیص نباشد که این مسئله با آشاناییآن است معنا و تصویر گرلته شده به روشی جدید بیان شود، طوری

 ها ارتباطی مستقیم دارد. سازی لرمامیستویژه بحث برجستهبه

طباطبا گرایشی بسیار به رویکرد لرمامیستی روسی دارد و رویکرد غامب در آراء وی لرمامیستی اسات در کناار آراء ابن  (5

هیچ عنوان در تناعض با رویکرد لرمامیستی نیست. هم ناین، رویکردهای دیگری که عاب  استخراج است؛ رویکردهایی که به

عنوان امگوی ناعدان بعد از خوی ، عرار دارد؛ زیرا جاحظ دارای رویکاردی لرمامیساتی آراء وی نیز در امتداد آراء جاحظ، به

 است.

 

 نوشت پی

1  . Russian Formalist 

 .۳۶(، فصول في النقد الأدبي الحدیث، القاهرة: الدار القومیة، ص۱۹۶۵، )عبدالحي  ، رجوع شود به: دیاب.  2
3. Roman Jakobson 

م(، من الشکلانیة إلی ما بعد البنیویــة، شــارك فــي 2006( سلدن، رامان، )۱برای اطلاع بیشتر از پیشینة فرمالیسم روسی مراجعه شود به: .  4
إشــراف: مــاری تریــز عبدالمســیح، المشــرف العــام: جــابر عصــفور، القــاهرة: المجلــس الأعلــی َخــرین، مراجعــة والترجمة: أمل قــارو و
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گفتارهایی ش(، رستاخیز کلمات  درس1396رضا، )کدکنی، محمد( شفیعی۲للثقافة)موسوعة کمبریدچ في النقد الأدبي، المجلد الثامن(.  
، تهــران: 2: نظــم، چ1شناسی بــه ادبیــات، ج(، از زبان1380( صفوی، کورش، )۳، تهران: سخن.  4دربارۀ نظریۀ ادبی صورتگرایان روس، چ

( تــودوروف، تزوتــان)گردَوری و ۵، تهران: ســورۀ مهــر.  ۵: شعر، چ۲شناسی به ادبیات، ج(، از زبان1۳۹۴( صفوی، کورش، )۴سورۀ مهر.  
، تهــران: نشــر دات. ۲های روس، مترجم فارسی: عاطفه طاهایی، چهایی از فرمالیستی ادبیات  متنش(، نظریه۱۳۹۲ترجمه به فرانسه(، )

( گرین، ویلفرد و ارل لیبر و لی مورگــان و ۸، دمشق: دار التکوین. 1دبیة، المترجم: باسل المسالمة، ط(، النظریة الأ2010( کارتر، دیفید، )۶
م(، قضــایا الشــعریة، 1988( یاکبسون، رومان، )۹، تهران: نیلوفر.  2ش(، مبانی نقد ادبی، مترجم: فرزانه طاهری، چ1380جان ویلینگهم، )

 توبقال. دار، المغرب: دار البیضاء و1مبارك حنون، طالمترجمان: محمد الولي و
5  . Literariness 

هنگام خله اثر هنری ساختار نحاوی زباان که شاعر بههم ریختن زبان عادی است، بدین صورتشکنی برمقصود از شک .  6

گیارد، در حاوزۀ معناا باه دگرگاون کار میساخت بهکند، واژگان شاعرانه و یا نوکند، آن را آهنگین میعادی را دگرگون می

 بخشد.دهد و سامان میمند چین  میای نیامپردازد و پس از دگرگون کردن مواد آنها را به شیوهکردن استعارات و... می

7   . Defamiliarization 

8   . Foregrounding 

9   . Viktor Shklovsky 

10   . Art as Technique 

11   . intertextual relationship 

(، »سه چهرۀ یک هنر: نیم، نثر و شعر در ادبیات«، لصلنامۀ 1383محمد، )بهار و تابستان  ، علیشناسحهرجوع کنید به:  .  12

 .69  -47، صص2و1، شمارۀ1، دانشگاه خوارزمی، سال مطامعات و تحقیقات ادبی

قَنةٌ أنیقَةُ الألفَاظِ حکیمةُ المعاني، عَجیبةُ  .  13 کَمةٌ مُتآ عارٌ مُحآ عارِ أشآ تآ »فمِنَ الأشآ فقــدت )إذا مــا هــدمت بنایتهــا الشــعریة والتألیفِ إذا نُقِضــَ
دةُ مَعَانیها، وو عنصر النظم( طُلآ جَوآ راً لم تَبآ قُدآ جَزَالةَ ألفاظِهَا«جُعِلَتآ نَثآ  (.۲۰۰: ۱۹۹۵فانوس،  )لم تَفآ

14  . Lev Yakubinsky 

15  . On the Sounds of Poetic Language 
16  . Jan Mukařovský 

17  . Yury Nikolaevich Tynyanov 

 کتابنامه 

 ، تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1392احمدی، بابک. ) .1
 . القاهرة: نهضة مصر.الأدبمن النقد و(. 1965بدوي، أحمد أحمد. ) .2
یة ادبی)مقدمات((. ۱۳۸۲برتنز، یوهانس ویلم. ) .3  . مترجم: فرزان سجودی. تهران: َهنگ دیگر.نظر
 الأندلس.. بیروت: دار۲ط  .بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث(. 1982بکّار، یوسف حسین. ) .4
یه و نقد ادبی جدید(. ۱۳۸۸پاینده، حسین. ) .5  . تهران: نیلوفر.۲. چنقد ادبی و دموکراسی؛ جستارهایی در نظر
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های روس،)گردَوری و ترجمه به فرانســه(،  متــرجم: عاطفــه هایی از فرمالیستمتنی ادبیات   (، نظریه۱۳۹۲تودوروف، تزوتان ) .6
 ، تهران: نشر دات.۲طاهایی، چ

 . مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب.مفهوم الإبداع الفني في النقد العربي القدیم(. 1993توفیق، مجدي أحمد. ) .7
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 للثقافة والفنون والَداب.
 الکتب المصریة.القاهرة: دار. تقدیم: صلاح فضل.  فن القول(. 1996) .الخولي، أمین .10
 .. القاهرة: الدار القومیةفصول في النقد الأدبي الحدیث(. ۱۹۶۵)  عبدالحي.  ، دیاب .11
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. گردَورنده: فرزان ســجودی. گرایی و مطالعات ادبیگرایی، پساساختساختی فن«. (. »هنر به مثابه۱۳۸۸ساسانی، فرهاد. ) .13

   .. تهران: سورة مهر۲چ
إشــراف: مــاری َخــرین، مراجعــة و، شارك في الترجمة: أمل قارو ومن الشکلانیة إلی ما بعد البنیویةم(،  2006سلدن، رامان، ) .14

المجلس الأعلی للثقافة)موسوعة کمبریدچ فــي النقــد الأدبــي، المجلــد تریز عبدالمسیح، المشرف العام: جابر عصفور، القاهرة:  
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یۀ ادبی صورترستاخیز کلمات؛ درس(.  ۱۳۹۶رضا. )کدکنی، محمدشفیعی .15 . تهــران: 3. چگرایان روسگفتارهایی دربارۀ نظر
 سخن.

 ، تهران: سورۀ مهر.2: نظم، چ1شناسی به ادبیات، ج(، از زبان1380صفوی، کورش، ) .16
 ، تهران: سورۀ مهر.۵: شعر، چ۲شناسی به ادبیات، ج(، از زبان1۳۹۴____________، ) .17
یخالبلاغة؛ تطور وضیف، شوقي. )د.ت(.  .18  المعارف.. القاهرة: دار۹. طتار
 العلوم.. المحقق: عبدالعزیز بن ناصر المانع. الریاض: دارعیار الشعر(. ۱۹۸۵ابن طباطبا. ) .19
یعة الأدب العربعي(.  2000عاکوب، عیسی علي. ) .20 . بیــروت: دار الفکــر 2. طالتفکیر النقدي عنعد الععرب؛ معدخل إلعی نظر

 المعاصر.
یخ النقد الأدبي عند العرب؛ نقد الشعر من القرن الثعاني حتعی القعرن الثعامن الهجعري(.  1983عباس، إحسان. ) .21 . ۴. طتار

 الثقافة.بیروت: دار
 الفکر العربي.. القاهرة: دارنقد الشعر بین ابن قتیبة وابن طباطبا العلوي(. ۱۹۷۸عبدالعال، عبدالسلام عبدالحفی . ) .22
 الرائد العربي.. بیروت: دارالإتجاهات الفلسفیة في النقد الأدبي(. 1987عدنان، سعید. ) .23
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 -. الأردنالبلاغة في کتاب عیعار الشععر)في ضعوء النقعد الحعدیث(قضایا النقد الأدبي و (.۲۰۰۳علاونة، شریف راغــب. ) .25

 المناهج.عمان: دار
 . تهران: سخن.بلاغت تصویر(. 1385فتوحی، محمود. ) .26
یة البنائیة في النقد الأدبي(. 1998فضل، صلاح. ) .27  الشروق.بیروت: دارو. القاهرة  نظر
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  (ران ی ا ز،ی تبر جان،یآذربا یمدن دی دانشگاه شه یعرب  اتیگروه زبان و ادب )استاد زادهمهین حاجی
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 چکیده 

عرارگرلته است. در    تری از دوران پیشامدرنمتفاوت   ی هاپردازیدستخوش ایده  ،تردید، خود و دیگری در بستر مدرنیتهبی

دورانی شیوهچنین  کارسازترین  از  پیوند،  ،  این  درک صحیو  برای  جامعهبندیصورت  دریالتها  آن   شناسانهای جدید  از 

نگاه متمایزی نسبت به را با    موضوعپردازانی است که این  ، از نیریهییکایشناس آمر، جامعه«چارمز هورتون کومی»باشد.  می

حوزه  ایده این  شیوپردازان  با  او  است.  همدلاندرون»  ۀ نگریسته  پیونداشه«نگری  در  را  خود  تعری    ی ،  جامعه  با   دا می 

. کومی این پیوستار را در چهار یست آن عا   ن  و لهم  اذهان دیگران، راهی برای کش    ۀکند و جز در بالتار جامعه و آیینمی

بر مشتم که    شک  ارگانیک»  اند  با مختصات «دیگری گروهی-خود»و    «خودآیینگی»،  «دیگری   پنداربودگیِ» ،  «پیوند   ویژه   ی ، 

بهدسته حاضر  پژوه   در  دیگری  و  خود  به  جدید  رویکرد  این  است.  کرده  رمان  بندی  تحلی   برای  نیری  مبنایی  عنوان 

هویداست، نگاهی   آن  نوشتکه از پیشانیاش  همسئل   ترین محوری  تا به  انتخاب شده  أرناؤوط  عائشة« از  يک إمی غیرعودُأَ»

بیندازد نعلمی  می.  نشان  جستار  این  از  حاص   کهتایج  سورینویسند  دهد  بی -ۀ  رمان،  این   نگرۀبه    توجهآمبانیایی 

و  شناختی  جامعه ارا هصورتکومی  دیگری او    ۀشدهای  و  خود  پیوند  با    است.  نبوده  در  وجود  او  از  که  نامر ی طرحی 

مهم  -   «ساروس» تجسم  ،  ریخته  -اشعصهعنصر  پرنمودی  شک   به  را  دیگری«  »پنداربودگیِ  یا  خیامی  دیگریِ  با  مواجهه 

-داستان می   متنوعهای  با شخصیت  - عهرمان داستان   -  که مریم  هم نین از رهگذر ارتباط متمایز و عمیقی بخشیده است. 

خودآیینه ارگانیک،  پیوند  از  پرواضحی  جلوۀ  خودسازد،  و  که -سان  امری  است؛  کرده  تداعی  را  کومی  گروهیِ  دیگری 

 لای این پژوه ، با ذکر شواهدی از رمان به اشاره درآمده است. جز یات آن در لابه 

 «. يأرناؤوط، رمان »أَعودکُ إمی غیر  عائشة  خود، دیگری، هورتون کومی، ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 1

ابژ تاکنون،  دیرباز  از  دیگری،  و  بسیاری    ۀخود  دوران   بودهاندیشمندان  در  را  این موضوع  بررسی  و  آن ه کاوش  است. 

به دوران خردورزی و   نهادنشود. با گام  می  ، تعری  جدیدی است که امروزه از انسان و عضایای ساخته  کنونی پراهمیت

چون   متفکرانی  ظهور  و  آن  2«دکارت»و    1«کانت»مدرنیته  مسا    و  انسان  به  نگاه  پیشامدبه،  باورهای  از  و ر تدریج  نی 

با دیگران پدیدار  پیوندش  انسان و چگونگی    تعری درسی( لاصله گرلت و تیییرات بنیادینی در  سکولاستیک )مَ های اِللسفه

  نمود، از اعتبار ساعط شدمعرلی می  دسترس شد. از این منیر، دیگر انسان بما هو انسان و آن ه او را معلّه، منفرد و غیرعاب   

، تعری  انسان شدگیر  عنوان اصلی کلی میان علوم شناختی همهکه بهای  ازجمله مبانی  شد.  ن یگزیجاهای دیگری  و انگاره

نسبت مبنای  دیگران  یالتگیبر  و  اشیاء  با  نگرهبوداش  این  بارزترین  از  تئوری.  که  ها،  است  کومی»ای  -1929)  3«هورتون 

دری   (1864 از  انسان  به  نگاه   مطرح  عهجام  ۀدر  مدرن  نیریهسازدمیشناسی  این  آمر.  پیوندی  ییکایپرداز  میان   که  با 

شناسی تنها  جامعه   ،باور او. بهنمودشناختی ایجاد  ، بنیانی نو در رلتارشناسی جامعهساخت  گرایی برعرارگرایی و عینیتذهنیت

نمی محدود  رلتار  ذهنی  شناخت  علمرو  در  به  بلکه  می  ساختشود،  که  است  واععیت  آناجتماعی  به   توان  و  شناخت  را 

تواند باور کومی، خود نمیمعرلی کرد. به  «نگری همدلانهدرون »شناسی را  خود در جامعه  ۀرو، شیوزوایای  پی برد. از این

در چهار  یابد. او این ارتباط را  در ارتباط با دیگری معنا میتنها  عنوان موجودی اجتماعی،  جدای از دیگری باشد؛ چراکه به

کند  می  بیانوجود خیامی دیگری را    پندار بودگی دیگری که امکانِ  (2  وارهپیوند ارگانیک یا اندام  (1:  نمودبندی  شک  دسته

 .دیگری گروهی-خود (4و  ،ستوکه مشهورترین تئوری اآیینگی خود (3
أعودک  رمان »به روایت کشیده،    ۀ مدرنشکلی آگاهانه و ساختمند، خود و دیگری را بر مبنای سوژکه به  آثاریاز جمله  

نویسند4«أرناؤوط  عائشة» از    «يإمی غیر پژوه   ۀ،  لرانسه است؛ رمانی که  بر    واداشتهرا    حاضر  مقیم   آن ه کومی  مبنایتا 

ای کوتاه به بنیان و پس از اشاره،  رو. از اینعرارش دهد  مورد مداعه  ،است  کرده  بندیصورت  دربارۀ پیوند خود و دیگری

به رمان و موضوع  می ادامه میروشمندی کومی، مختصری  این پیوستار   کوشد در ذی  اشکامی که کومی ازپردازد و در 

پاسخ مناسبی این دو پرس  از پژوه    به  تا  شان کند، تحلی ای از آن، رمان را تعقیب و با ذکر شواهد برجستههمعرلی نمود

 داده باشد:  

 های کومی از پیوند خود و دیگری تا چه اندازه در رمان، عاب  انطباق است؟ بندیدسته. 1

 ؟ شودروایت میخورد و طرح روایی داستان چگونه با این اشکال از بستگیِ خود و دیگری گره می. 2

های نامتجسّدی  هایی که در داستان از کاراکترپردازیشده باید گفت که أرناؤوط با شخصیت های طرحدر پاسخ به پرس 

عم  آورده، ارتباط با دیگریِ خیامی را که اساس و بنیان چهارگانۀ کومی در ارتباط با دیگری نییر »ساروس« و »سرمد« به

نیر خود، نوع مواجهه با دیگریِ کومی را که به  آورد. او هم نین با انتخاب »پیرنگ بلوغ« برای سازۀ رواییِ است، لراهم می

تا از این طریه نشان دیگری گروهی( به اوج می-در عسم آخرش )خود رسد، با سلوک لردی عهرمان خود متناظر ساخته 

 ست. دیگری و اعسام آن داشته ا-ای به تئوری کومی در تعری  خودجانبه دهد که توجه هه
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 . روش پژوهش 1.1

  اطلاعات نیری شناختی »هورتون کومی« پیرامون چگونگی مواجهۀ خود با دیگری،جامعه شیوۀ  کاربست  با حاضر  پژوه

ها را بر اساس  در ادامه، نمونه  .کندمی  بندی، طبقهمحتوایی  هاییادداشت  اساس  ی و برآورمکتوب جمع  عز منابنیاز را ا  مورد

برجستگی انتخاب کرده و در ذی  مؤمفه  پذیریانطباقو    شباهت،  و  تحلی   های استخراجبالایشان شناسایی  بررسی و  شده 

 نماید. می

 . پیشینۀ پژوهش 2.1

در    ۀپیشین باید  را  نمود  بخ   سهپژوه  حاضر  تفکیک  با  هاییاول پژوه   ۀدست  ؛از هم  مقامۀ  اند که وجه اشتراکشان 

تحلی  »ای است با عنوان  اومی مقامه   انجامد؛میکه خود به دو مقامه  عرار گرلته    کندوکاودر رمانی است که مح     صرلا   حاضر

منتشر    1401عبدالأحد غیبی و همکاران در سال  « که  حس مکان  ۀأرناؤوط بر اساس نیری  عائشةاز    يرمان أعودک إمی غیر

این پژوه ، مکاناندساخته در  آرامعنادارش  های  و لایه  .  بررسی شده    «نورنبرگ شومتز»پردازانی چون  نیریه  یِبر اساس 

با عنوان  ای است از مهین حاجی. دومی مقامهاست های سینمایی  بندیکاربست معنامند نما در ترکیب»زاده و همکاران که 

های سینمایی رمان و کارکردی که  بررسی لریم  شده است.چاپ  1402در سال    «از عا شۀ أرناؤوط  يرمان أعودک إمی غیر

شرح و بسطی    که اند  جستارهایی دوم    ۀدست د.کندر پیشبرد روایت دارد، عمده اهدالی است که این پژوه  دنبال می  یکهر

تنها پژوه  عاب  اعتنا، مقامۀ »مشارکت از ایدۀ کومی ارا ه داده این زمینه،    هایدانشکده  دختر   دانشجویان  اجتماعی   اند. در 

 1388آن« از خدیجه سفیری و مریم صادعی است که سال    بر   مؤثر  اجتماعی  عوام   و  تهران  های دانشگاه  اجتماعی   علوم

اشاره و  بخ  منتشر  نیریۀ کومی کرده است.  از  بخشی  به  از  مقالاتی   آخر  ای گذرا  عمدتا   که  ادبیات  است  چاپ به  گروه 

اغلب   که  مقالات  دسته از  . اینجویند سود می  «خود و دیگری»یا    «من و دیگریهای »واژهاز کلید  شانو درپیشانی  اندرسیده

تأوی  یالته  نویسندگان   بر   اجتماعی-سیاسیذی  وجوه  دیگری را  خود و  تا  اند  در تلاشبا نگاهی نمادشناسانه    اند،بنیان 

بیکنند  تفسیر بر  شاکلهآنکه  ،  باشد.نیریشان  یالته  اعتنا  از پژوه   ۀ ساختمندی  تمایز مقامۀ حاضر  انجاموجه  را های  شده 

بار، با نگاه کومی به مقومۀ خود و دیگری، یک رمان معاصر عربی را مند آن دانست که برای نخستینباید در رویکرد نیریه 

 کاود. می

 شناسی  . بنیان و روشمندی کولی در جامعه2

شناسان  شناسان و زیستادبا گرلته تا رواننگاران، لیلسولان و  آراء کومی از منابع لکری متعددی نیام یالته است؛ از تاریخ

شک  تعقّدر  تأثگیری  او  ضمیری    روانشناس  یک  هیئت  در  و  شناسجامعه  یک  کسوت  در  »کومی  اند.بوده  رگذاری لات 

زعم . بهاست  متأثرّ(  پراگماتیسم)  گرایی عم   للسفۀ   اصول   از   شدتبه  که   دانست می  عملی   علمی  را  شناسیجامعه  اجتماعی،

  ۀ کومی با رد اندیش (.335:  1369  وارن،  و  روسک)  باشد  ما  عملی  راهنمای  که   است  این  داریم  انتیارالاجتماع  علم  از  آن ه  او،

  که  است  انتزاعی  و  تجرید  جامعه،  از  جدا  لردِ  »یکدکارت که سدی مفهومی میان لرد و جامعه برکشیده بود، مدعی شد که  
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  است«  تجریدی  و  تصوری  نامفهوم،  ایپدیده  الراد،  از  جدا  امری  مثابۀبه  جامعه  که  هم نان  آید.درنمی  تجربه  شناخت  به

(36: 1964, Cooley  .)علاع  5«داروین»آثار    ۀمطامع تأثّ  ۀو  کنار  در  او،  تکاملی  تئوری  به  آراکومی  از  شدیدش    یر 

های زیستی پی  عنوان واععیتی برآمده از گونهای و بررسی آدمی بهوارهبه نیریات اندام  او، موجب روی آوردن  6«اسپنسر»

 این   به  ایتازه  معنای  خود،  مفهوم  آلرین   با  یعنی  کلاسیک،  پردازاننیریه  از  عزیمت  نقطۀ  یک  در  »کومیاز خود گردید. اما  

   .(144: 1395 تنهایی،) بود« معاصرین او غایب آرایِ در که  مفهومی داد؛ اندامی مفهوم
این   را    شناسجامعهگرچه  همراه  امریکایی  مید»همکارش  به  عمدبه  7«هربرت  نمایندگان  متقاب     ۀعنوان  کن   مکتب 

بر به  اند؛شمردهنمادین  آنها  ذهناما  خصلت  عینمحاظ  و  صورتگرایانه  باب  در  از گرایانه  اجتماعی،  متقاب   کن   های 

هایی که  عنوان صورتنه به  ،دیددرون ذهن می  ۀ گونها را بیشتر بهکومی صورت(.  12:  1400،کومی شوند )مییکدیگر متمایز  

  او (.  Coser, 1977: 329دهیم )عد روانی تجربه عرار میها را در برابر بُعد عینی تجربه تعله دارند و ما آنمید، به بُ  ۀبه گفت

ذهنیأت  معانی  کنکاش  بر  باید  انسان  اجتماعی  جهان  بررسی  که  بود  این  بر  به کیدش  انسانی  کنشگران  که  باشد  مبتنی  ای 

مورد بررسی عرارداد تا   نگری همدلانه«و روش »درون  و یک چنین معانی را باید از طریه لهم  ،دهندهایشان نسبت میکن 

رلتا  گزارش  بر  محض  نمادین،   کومی  (.72:  1393)ریتزر،    راتکای  متقاب   کن   و  پراگماتیسم  مکتب  از  گرلتن  امهام  با 

با    تنها  ارا ه بخشید که   «خود»نگرانه از  تفسیری درون ارتباط  با طرح نخستین  ، ویابدتکوین می  اجتماعو    «ری گدی»در  بار 

چون:   ار»مفاهیمی  خیامیوگفت»  ،ک«انی گپیوند  گروهی-خود»  آینگی«،خود»  «،گوی  نخستینگروه»،  «دیگری   ،...و  «های 

 .دنها شناختی برجای   شناسیِجامعه در را مفهومی مهمی میراث

 . دربارۀ رمان 3

إم» است    «ي ریغ  یأعودک  بازداستانی  می 1999تا    1961های  ۀ سال در  دمشه شروع  در  روستایی  از  در ساح  .  و  شود 

می پایان  لرانسه  است  دختر   ی ماجرایابد؛  مان ِ  م   که  «میمر » نام    بهی  و    سد، ینویداستان  نی ه  و   خواندیم   کامو ویلسون، 

م  ینسکیاستراو برا   یانسان   سرگذشت  دهد؛یگوش  ره  یآزاد  ۀتجرب  یکه  سنّت،  وغیاز    دنی و  و  تقلّ   یآن  روزمرگی  ا  از 

همکاران،  )حاجی  ستدیایبازنم و  روا(66:  1402زاده  داست به  تی.  با  تودرتو  مر  شودمیآغاز  کی انصورت   یحوام   میکه 

از  شود و در مزارش زنده می  که  یاردهداستان مُ  برد؛یم زهیداشته باشد، جا آنبه  ید یامچشم   آنکهیو ب نوشته ی سامگچهارده

 رد یگیم  می، تصمشدهاه  خانه باعث    یاتفاق برا  نیا  که غربتِای  ی ناآرامیدر پ  اما  گردد؛برمیو به خانه    جهد می  رونیب  آن

 «، مانع از مییگشایمردگان م   یگور را تنها برا »که    شساز داستان  ۀجمل  ن یبا ا  ومینگهبان گورستان    .گرددازب  مزارش که به  

 «میمراش »خامه   یا یبه دن  که  شودمیبرآن    او با طردشدگی از دو دنیای زندگان و مردگان، سرآخر   شود.می   اشهدوبار  ورود

راه کند،  پای  جهان دیگری را تجربه می، اینک پابهردیگینام م  «ساروس»  میتوسط مر  گونی کهموجود عفریت.  پا بگذارد

-اش درمی آلرینندهبا    «،کمپلِ»   ساح   زمان با کسوفهم  سرانجام،که    اویی  ؛آموزاندیو م  آموزدیم  براند،یو راه م  رودیم

-زندگی  از  هر برههدر    میاست که مر  ییو ساروس، آکنده از ماجراها  میمر  یموازات ماجرا. داستان به شودآمیزد و یکی می
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با شخصیت جوراجوراش  تجربه  ییهاتیحکا  ؛گذراندهازسر  های  از  هستیجنس  ، یعاطفی،  شاوند یخو  یها برآمده  و  -ی 

 است.  ی گریبا د یمندرابطهنحوی ترجمانی از ریک بهکه هشناختی 

 های پیوندپذیرِ خود و دیگری از نگاه کولی . صورت4

 8ارگانیک. پیوند 1.4

بنیادی بر مبنای  .  به جامعه است  او  ی سمیشناختی و ارگانترین آراء کومی در تشریو پیوستار الراد جامعه، نگاه زیستاز 

اند که از طریه کن   هم و درهم تنیدهبههایی مرتبط، وابستهک  طبیعت، زندگی بشر و اجتماع، واحد»   ویارگانیک    یۀ نیر

در تلاش برای    کومی .(Hinkle, : )«  کنندوسیعی زندگی و رشد می  ۀمتقاب  با تمام اجزاء، در عامب لعامیت دوجانب

مفهوم   تمثی     «خود»توضیو  دو  جستهاز  تمثی  :است  سود  نخستین  دیوار نقطهبه  را    «من»   ،در  مرکز  در  رنگین    ی ای 

تمثیلی دیگر می  مانند کرده استشده  چراغانی  که  و در  که    ۀتوان هم ون هست را می  «من»گوید  دانست  یک سلول زنده 

ها نشان  تر است. این تمثی تر و سازمان یالتهال اما لعّ   ؛اش کرده و به آن شک  داده کاملا  مجزا نیستگرچه از آن ه احاطه

ک می یک  از  جز ی  ما  از  هریک  واعع  در  که  در  حال نی درع  و  دهند  احاطه،  که  است  مانمحیطی  یم لردمنحصربه  ،کرده 

 «دیگری»کید و هرکدام را با توس  به  أ هر لرد ت   ۀکومی بر وحدت ک  و ارزش ویژ  گوناندامدیدگاه    .(239:  1400)دیلینی،  

به یک  .  دهدای میسایرین است که به هر عضو اهمیت ویژهبا  ت یا تفاوت کارکردی  او، همین لردیّ  کند. به باورتشریو می

کنند که دیگری  تعبیر، ک  اجتماع تا حدودی به هریک از الراد وابسته است؛ زیرا هرکدام در زندگی عمومی نقشی ایفا می

که در آن، هر   است  تشکی  شده  یای داریم که از اعضای مختلف، ما یک ارگانیسم یا ک  زندهدر واععکند.    ی تواند ایفانمی

 .(44-43،  1400ای دیگر وابسته است )کومی،  ض عضو به اع
پیکره ارتباطترسیم جامعه بسان  با عضو دیگر دارد و نق  غیرعاب  جبرانی را در حیات  مستقیمی    ای که هر عضو آن، 

که از    یبا طرح  سندهی. نواست  « شک  دادهيی غیرمأعودک إ»در رمان  را  أرناؤوط    ۀاصلی عص  ۀ، هستدار استعهدهپیکره  

به  یِکیاست، شک  ارگان  ختهیر  م«ی»مر  یدر زندگ  «یگر »دی  عنوانوجود ساروس به  کند. گوشزد می  یطور ملموس رابطه را 
 :  گویدساروس می ۀها از زبان مریم درباردر یکی از برش ،برای نمونه

ظلٍ للاشيء. أکان یعرف ما یحد  لي؟ أکان یجهل  نضحتُ بالرعب لغیابه، انطفأتُ کشرارة عابرة وغدا جسدي قاحلًا ثم تحوّلت إلی  »
: 2006أن غیابه یجعلني خلیطاً رثاً من اللاتجانس؟ رغم تدویم الأسئلة المدوّخ فقد کنت في انتظار عودته. أجل کنتُ أنتظره« )أرناؤوط،  

ل  نیستی مبدّ   ای ازهبه سایو بعد    پژمرد،جسمم    و  خاموش شدمای کوتاه  ه مث  جرع  .از نبودش وحشت کردم)ترجمه( »  .(94

کند؟ با  می  تبدی   ناسازگاریاز    ایلرسودهدانست که نبودش مرا به ترکیب  التد؟ نمیدانست که چه اتفاعی برایم می شدم. می

  «.بودم  راه بهچشم آری .ها، منتیر بازگشت  بودمآور پرس سرگیجه وجود گردشِ

دهد، پرده از پیوند ارگانیکی او با  بروز می  گونهاین  -بود  کردهای ترک   که برهه-تاب و تبی که مریم در انتیار ساروس  

در پیِ   تلقی کرد که  متص بهم  ۀراهی مریم را باید اضطراب و تکاپوهای عضوی از شبک بهدرواعع، چشم  دارد.ساروس برمی

-در ریخت جسمی پلاسیده و ازهماز آن،    مهمی عنوان عضو  به  ، با نبود ساروس  ای که بازیابی دوبارۀ خوی  است؛ شبکه
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حفظ »لردیّت« خود و دیگری در عین وابستگی به همدیگر است؛ . آن ه در این شاهد عاب  اعتناست،  گسیخته درآمده است

مریم  بارۀ  ، یعنی در که در آن سوی  امری؛  گر استجلوهبا مریم  ش  نق  غیرعاب  جبران ساروس در پیوند ای که در  ویژگی

 :کرد  تعقیب توان  خوبی میمریم  بهدربارۀ ساروس  در دیاموگِکه  همانطورنیز صادق است. 
ة  »أذکر أول لقاء لي بها. نسیج الهواء بعبیره وإشعاعاته قادني بشکل سحريّ، کنتُ بحاجة إلیها لنتحقّق. وعند عتبة غرفتها تلمستُ باکور

 طرز بالت هوا با رایحه و پرتوهای  به .خاطر دارماومین دیدارم با او را به)ترجمه( »  (. 4إدراکي لالتحام المکان والزمان« )همان: 

به او نیاز داشتم. در پیشگاه اتاع ، اومین درکم از ادغام مکان و  که به هستی درآییم،  آنبرای    .مرا با خود بردسحرآمیزی  

 «.  زمان را حس کردم
ترین نیاز خود به دیگری  کند، عمیهسهم مریم در به وجود آمدن  بازگو میبارۀ  مان درراز    عسمت آن ه ساروس در این  

رابطه چهارچوب  در  اندامرا  شده  گونای  سهم    یادآور  یعنی  مقومه  «اونتیک»است؛  من؛  پدیداریِ  در  لص   دیگری  که  ای 

للسف با  را  به  ۀمشترکی  نگاه  اگزیستانس،  دیگری    «هایدگر»ویژه  زدهبه  تأم است.    رعم  درنکتۀ  که  شاهد  برانگیزی   این 

نیاز  هم ون  شود؛ یعنی  آشکارا دریالت می  «هتحقَّمنَ»است که در لع     «دیگری»  »خود« و ، دوسویگی نیاز  کندخودنمایی می 

مریم نیز در ساخت ابعاد دیگری   عدر که ساروس در پاگذاردن به هستی محتاج مریم است،، همانهمبه    کامبدهای یک  اندام

ای است که ، جملهکردهو دیگری را در رمان ترسیم    خود  پیوند پیکرگونکه    شواهدی  ترینروشن  از .از خود به او نیاز دارد

 :ای تاحد عطع شدن رلته بودسانحه پیِدرمانگر پای مریم که در   گذارد؛ه« میخضر» در دهاننویسنده 
»البشرُ خیوطٌ في شبکة دائمة التحرك، لایجب أن ننتظر أجر ما نفعل، الأمور في دورة کاملة، کل منا یعطي لإنسان ما تلقّاه من َخر«       

  پاداشی  منتیر  نباید   کنیممی  که  کاری   بابت.  حرکت  در  همیشه  شبکۀ   یک  در  اندهایی رشته  ها)ترجمه( »انسان  (.116)همان:  

 بخشد«. می به یک نفر را گرلته دیگری از که چیزی  ما از  هریک و چرخدمی  کام  دور یک چیزهمه بمانیم؛

شبک  ۀشارا یک  به  انسان  ۀنویسنده  و  حرکت  حال  بهدر  که  آنرشته  ۀمثابهایی  در  اینهایی  حال  اند،  در  مدام  شبکه  که 

به را که گرلته  دادبازدیگری    حرکت است و هریک چیزی  نتیجه  ،خواهد  این تسلس  شبکهو  از   ای گرلته ای که سرآخر 

به عدردانیاست نیاز  یعنی عدم  آن  ،  انتیارِ  مابه  کردهای عم   به وظیفههر عضو    ؛ چراکهو  دیگر  عضوی  ازای  توسط  که 

کرده  تداعی    شکلی برجسته«، بهدیگری»و    »خود«  وارپیوند ارگانیک و اندامدر    را  ای کومیشبکه  ۀجبران خواهد شد، للسف

 است. 

 9وگوی خیالی. گفت2. 4

عم  آورد، چنین اظهار داشت که ذهن از دوران کودکی، الکارش را  ای که از لرزندان خود بهرلتارشناسانه  ۀکومی با شیو

گفتدرمی  «گووگفت»شک   به مشیول  خیامی  همبازی  یک  با  گاهی  و  میوآورد  بهگو  ذهن شود.  که  مطلب  این  او،  باور 

گفت یک  در  بهوکودکان  دا می  میگوی  متوعّ سر  هرگز  و  است  صادق  نیز  بزرگسالان  مورد  در  نمیبرد،  ما  ؛  شود   اما 

  «گذاریاشتراک» پرداز، از آنجایی که تنها با  زعم این نیریه. بهاند ی آشنا و غیراراد  غایتهشویم؛ زیرا بمیاش  ت متوجهرندبه

را که سعی دارند بر  شان  یاند تا آن بخ  از زندگالراد در تلاش  ۀتواند لکر کند یا وجود داشته باشد، هماست که لرد می
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ی های اصلی ذهن آدمی و تجلّ که در نگاه کومی جزء ویژگی  گذارند. این خصیصهبخود مکشوف سازند، با دیگران درمیان  

برخوردار استجامعه از مختصات مهمی  آن است،  واععی مخت  شود؛  وعتی شک  می  )1   :کهاین  ،پذیری  ارتباط  گیرد که 

ی لرد مقاب  سّگو، تفاوتی بین شخص حقیقی و خیامی نیست و حضور حوگفتنوع    در این  )2  .یعنی ریشه در حرمان دارد

با    «زندگی درونی». ملاک واععی بودن تنها ایجاد یک  شودتر از لرد مر ی میآسانی واععیبلکه لرد نامر ی به  ؛ندارد  اومویت

وت  پویایی معاشرت خیامی از لردی به لردی دیگر متفا  (4.  بدون پاسخ مسموع یا مشهود استوگو  گفت  (3دیگری است.  

نه یک اختلال و   ؛شرط سلامت ذهن استوگوی خیامی  گفت  (5تر است.  ال لعّ  اندر زنان نسبت به مرد  ،است. برای مثال 

-81:  1400نوازی و مراوده است )کومی،  ؛ چراکه ذهن نه سلومی منزوی که مح  مهمانگرایدمی  طانحطابه  بدون آن، ذهن  

87) . 

شخصیتی به نام    یابیگویی شده است، راهوگیری چنین گفتکه در روایت أرناؤوط منجر به شک   هاییموععیتازجمله  

نشر داشته باشد، در عامم خیال و از  وصورت عینی با مریم حشرکه بهدر زندگانی مریم است؛ مردی که بی  از آن  «سرمد»

   :کنیماش میها از زبان مریم مشاهدهرشاز بُ یک یچنانکه در کند،می گفتورهگذر معاشرت خیامی با او گپ
أتلمّس وجه سرمد » الزئبقي.  أفکر فیها متمددة علی الأعشاب، مفتحة الحواس لهسیس سنابل القمح وصریر الجداجد وخریر الجدول 

بالحب الهائمة  القاتمة  رسومي  أریه  معاً،  لندخن  الرخیصة  لفائفي  أناوله  معي،  موجوداً  کان  لو  کما  أحادثه  بهواجسي،  له  أبوح  الهواء،  ر  في 
:  2006)أرناؤوط،  «  الصیني التي تتوسدها قصائدي، نغمر وجهینا في وبر القطط الدافئ ونقفز بمرح عابر مع کلابنا، أکتب له وأملَ دفاتري 

های گندم، آواز خِ  خوشهام و حواسم را به خِ کنم، درحامی که روی چمن دراز کشیده)ترجمه( »به او لکر می   (.120

کنم. کنم. احساساتم را برای  لاش میام. صورت سرمد را در هوا ممس میدادهرنگ  شرُ رودخانۀ جیوهها و شرُ جیرجیرک 

های تاریک و دهم تا باهم دود کنیم. نقاشیسیگارهای ارزانم به او می  کنارم است. از نخکه انگار    نمز می  حرف   با او  طوری 

-ها لرومیگربهدهم. صورتمان را در موهایِ گرم  هایم در میانشان است، نشان  میسرگردانم با جوهر چینی را که سروده

 کنم«.نویسم و دلترهایم را پرُ می پریم. برای  میهایمان بالا میگذرایی با سگ بریم و از سر شادی

، از مسیر  پذیر استدو سویه انجام ۀأرناؤوط با آرای  چنین موععیتی در داستان که در آن، مریم هرآن ه را که در یک رابط

خیامی  وگفت معاشرت  و  علاوهآوردبرمیگو  تا  کوشیده  تجسّ ،  عینیبر  اُبژکتیو  د  ذهنیشخصیت  و  صورت  خود،  و   های 

العال    کاربستگو با دیگری و ایجاد یک زندگی درونی با او که در این عسمت با  و. گفتمجسم سازدرا نیز    هانآ  سوبژکتیو

  صورت ها، لروبردن اشیقممس کردن، لاش گفتن از احساسات، سیگار کشیدن، نشان دادن ن هم ون  متعدّدی   حرکتی-حسی

گو وگفت  ۀپیوندند، ایدو با حضور دیگری به وعوع می  اندخارج  گوینده   ت پریدن که جملگی از لردیّ  ی گربه و بالا هادر مو

به  «دیگری»با    »خود«و معاشرت خیامی   بازنمایانده استرا  از دیگر زمینهشک  عریانی  وگو و  گیری گفتهای مهم شک . 

 کند: گونه بر آن تأکید میای است که نویسنده اینمعاشرت خیامی با دیگری، صحنه
الهندسیة، یرافق دیناصوراتي المنقرضة ویمازحها، یتحلل، یتبلور،   »کان فادي یرافقني في کل ذلك، ینحشر بین الکسور العشریة والزوایا 
  یتکاثف، لم أنقطع عن التفکیر فیه، وکلما مرت الأیام کنت أشعر بانجذاب أکثر إلیه، لکنني کنتُ عاجزة عن فعل أي شيء. کنت أتحرق شوقاً 

)همان:   تلك«  مشاعري  ما  أحد  یشارکني  أن  في  أرغب  کنت  نفسي.  وبین  بیني  مارستها  التي  الیومیة  اکتشافاتي  )ترجمه(   (.71لیشارکني 
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دایناسورهای منقرض  .التاد اعشار و زوایای هندسی گیر می  کسرهای  بین  کرد.ام می ی همراه  هاآن  تمامیلادی در  »   همراه 

توانستم از لکر  نمی  .شدمیزیاد  حضورش    کرد،جلوه میشد، گاه  رنگ می گاهی کم  .کردمی  شوخیشد و با آنها  ام میشده

بردارم دست  او  به  می  .کردن  روزها  جذبهرچه  بیشتر  برنمی  ومیشدم،  می   گذشت  دستم  از  کاری  شوق   آمد.هیچ  از 

 «.هایم شودحس آنسوختم. دوست داشتم کسی شریک دادم، میانجامشان می که تنهاییم انها روزهای اکتشاف حضورش در 

  -گوی خیامی گفته شدوگفت  گیری معاشرت وهای شک تر در باب انگیزهگونه پی  همان-گذاری با دیگری  اشتراک    

ای که نویسنده در ریخت مریم به آن چنینی با دیگری است. در داستان أرناؤوط، سوژهترین دلای  ایجاد گفتمان ایناز مهم

سوژه بخشیده،  تجربهشک   و  تابوها  از  عدول  با  که  مدرن  است  دست  یها ای  در نزمی  ییکارهابهپیشامدرنی،  غور  و  د 

. نیست  پذیرامکان،   د که هضم ریز و درشت آن برای عامه، از خانواده گرلته تا اغلب دوستان ن کایی میهها و اندیشهکتاب

-شک  می  با دیگری  را  ایرابطه  ،ل خیا عامم  در    ناگزیر،  شودمنزوی می  گیرد ودر حاشیه عرار می  در چنین لضایی که سوژه

آبخشد اگر  انضمامی،    دیگری  ن؛ حتی  باشد.عینی    یتجسم و تجسدبه شک   این برشانمه  داشته  در  ، «لادی»  ،گونه که 

-درمیان بگذارد و سهیمعد غیرعاب  درکی را که دیگران از هضم  عاجزند، با او  ، تا آن بُاز آن برخوردار استمریم،    دارِدم

 وگوی خیامی که در رمان انعکاس یالته، این عسمت است: های گفتاش کند. از دیگر مؤمفه
» کل ما حولنا غارق في خُدرة اللیل الأنیسة. امتدت أنامله السمراء إلی وجهي تتحسسه بکامله دون أن یقول شیئاً، کما لو کانت لمساته  

کان یؤلم -  لیس بالدرجة التي تتوقع.-  کان یؤلمك کثیراً! ألیس کذلك؟-تستشف َثار القناع القدیم علی جلدي، تستجلي فلولها لتمحوها.  
أعتقد.-  الَخرین؟ ما  علی  تتوقع  مما  تأملاتي«   أکثر  في  لأوغِل  الطریة  نظراته  أزحتُ وجهي عن  به،  نتفوه  أن  دون  فيّ  الحوار  هذا  تشابك 

سمت صورتم اش به)ترجمه( »چیزهای اطرالمان همگی غرق در تاریکی دمساز شب بودند. انگشتان گندمی  (.161)همان:  

بی و  شدند  می دراز  ممس  را  تمام   بگوید،  چیزی  ممسآنکه  که  انگار  پوستم  کردند.  روی  را  عدیمی  ماسک  آثار  های ، 

کنی. لکر میکه    ی نقدراونه    -  و مگه نه؟کنهمی   تتیاذ  یلیخ  -گشت تا از بین ببردشان.  دنبال بقایای  میداد، بهتشخیص می

وجودم در    آوریم ،  به زبانآنکه  وگو، بیگفت  نیاکنی.  لکر کنم بیشتر از اونی که تصور می  -کنه؟  بقیه رو هم اذیت می  -

 غرق در الکارم شوم«. تا  برگرداندم دمپذیرشصورتم را از نگاه پی ید. 
آن میان    پویایی معاشرت خیامی و تفاوت  ۀای است که کومی دربارکند، مقومهگوشزد می  بر آن  آن ه این شاهد از رمان

است. در این عسمت از رمان که مریم سرانجام پس   کردهتر معرلی ال و جنس زن را در این باره لعّ الراد مختل  اظهار داشته

کند، شاهد هستیم که چگونه زنانگی و لضایی که آبستن اش، خلوت میهای مختل ، با نورس، همسر آیندهاز گذر از تجربه

گویی که جمله واژگان  از رهگذر وگیراند؛ گفتگوی متفاوت با نورس را میواز شورمندی و مطالت است، آت  این گفت

می ادا  گفتخیال  دیگر  طرف  که  هرچند  مریم  وشوند،  عدمی  چند  در  نورس،  یعنی  خیگو،  به صورتِ  رهاست.  مریم  گی 

به نه  که  کلماتی  و  بهنورس  بلکه  مسموع،  میشک   جریان  خیامین  گفتطور  از شک   پرده  دیگری  یابند،  با  خیامی  وگوی 

 دارد.برمی
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 10. پنداربودگیِ دیگری3.4

تواند صرلا  پنداری باشد های پیوند با دیگری، ارتباط بین الأذهانی است و دیگری میترین صورتاز مهم»باور کومی،  هب

 ۀبین هر پنداری دربار  ۀپیوند من با دیگری آشکارا مشتم  بر رابط.  (94:  2012،  ی)جیزان  «پرورانیمخود می  که از او در ذهن 

دیگری یا سایر پندارهای ذهن من است. اگر در دیگران چیزی وجود داشته باشد که کاملا  لراسوی این باشد و هیچ تأثیری  

بین پندارهای   ۀخود، رابط  ۀترین جنبجامعه در بلالص   ؛بر من نگذارد، از این منیر هیچ واععیت اجتماعی ندارند. بنابراین

عنوان پندارهای ها بهبا هم ملاعات کنند و آنکه جامعه داشته باشیم، ضروری است که الراد جایی  شخصی است. برای آن

. به کرده استتشریو    خوبیبهعینی    ی کومی پنداربودگی دیگری را با مثام.  شوندتنها در ذهن با یکدیگر جمع می  ،شخصی

هاضمه ثیر ناچیزی بر اعصاب، علب و  أو خیال را برنیاشوبد، ت   شود  تصادلی نواخته  طوربه  ایاو، در صورتی که سیلی  ۀگفت

ناراحتامّ  ؛گذاردبرجای می نگاه  یا  بیکننده میا یک حرف  بهخوابی شبانه، سوء تواند  را  تپ  علب  یا  داشته هاضمه  دنبال 

(. این شک   101و    111:  1400)کومی،    تر از برخورد مادی است، مهمتصوررعاب یبرخورد خیامی در ابعادی غ  ؛بنابراین  .باشد

 است:  انیبعاب از پیوند با دیگری در چند مؤمفۀ مهم 

ی آوایی  یک حامت و اتمسفر است که هرکدام ناخودآگاه از طریه تجلّ   ۀ مثابما نشانگر دیگری به  تأثیر احوال دیگری بر.  1

ریشه داشتن یک احساس از دیگری وابسته به نمودی در اوست که ممکن است از   .2کنیم.  و سیمایی به دیگران عرضه می

کنیم؛ امصاق میش  مفهومی باشد که به تصویر   گرتواند تداعیدیگری می .3.  (121:  1999ایم )کریب،  ذهنی داشته  ۀآن سابق

واشینگتن، مهربانی با مینکلن.   ۀ لهم عدامت با تفکر دربار  بسانیعنی معبری برای گذر از مصداق به مفهوم، از ابژه به سوژه،  

تلاعی بسیاری از پندارهای شخصی است   ۀذهن نقط.  5یالته از خیال من است تا یک واععیت مجسم بیرونی.  دیگری عوام.  4

یابد، یک لرد به همان لرد تقلی  نمی  ۀتوان به دیگری دست یالت؛ یعنی بخشی از پندارهای ما دربارکه با هریک از آنها می

هایی که پیوند با دیگری در این ترین صحنه(. از پرانطباق102-110:  1400)کومی،    نیز تعمیم یابدان  تواند به دیگربلکه می

 شکل ، تبلور پررنگی در آن یالته، این برُش از رمان است:  
الإنسان  أن  یبدو  الوهمیة،  التصورات  من  کثیراً  ینسجون  الناس  أم لا.  ذلك حقیقیاً  إن کان  بالضبط  معروف. لانعرف  القصة غیر  »مصدرُ 

منبع  )ترجمه(: »   (. 14:  2006)أرناؤوط،    بحاجة إلی هذا النوع من الخیال المثیر. منهم من یدّعي أن أمه ولدته في القبر، وهذا لایمکن«

های  نیر، انسان به این خیال کنند. بههای زیادی میبوده یا نه. مردم خیال بالی  دانیم که واععیداستان معلوم نیست. دعیقا  نمی

   .«کند که مادرش او را در عبر به دنیا آورده و این ممکن نیستدارد. یکی از آنها ادعا می نیاز  مهیّج
لروش مح   گازو ی   ۀزنده شدن دوبار  ۀهای  دربارهایی که همکلاسیوعال عی   در این عسمت از داستان که مریم در پیِ

پاسخ بیابد، نویسنده با دیاموگی که در ابتدای    ایکنندهبرد تا جواب عانعچرخانند، سراسیمه به مادرش پناه میدر دهان می

گونه که ابتدا با مخدوش نشان دادن مصدر خبر، آن را از دیگری تأکید کرده است؛ این  گنجانده، آشکارا بر پنداربودگیِ  مادر

که از   ایهای ذهنیبر صورت،  اند«جهای مهیّ خیال   محتاجمردم  » با این للسفه که    در ادامهکند و  اش سلب میخاستگاه واععی

می ذهن  در  تأکید  دیگری  اعتن کندمیپرورانیم،  عاب   بسیار  شاهد  این  در  آن ه  ویژگیا.  بارز ست،  نمودهای  و  حسی  های 
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گازو ی  مصدجسمی  که  است  چنین    رلروش  آرای   برای  اهامی  شده«دیگری»امهام  او  از  نمود ای  با  ارتباطی  هیچ  که   ،

، ندکآمد میو، مسیر متروکی که از آن رلتشمخو   : شمای  عجیب و نسبتا  نییر  گونی های گوتیک؛ ویژگیاش نداردخارجی

درواز از  معروف  ۀورودش  ناخواسترُ  و  صدرانی  از    ۀعب  در    ویکودکان  و   ،رمان  ابتدایی   هایبخ که جملگی  روایت 

 پنداری خیامی و مخوف را از شک  بخشیده است. 

دیامو میان  درشتگدر  و  ریز  و  می  وعایعی  ها  داستان  در  را  که  دیگری  با  پیوند  از  شک   این  و  کند،  می  گوشزدگذرد 

نحوشک مجسمبی در  باید  را  دیگری  پنداربودگی  بر  کرد؛    «ساروس»پاگرلتن شخصیت    ۀترین شاهد  کندوکاو  داستان  در 

 کند:می خوبی بازگوی  ها بهای که نویسنده در یکی از برشمقومه
»لقد صنعتُ شکلَه بنفسي، تحت أصابعي الأخری اللامرئیة تَبرعمتآ عیناه، ارتَسمتآ خطوط جسده، أنتشتآ أذناه، نبت شعره وشمخ أنفه،  

 ساختم. خودم  )ترجمه( »شکل  را    (. 24کما لو أنني حبلتُ به.. أو تناولتُه مما وراء الأفق.. إنه لایشبه أحداً.. لایشبه أحداً قط« )همان:  

نامر ی  زیر ]بود که[    انگشتان  تَ  ، ازهم شکفت  چشمان  دیگرم  ، موهای  سربرآوردهای   ، گوشترسیم شد  اشنخطوط 

شبیه کسی    .. او شبیه کسی نیست... اصلا آورده بودم یا از لراسوی اله    انگار که آبستن  بودم..  .اش برآمدرو ید و بینی

 «.نیست

موشکالانه نگاهی  داستان    با  این  روایتگری  در  أرناؤوط  که  استبه طرحی  پدیداری شخصیت  ریخته  که  دید  ، خواهیم 

 با دیگران هم   مشترکی  جهان، برآمده از جهان ذهنی مریم است، نه کاراکتری که در زیست«ساروس »محوری داستان، یعنی  

نگارد، از دلِ همان نوشتار میسامگی    چهاردهکه مریم در  است  داستانی    تومّدیالته از  موجودیچه او  ؛  باشدحضور داشته  

تر،  اصطلاح لنّیبه  دی از ناخودگاه مریم یا  گذارد. در واعع، ساروس که تجسّمیاش  جهد و پا به زندگانیبیرون می  است که

بیندش و صدای  را ای که تنها مریم میهای اوست؛ آن دیگریت مریم و تصویرگرییالته از ذهنیّاوست، عوام  «منِ دیگر»

 از پندار مریم  ریخت و هیئت گونه که در این شاهد بدان تأکید شده، هیچ مشابه خارجی ندارد؛ چراکه  و همان  ،شنودمی

 .، نه واععیتی بیرونیعوام یالته
که    یاز هنرمندان آنجا، با نقش  یکی،  «اَنَس»است در انجمن هنر که    یا در رمان، صحنه  یگری د  یِشواهد پنداربودگ  گریاز د

 : کندیم اشیتداع آورد،یتابلو م  یرو میاز مر
أرَ إلا قلادتي   لم  لم أجد وجهي في اللوحة،  الزوایا.  اللون عند  بدبایس صفراء  "الکانسون"  ثبتتآ ورقةُ  الخشبي حیث  اللوح  »أدار نحوي 
وخطاً غائباً لعنق وکتف، کان القلادة مصاغة بضبابیة خاصة تنبثق منها بعض التفاصیل التي تتفاوت في وضوحها. قال أنس بفخر وهو ینظر 

 )ترجمه( »بوم چوبی(.  153)همان:    یا إلهي!! إنها مریم!«-هذا أنتِ! وکنتُ أنا حقاً. إذ لم یرها من یعرفني إلا وقال بدهشة:  -إلی لوحته:  

ها ثابت شده بود، سمتم چرخاند. صورتم را در تابلو پیدا نکردم. های زردی به گوشهرا که کاغذ »کانسون« روی  با منگنه

شانه و  گردن  از  ناپیدا  و خطی  دیدم  را  گردنبندم  که  تنها  جز یات   از  برخی  و  بود  کشیده شده  تاری خاص  با  گردنبند   .

این توییو واععا  من    -:  با التخار گفت  نگریست،اش مییکه به نقاش  یحام  س درنَ اَوضوح متفاوتی داشتند، از آن پیدا بود.  

 خدای منوو این مریم استوو«  -گفت: محض دیدن  با تعجب میشناخت، بهبودم؛ چون هرکه مرا می 
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مهم کوم   یی هامؤمفه  ن یتراز  ذ  یکه  تن  ی گرید  یِپنداربودگ   یدر  درهم  کرده،  اشاره  در    ال یخ  یدگ یبدان  واعع    تکوین و 

نمود،   انیب  ی«گر ید  یاصامت مفهوم»در کنار آن ه او    یژگیو  نی. اپرورانیممیدر ذهن    یگریاست که سرآخر از د  یر یتصو

 میاز مر  «مفهومیک »تابلو آورده،    یرو  می. درواعع، آن ه اَنَس از مرگذاردبه نمای  میخود را    «کانسپ وآل »   یتابلو  نیدر ا

را به   میاز مر  یگرید  تابلو که صورتِ  ر،یتعب  کیامهام گرلته است. به    زی ناش  ییمایس  یو تجل  یاست که امبته از عناصر حس

  سته ینگر  و یو سوبژکت  یتماما  ذهن  یاساس امر ربلکه ب  اش،یرا نه براساس اُبژگ  اوکرده،    ریشک  ممکن تصو  نیترکیکونیآ

 ی گرید  یمفهوم  ی هاممانو اِ  کندیحذف م  میمر  یاست، از نقاش  در بدنمندی   نمود  نیبارزتر  رو، صورت را که نیاست. از ا

در متن   اشیلکر   انحد و جه   نیدر کمتر  اشینانگ ز ،  داستان  که در  میمر  یِبر پنداربودگ  گونهنیتا ا  نشاند،یم   ی جارا به

 .بنشاندماجراست، تأکید کند و در کانون 

 11. خودآیینگی4.4

  یاز خودها  توانینم یرو چی اوست؛ پس به ه  ۀدربار گرانی شخص از خودش، بازتاب الکار د کی  یآگاه ،یکوماعتقاد  به

به م ادراک همبست  انی جداگانه سخن  بدون  آنها، ه  ۀ آورد.  و  او  ب  تواند ینم   «من» از    یادراک  چ یشما،  . نددبدر ذهن صورت 

  تزر،ی)ر  گیردمیمستمر شک     ی در تعام  اجتماعی  و آگاه  اندیآگاه  یها دارااست که انسان  نیمفهوم ا  ن یاز ا  یمنیور کوم

اندام و مباسمان   ما،ی. هم نان که ستشبیه نمود  نهیآ  بهخود، آن را    یروشن ساختن خصلت انعکاس  یبرا  ی(. کوم276:  1401

  یا گونهبه  زی ن  گرانیناخرسند، در ذهن د  ،آن  ر یو در غ  میشویخرسند م   ببینیم،  اشو اگر برازنده  میکن یبرانداز م  نهیرا در آ

)کوزر،   میشویبرداشت متأثرّ م  نیگوناگون از ا  یهاو به صورت  میدار  تمانیاز ظاهر، رلتار، کردار و شخص  یبرداشت  ی،لی تخ

التد. به  هرکس، انعکاس رلتارهای اطرالیان او، و مانند تصویری است که از خارج در آینه می  خودِ » از منیر او  (.410: 1400

دو عام  تصوری -سه عام     ۀزاد  ،وی معتقد است که آگاهی هرکس نسبت به خود  .زندمی  اینهیم از خود آیهمین جهت، دَ

. تصور شخص از عضاوتی که دیگران 2ای که او نزد دیگران دارد.  . تصور شخص از جلوه1است:    -و یک عام  عاطفی

 .(230-231: 1354برن و نیمکوف، گ)آ «از این عضاوتشخص  ییا ناخوش  ی. احساس خوش3کنند. او می ۀجلو ۀدربار
آیینه  ارکانکومی در کنار برشمردن     نیز، موارد مهم دیگری را  کنندمی   شتعبیر   هم  «خود انعکاسی»به    یای که گاهخود 

بیان   دیگری  با  پیوند  این  مؤمفه    نمودهذی   چند  در  که  میاست  تصوّ.  1:  شوندخلاصه  از  که  شرمی  یا  غرور  ر احساس 

این انعکاس در ذهن عضاوت دیگری پدیدار می تأثیر خیامی  یا  انتسابی  بلکه احساس  انعکاس مکانیکی خودمان،  شود، نه 

لرد بر آن است که ارزش جدیدی به پندارها و اهدال  دهد و زندگی را بر اساس تصور در این پیوند،  .  2دیگری است.  

. ت و ضع  خود انعکاسی تأثیرگذار است و در زنان بی  از مردان نمود داردجنسیت در شدّ.  3دیگری از او طراحی کند.  

هنگام بروز شکست  . 4اجتماعی خود دارند.  روست که زنان نسبت به مردان، حساسیت و نگرانی بیشتری به پنداشت   از این 

یابند که شود و درمیشدند، برملا میمردانی که با خشم، منکر هرگونه توجه به پنداشت دیگران می  ۀیا رسوایی، صورت زنان

کوشد که خود را بر اساس عضاوت دیگری شک  دهد؛ به  در این رابطه، لرد می.  5اند  زیستهمی چه اندازه در اذهان دیگران  

 (.147-162: 1400شود )کومی،  ساخته می  خاطر، شخصیتی نمایشیهمین
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»بکري ونادر، ابنا  :  باشدشک  واضحی بازنموده است، این برش از رمان میهایی که خودآیینگی را بهترین صحنهاز پررنگ
السابق. کنتُ أتکئ علی حافتها أتأملهما وهما یساعدان صاحب معمل طوب الاسمنت اللذان کنتُ أراقبهما من نافذة غرفتي العلیا في بیتنا  

و والدهما خلال العطل المدرسیة... کنت أحیاناً أضع أسطوانة لشوبان وأرفع صوت الحاکي، ثم أتظاهر بجانب النافذة بأنني أعزف علی البیان
)أرناؤوط،   له مکاناً حیث لایستطیعان رؤیته!«  انتقیتُ  الذي   ۀ صاحب کارخان  انو نادر، پسر  يبکر»  )ترجمه(  (.39:  2006الوهمي 

اش و آن دو را که در تعطیلات مدرسه  به مبه   دادممیم  مَ  .شانپاییدم می مان  خانۀ عبلی  بلوک سیمانی که از پنجرۀ اتاق بالایی

بلند می می  «شوپن»از    ایگاهی صفحه .  کردمنگاه می  ،کردندبه پدرشان کمک می بعد   ،مکرد گذاشتم و صدای گرامالون را 

 «. ببینند آن را وانندت نمیکه ام برگزیده برای  جایی را  که امپیانویی خیامی کردم که در حال نواختنِکنار پنجره وانمود می

خانواده به  متعله  مریم  أرناؤوط،  داستانی  ریخت  جایدر  در  که  امری  است؛  لرودست  طبقه  از  از   یِجاای  رمان، 

دهد. در خوبی نشان میدهد، خود را بهشان میو جیره  نوع پوش ، درآمد خانواده و کیفیت عوت  ۀهایی که دربارگزارش

مرد متموّ نگاه پسران  با  و   می که صاحب کارخانه استیک چنین لضای زیستی، دختر جوانی هم ون مریم، در مواجهه 

دیواربه میدیوارشانهمسایۀ  پنداش ،  در  که  بیاراید  را  خود  طوری  نکندآنت  کوشد  جلوه  ناپسند  مریم،    زیرا؛  ها  خیال  در 

کند؛  تیاهر به نواختن پیانو می  ،روباشد؛ از این  ی همرلّ   ۀبرآمده از طبق او  خوشایند است که  گاه  آن  ،پسر از او  دو  عضاوت آن

، مانع از مخدوش شدن تصویرش در سانتا این  بوده،  ه و عشر مرلّ  های زندگی بورژوازیکه همواره از اممان  یی بهاساز گران

گونه مریم این  کهترین شواهدی که به مفهوم خودآیینگی در رمان اشاره جسته، مونوموگی است  پردهاز بی  .ها شودذهن آن 

 :سازدشبه زبان جاری می 
ببصماتنا الذهنیة، بأختام تصوراتنا وخیالنا القاصر، بینما وجودُه الصافي  »کلُّ شيء حولي مثقلٌ بالمعاني التي نطلقها علیه، نستعبد وجوده  

دهیم، چیز با مفاهیمی که به آن می)ترجمه( »در اطرالم، همه  (.131بکامل تفاعله الحيّ یتکور في منطقة سریة عصیة علینا« )همان:  

کشیم، در حامی که وجود  به بند می  محدودمان  تخی  مان، با مُهر تصورات و  اند. ما وجودشان را با آثار ذهنیسنگین شده

 «. گیرند که برایمان غیرعاب  دسترس استهای پویایی که دارند، در ساحت رازآمودی شک  میبا جمله تعام  ،نابشان

به   «خود»هایی را که  . نویسنده صورتدارد  انعکاسی اشاره  ، به مبانی خودگوید  از آن میهای عریان ن ه مریم با گزارهآ

شان مانند «در بند کردن»دهد، به  پرواند و به آنها نسبت میدر ذهن میکرده،    و چیزها پردازش  «دیگران»  ۀیاریِ خیال دربار

است.   صورت  اوکرده  میان  را  بسیاری  غیرعاب     های لرق  و  دربند  اسیری  هم ون  را  اومی  و  شده  عا    حقیقی  و  ذهنی 

می دسترسیدسترس  غیرعاب   ساحت  در  چراکه  در  اندانگارد؛  یعنی  دیگران»؛  براساس  «اذهان  انسان  که  جایی  آن  از  و   ،

  نمایشیتیپ    تن به یکاش، همواره در پیِ ساخت تصویری خوشایند از خود در ذهن دیگران است، ناگذیر  خصلت آیینگی

دستکاری  دهدمی اینکه  از  است.  مصنوع  و  نمیشده  صورترو،  به  چه   اندیگر   برداشت  حقیقیِ  هایتوان  یالت؛  دست 

های داستان که  ز جمله برشا  .رد پنداخوشایند می  « آن رامن»  ش،که در تصور   آمدمن خواهد    استقبال دیگری نیز طوری به  

 : است، این عسمت کندمی مردان در خودآیینگی اشاره   ۀبر آشکارگی صورت زنان
»أختك مشّاها أخوك الله لایوفقه علی طریق السکر وشرب البیرة وعلی الوجودیة ونحن من الناس المتعصبین وخاصة من عائلة الشریفة،  
ولا نرضی أن تکون فتاة من عائلتنا غیر شریفة.. أوکد أن الممشی مثل هذا تمشیه فتاة تکون مجردة من الشرف لأنها لازم تقدر وتعرف أن 
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الشرقیة..  تعیش في دمشق ولکنها لا تعرف معنی حیاتنا  إنها  باریز  فتیات  لتعمل مثل  باریز  تعیش في  أهلها أشراف ومحافظین وأنها لیست 
)ترجمه( »برادرت که خیر نبیند،   (. 123-124نصیحة أخ شریف یقسم بشرفه إذا لم تردها عن هذا الطریق المشین أن أقتلها« )همان:  

ویژه از یک خانوادۀ  های باغیرتی هستیم، بهباعث شده تا خواهرت در راه مستی، نوشیدن آبجو و وجودگرایی بیفتد. ما انسان

گذارد. او باید بداند  آبرو پا در چنین راهی میآبرو باشد... تنها یک دختر بیمان بیپسندیم که دختری از خانوادهباآبرو. نمی

خانواده باکه  الرادی  محالیه اش  و  اینکآبرو  نمیارند،  زندگی  پاریس  در  در که  او  کند،  رلتار  پاریسی  دختران  مث   تا  کند 

می زندگی  زندگی شرعیدمشه  معنای  اما  آبرودارکند،  برادر  نصیحت  این  نیست..  بلند  را  عسم   یمان  عزت   به  که  است 

 «. خورد، اگر او را از این راه ننگین برنگردانی، خواهدش کشتمی

 که ظاهرا  از خویشان و بستگان   یای را از سوی لرد ناشناسای دارد که حازم، برادر مریم، نامهبرش حاضر اشاره به صحنه

زیستی مریم و    ۀاز شیو  21زده«اش با نگاهی »جنسیت نگارنده  ارعاب که   و  ای آکنده از ملامتگیرد؛ نامههاست، تحوی  میآن 

که  خدشه تصویر خانوادگیاو  ای  وارد ساخته، صحبت میبر  در شان  گنجیدن  پرواضو است،  نویسنده  بیان  در  آن ه  کند. 

ای جز آن ه در الکار رو، داشتن للسفهشان مقبول است؛ از اینای است که در پنداشت دیگران و طبعساختهچهارچوب پی 

دهد. ناپذیری مریم، به عتل  وعید میانگارد؛ طوری که در صورت برگشتگذرد را مایه رسوایی میو اذهان اه  دمشه می

دهد؛  شان وارد شده، سر میههبه وج  پنداردمیآن ه در این شاهد مح  تأکید است، نهیبی است که نگارنده در پیِ آسیبی که  

به که  به  ۀباور کومی، چهرامری  که  را  مردانی  بهزنانه  اعتنایی  برملا  ندارند، هنگن  پنداشت دیگراظاهر،  بحران و رسوایی  ام 

واکن   ازاین خصیصه    .کند می در  رمان،    های خودانعکاسی،  از  عسمتی  در  نمونه  برای  است.  مشاهده  عاب   نیز  مریم  پدر 

 دهد: امعم  نشان میچنین عکساو شود، بازی دخترشان در تئاتر جویا می ۀرا دربار همسرشگاه که مادر مریم، نیر آن 
»مسرح!؟ ألا تکفینا صورها التي تنشر في المجلات والصحف. کل من في الحيّ یحدثني بشأنها، أبوها مؤذن في الجامع وإمام أحیاناً،  

-»تئاترو؟ عکس  (. )ترجمه(31)همان:    وهي تخرج وتلتقي بالغرباء وتتصور معهم، ألا یکفینا الشعر والأدب والندوات؟ والَن المسرح!«

تو مجله  از اون میی چاپ مها  ها و روزنامه هاش که  برامون کالی نیست؟ همه تو محله  گن، پدرش مؤذن مسجده و شن 

ها  گیره. شعر و ادبیات و گردهماییکنه و با اونا عکس میها رو ملاعات میره بیرون و غریبهجماعت و اون میگاهی امام

 و«. برامون کالی نیست؟ و حالا تئاتر

،  دهدمی  بروزکه پدر مریم از رلتن دخترش روی صحنه و ایفای نق  در تئاتر    را  از منیر کومی، نباید کرن  و تشویشی

هنگام بروز   ،اساس خصلت خودآیینگی  ربلکه از نگاه او، مردان ب  علمداد کرد؛  «مو ول»و اختلال    سایکوموژیکنوعی آسیب  

بیم رسوایی و   شدن  عضاوت  بیم  باید آن را ترجمانی ازای که  دهند؛ خصیصههایی را نشان میشان چنین واکن بحران و 

اش با  بازی دخترش در در تئاتر، مراوده  ۀکه در این شاهد، پدر مریم دربار  پروایی؛  شمار آوردبهبشان  تصویر مهذّ  آهمندیِ

 .دهدمی نشانهای ادبی مردان و حضور در نشست

 

 



 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        54

 31دیگری گروهی-. خود5. 4

دیگری  -است که او تحت عناوینی چون »خود  ایرابطه از دیگر پیوستارهای میان خود و دیگری،    ،کومیهوتون    نگاهدر  

»خود یا  و  آن    یدیگر-گروهی«  از  می  سخناجتماعی«  میان  مؤمفهآوردبه  به؛  بیای  آن،  طرح  در  دیدگاه نیر  به  توجه 

و معیّن؛   صگاهی دیگری نه یک لرد مشخّکومی »باور  به  یالته« نبوده است.همکارش »هربرت مید« در بیان »دیگری تعمیم

با آن می  ۀ نیر، خدمت و اراد شناساند. در چنین پیوستاری، »خود« دربارۀ  و می   شناسدبلکه گروهی است که لرد خود را 

-خیزد، مندیگری از میان برمی-در این موععیت، دو امیتۀ خود  د.کن می  صحبت  «ماکلمۀ »  ها، با استفاده ازمشترک و امثال آن

تر، در  دیگری بزرگ یک  با استحامه در    شود. به دیگر سخن، خودسپرده میبه لراموشی  ت  انانیّبازند و  های متکثّر رنگ می

« متومدّ می گروهی  یدیگر-خودریخت  بزرگشود«  زندگی  لرد  پیوند،  این  در  تعقیب می  یتر.  احساس را  و  تنها  کند  با   

؛ خودی با کندمعرلی می  «مای ملی»   را  گروهی  یدیگر-خود  پرنمودترین. کومی  شودمی  همکاری و مخامفت اعضاء تحریک

انسانی   ۀروحی و  خادم  )کومی،  شری ،  رمان    (.163-162:  1400«  خود حاضردر  نویسنده  اشکال    یدیگر-،  به  را  گروهی 

 کند:  که از زبان مریم بازگوی  می ی استپرده و صریح بی ۀها اشارآن ۀاز جمل .است   گذاشتهنمای   مختلفی به
انسداداً     تارکاً  بینما کان الأفق ینسحب من مکانه  الکتابة من الأحشاء وفي الأحشاء،  الکتابة بشکل مسعور،  إلی  الفترة  تلك  »عدتُ في 

والداخلي« الخارجي  ملتبس،  بشکل  بالجمعيّ  الذاتيّ  یتماهی  به )ترجمه( »در آن برهه، دیوانه  .(156:  2006)أرناؤوط،    مرعباً،  وار 

نشست و گرلتگی هومناکی را برجای  اش عقب میاله از جایگاه  کهی نوشتن بازگشتم. نوشتن از درون و در درون، درحام

 «. درونی بابیرونی   ت،آمیخدرمیبا جمعیّت طور مبهمی بهلردیّت نهاد. می

تر  نزدیکبا  ، خواهیم دید که  نماییمبه خود، دیگری و جهان دنبال    را  و نگاه مریمکنیم    تأم   تقویمی رمان  در سیر  چنان ه

ریختی از در  شود. داستان أرناؤوط  می  ترمتمای   «گروهی  یدیگر  -  خود»، پیوند مریم و دیگری به  های پایانیشدن به بخ 

بلوغ» یالته کهگونهبه  ،14«پیرنگ  آرای   با    عهرمان،  پایانی  هایدر عسمت  ای  ذهنیهمگام  و  از خودیّتِ  اش،  رشد جسمی 

شکلی مستقیم، از جهان آورد؛ چهارچوبی که بهبرمی  «مایِ وطن»تری به نام  بزرگ  و سر از دیگریِ  جهدمیبیرون    خوی 

کند، درواعع ناظر به این بخ  از رمان اش صحبت میپذیرد. آن ه مریم در این برش دربارهذهنی اول شخص خود تأثیر می

لردیّ درآمیختگی  و جمعیّاست.  درون  یبیرونامر  ت،  ت  گفتهیو  به،  که  است  دختری  نادیدههای  با  و تدریج  انگاشتن خود 

از   دوبارهترک گفته بود،  در لصول عب   و نوشتن را که    گذردمی هومناک     های روحیگروهی، از بحران  پیوستن به دیگری

-پیرایهبی  طرزبه  ،کندمی  جنگ »یوم کیبور«مجروحان    در عبال که داوطلبانه    اییهجانبازیاز مریم، در    وجهاین    گیرد.سر می

 نگریم :می گونهی ایندر برش ،برای نمونه .ای تجسم یالته است
فقد کنت   دائماً واستعداداً لأي طارو،  استنفاراً  تتطلب  التي کانت  الجرحی  المهجع بسبب حالة  تمکننا من مغادرة  لعدم  أتناوب  »ونظراً 

الأزرق   "النیلة"  بلون  اللیلي،  للتمویه  زجاجها،  طُلي  نافذة  تحت  المدخل،  بجانب  الأرض  علی  مددناها  صوف  بطانیة  علی  النوم  معها 
الشفوف. کنا نتناوب النوم بعد منتصف اللیل، أضع رأسي علی فخذها وأحیاناً یتوسد رأسُها الأثیري فخذي. یحیط بجسدینا المنهکین خفق 

خاطر وضع مجروحان که نیاز به  به  کهییازآنجا)ترجمه( »  (.139َلام خَدِرة في الهواء، یستفزّنا موت محتمل في کل لحظة« )همان:  

نمی داشتند،  غیرمنتیره  حادثۀ  هرگونه  برای  آمادگی  و  مدام  زیر  هوشیاری  و  ورودی  بی   کنیم،  ترک  را  بخ   توانستیم 
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خوابیدم. بعدِ می  او  نوبت باشده بود، پتویی پشمی پهن کرده بودیم و روی  بهی  نیل ،  اش برای استتار شبای که شیشهپنجره

کرد. گداری هم او سر سبک  را روی رانم رها میگذاشتم و گه. سرم را روی ران  میرلتیمبه خواب میشب باهم  نیمه

دردهای هواضربان  در  سرِ شده  هراسانمان گرلتمیاحاطه  در  را    رنجورمان  هایتَن،  ی  محیه،  هر  در  احتمامی  مرگ  بیم   .

 «.ساختمی

ای لردی، بلکه  خواست شخصی و تمنّ  یِهای دختری است که نه از پلداییآن ه در این عسمت از رمان تصویر شده، جان

به  و  مشترک  هدلی  برآوردن  واععدرصدد  کنار  در  نویسنده  است.  بزرگ  انفجار غایت  مجروحان  جانکاه  وضع  از  نگاری 

؛ مریمی که با گذر از کندترسیم میهای ناپامم رژیم غاصب، تصویر کاملی نیز از بلوغ لکری مریم، عهرمان داستان ،  بمب

سرانجام  تری گرویده است و خود را در آن گُم کرده است، تا آنجا که برای بهتر و شری ها، به دیگری بزرگجوییصتشخّ

و به   گذردخود می  ۀنانترین نیازهای ت جان است، از اصلیکه همان معامجه و بهبود مجروحان سوخته  رسیدن هدف مشترک

   :آیداشاره درمی  خوبی بهاش با ساروس، به؛ امری که در ادامه، هنگام رویاروییکندکمترین مقداری بسنده می 
عنكِ أیضاً، معجونة حتی الفناء بلبّ  »أجل.. کنتُ معكِ، لم أفارقك لحظة واحدة، لکنك کنتِ موغلة في الغیاب عني، موغلة في الغیاب  

الألم البشري، کنتُ معك أکثر من أي وقت مضی، رأیت أحشاء الأرض تتخلخل فیك، أبصرتُ رعاف روحك الذي لم تحسي به، لمست 
انتباهاً« )همان:   تعیریها  لم  التي  )ترجمه( »بله.. با تو بودم. یک آن از تو جدا نشدم، اما تو در نبودم غرق   (.146زلزلة خلایاك 

بودم. دیدم که  تو  با  از همیشه  بیشتر  با جوهر درد انسانی عجین بودی.  تا سرحد لنا  نبودِ خودت هم. تو  شده بودی، در 

توی وجودت می زمین  از روحت خون میاندرونۀ  نمیجنبد،  مرز سلول چکد و حس   آنها کنی.  به  توجّهی  که  را  هایت 

 نداشتی، حس کردم«.
ساعته چند  مرخصی  طی  که  مریم  به  خطاب  صحنه  این  در  ساروس  که  بازگشته  ایدیاموگی  خانه  به  بیمارستان    ،از 

در رمان است. اذعان ساروس بر لراموش شدندش توسط مریم،   «دیگری گروهی-خود»های  ترین جلوهگوید، از برجستهمی

مریمی   ۀکه در گذشته بر مشاهدلراموشی سپرده و با دردهای انسانی عجین شده، حال آن  که او حتی خودش را هم بهاین

ای گرلت و رویکرد خودمحورانهونشر داشت، از جمع کناره میحشر  تن  با چند  خو گرلته بود که تکیده در کنج خانه، صرلا 

وجود دیگری و پیوند جدیدی که به  ،بود، جملگی ضمن اظهار شگفتی ساروس، از نگاه جدید مریم به خود  گرلته ی را پ

 .مبدل شده است «ما»باخته و به غایت وسیعی رنگدارد؛ پیوندی که خود در دیگریِ بهآمده، پرده برمی

 نتیجه

برآمده از مقتضیات سوژۀ مدرن است و علاوه1 با دیگری، از آن حیث که  پیوند خود  بُعد  . دیدگاه کومی در خصوص  بر 

می شک   خیال  رهگذر  از  که  جهانی  بر  ارتباط،  جامعهبیرونی  در  دارد،  اعتنا  هم  است. گیرد  اهمیت  حا ز  مدرن  شناسی 

 شود. چگونگی این ارتباط علمداد میهای چهارگانۀ او از پیوند با دیگری از کارآمدترین رویکردها برای دریالت صورت
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توجه به دیدگاه کومی نبوده  های رمان ، بیبخشی به شخصیت. برآمد این جستار نشان از آن دارد که أرناؤوط در شک 2

از وجود »ساروس« و نق  غیرعاب  جبران و دوسویه که  با طرحی  او  او و »مریم«، خامق ، میاست.  میان  که  اندازد، ای 

 کند.  شک  ارگانیکی پیوند با دیگری را ترسیم می

کند، هم نین سهمی که وگویی که مریم همواره با او برعرار می. نویسنده با آرای  شخصیتی نامتجسد از »سَرمد« و گفت3

وگوی خیامی با دیگری را تصویر کرده دار است،  دو انگیزۀ مهم از گفتاش عهده»لادی« در پذیرایی از سخنان نامسموع

گذاری وجوهی که »خود« از پذیری ذهن دارد، و دومی اشتراکاست؛ اومی واععی بودن شخص خیامی که نشان از جامعه

 بازگویی و ابرازش بازمانده است.

گزیند که واسطه، شیوۀ آیکونیکی را برای نشان دادن نوع پیوند با دیگری برمیهای بیگری. نویسنده گاهی در کنار گزاره4

عنوان یک مفهوم  توان نگریست؛ تابلویی که از دیگری بهاش را در تابلوی مفهومی یا »کانسپ وال« از مریم مینمود برجسته

 کند. برداری می سوبژکتیو بهره

پلان5 با  أرناؤوط  خودنمایی.  از  که  بیهایی  از  مادرش  پروایِ  هم نین  کرده،  تصویر  دیگران  انیار  در  مریم  آبرویی های 

به ترسیم    خاطر ریخت ظاهریلرزندان   دارد،  تأکید  از عضاوت دیگری  تصورات خود  بر  را که  تئاتر، خودآیینگی  در  او 

نمای    های پدر و برادرش حازم، الشایِ صورت زنانۀ مردان هنگام بروز بحران و رسوایی را به کند. او هم نین با کرن می

 ای که از مختصات خودآیینگی است.گذارد؛ ویژگی

آمبانیایی .  6 »خودنویسندۀ  از  معرلی-الأص   پیوستار  آخرین  که  گروهی«  با  دیگری  چه  نبوده؛  لروگذار  است،  کومی  شدۀ 

خود،  های مستقیم  در دوران بلوغدهد، در کنار اذعاننقشی که به مریم در جانبازی در بیمارستان و لراموشی خودیّت  می

 کند. ترین نمود این رابطه است، تصویر می باور کومی برجستهمایِ ملّی را که به

 نوشت پی

1. Immanuel Kant 
2. Rene Descartes 
3. Horton Cooley 

  او.  کردندتبار بودند که به سوریه مهاجرت  آمبانی  اصامتا    . خاندانمتومدّ شددر دمشه    1946اکتبر    10ارناؤوط در  عائشة  .4

به لرانسه   1978سال    مشیول بود، سرانجام درهای آموزشی  کارگردانی برنامهو  ریزی تحصیلی  به مدیریت برنامه  که مدتی

. کندمیلرسایی  داستان نیز علم  ۀرناؤوط در کنار شعر، در حوزأ(.  121:  2001،  ی)أمتونجشد  پاریس    ساکنو    کرد  مهاجرت

 نیز به   به لرانسه  علاوه بر زبان عربی، تاکنون پنج دلتر شعر  او  از   زمینه است.اثر مشهور او در این    «يأعودک إمی غیر»  رمان

همین  بهگیرد.  می  را در بر   های، شمار بسیار کمی از نوشتهانتشار یالته  اوتاکنون از    است. امبته باید گفت آن ه   رسیدهچاپ  

 (.43: 1401)صیّادانی و همکاران،  د، زبانزد استکن نویسد و کمتر منتشر میای که بسیار میبه نویسنده خاطر،
5. Charles Darwin 

6. Herbert Spencer   

George Herbert Mead .7 
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8. Organic dependency 

9. imaginary conversation 

10. the other as imagination 

11. looking-glass self 

کنند، تبعیضی است که الراد بر اساس جنسِ خود که گاهی از آن با واژۀ »تعصب« نیز یاد می  Sexismزدگی یا  جنسیت.  12

 (. 176:  1398کنند )طباطبایی و پراندوجی، تجربه می

13. self and group as another 

پیرنگ14 از  خوش.  میبینانههای  »رشد«  به  که  است  آموزهای  پیرنگ،  این  در  برای  پردازد.  و هایی  دارند  وجود  یادگیری 

شود. این پیرنگ، یک دگردیسی است که در مسیر ها به انسان بهتری تبدی  می شخصیت در پایان، با تأثیرگرلتن از این آموزه

می رخ  پختگی(  به  )خامی  بزرگی  به  میکودکی  مربوط  رشد  لراید  به  تنها  بلوغ  پیرنگ  داشت  توجه  باید  اما  شود  دهد، 

 (.224:  1400)توبیاس،  

 کتابنامه  

1  .( میرفرانسیس.  نیمکوف،  ویلیام،  جامعه(.  1354َگبرن،  َریانشناسی،  زمینۀ  امیرحسین  شرکت  ترجمۀ  تهران:  نهم،  چاپ  پور، 
 جیبی.  هایکتاب  سهامی

قودک إلی غیري؛  (.2006) عائشة.. أرناؤوط، 2
َ
 کنعان.  دار: دمشقأ

 بیروت: دارالعلم للملایین. معجم أعلام النساء، (. 2001ألتونجي، محمد. ). 3
یه (.1395. تنهایی، حسین. ) 4  چاپ دوم. تهران: علم. شناختی در مدرنیتۀ میانی، های مدرن جامعهبازشناسی تحلیلی نظر
 ترجمۀ ابراهیم راهنشین، چاپ پنجم، تهران: ساقی. بیست کهن الگوی پیرنگ، (.  1400. توبیاس، رونالدبی. )5
 ، عمان: دار صفاء للنشر و التوزیع.مفهوم الذات و النضج الإجتماعي(. 2012جیزاني، محمدکاظم. ) . 6
یه(. 1400. دیلینی، تیم. )7  ترجمۀ وحید طلوعی و بهرنگ صدیقی، چاپ چهاردهم، تهران: نی.  شناسی،های کلاسیک جامعهنظر
 ترجمۀ بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران: فروردین. شناسی، ای بر جامعهمقدمه(. 1369. روسک، جوزف و وارن، رولاند. )8
یۀ جامعه(. 1401. ریتزر، جورج. )9  ترجمۀ هوشنگ نایبی، چاپ نهم، تهران: نی. شناسی، نظر

یۀ جامعه(. 1393. )________. 10  ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ نوزدهم، تهران: علمی. شناسی در دوران معاصر،  نظر
11  .( إیان.  هابرماس(.  1999کریب،  إلی  بارسونز  من  الإجتماعیة  یة  الوطني   ترجمة ،  النظر المجلس  کویت:  غلوم،  محمدحسین 

 .و الفنون و الَداب للثقافة 
 ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: علمی. شناسی، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه(. 1400کوزر، لیوئیس. ). 12
 ، ترجمه محمد صفّار، تهران: سمت.طبیعت آدمی و نظم اجتماعی (. 1400. کولی، چارلز هورتون. )13
های سینمایی رمان أقودک بندی(.»کاربست معنامند نما در ترکیب1402زاده مهین عبدالاحد غیبی و امیر فرهنگ دوست. ). حاجی14
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 چکیده 
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پرداختهدهند.   خود  شعر  در  او  لراخوانی  به  میثم  و  خود  همزادپنداری  با  شاعر  دو  کردهاین  سعی  و  و اند  مشکلات  اند 
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 . مقدمه 1

از کاربست نمادها در ادبیات معاصر عربی و لارسی است. رمز )نماد( در میت  ها گونهلراخوانی شخصیت به  ای  عربی 

با مب یا زبان است.ها، چشممعنی اشاره  ابروها، دست، دهان  امرمز    های عربی آمده است:نامهچنانکه در نخستین واژه  ها، 

امخفی امصوت  وباملسان:  )امفراهیدی،    ؛  کلام  بلا  بامحاجب  الإیماء  امرمز:  »اشارت   (366:  7ج  یکون  را  این مصدر  زوزنی 

یکی از شگردها و ترلندهای  »  در اصطلاح ادبی نماد،  (23:  1374کند. )زوزنی،  کردن به مب یا به ابرو یا به چشم« معنا می

از حوزه آنکه  از  بی   ادبی  نمادهای  است.  بیان  امور حوزه  ازجمله  و  ذهن تصویرگری  زاییده  باشند  تقلیدشده  دیگر  های 

ب  وام گرلتهخلاق نویسنده و شاعر است حتی چنان ه نماد از جای دیگر   تیییر میشده  اثر  بنا به شرایط  و نق     کنداشد 

 ( 500: 1385گیرد« )داد،  ای به خود میتازه

رغم مخامفت اسلام با معتقدات کهن،  اند و بهگرچه به عول ژوزف شلهود »اعراب پی  از اسلام، صاحب اساطیری بوده

اما »ادبیات عربی تا عصر حاضر،    ؛(26:  1384هایی از روایات اساطیری عرب را گرد آورد« )ستاری،  توان پارههنوز هم می

عنوان مکتب ادبی مستق  و دارای اصول اجتماعی و نمادگرایی و به عبارتی رمزگرایی یا سمبومیسم را به معنای لنی و به

نمی )لتوح،  زیباشناختی  آشنا شد«  با سمبومیسم  نوزدهم  عرن  دوم  نیمه  در  و  معاصر  (  16:  1989شناخت  برخلاف  –شاعر 

ات خود و طبع روان خوی  به ، بلکه از ذنگردها به تاریخ نمیهای تاریخی و پیوند منطقی میان آناز دری ۀ داده  -مورخان

-خواهد به ذهن خواننده میهای پویایی را که میو دلامت  معانیوسیله  الزاید و بدینهای تاریخی ابعادی را میشخصیت

ها، بستری مناسب ها، نبردها و درگیریهای ارزندۀ خود ازجمله شخصیتمیراث تاریخی با داده  (80:  1986رساند. )امحداد،  

و گفتاری    ( با استفاده از نماد، عقیده6:  1443آید )همتی و پور حشمتی،  حساب میسازی متن شعری بهو بارور برای غنی

تبدی  شود. )نک:   ای تازه با بار معنایی اثرگذار و پویاتواند به اندیشه که ممکن است یکنواخت و تکراری به نیر آید، می

بیان در نیمه دوم عرن بیستم شاعران معاصر عرب از اسطوره و رمز استقبال پرشوری کردند که  (  176:  ش  1376سلیمان:  

بحث خارج است از حوصله  آن  به  ؛اسباب و دلای   این دلای  وضعیت خاص سیاسی و لرهنگیاما  از    طور مجم  یکی 

ای بر ادبیات حاکم گردد، ممکن است گرای  به رمز در آن پدید آید این جامعه است. »اگر شرایط اجتماعی یا سیاسی ویژه

( برای  22:  1378کند که برای بیان عقاید و الکار خود در پس پرده رمز پنهان گردد« )محمد سعید،  شرایط ادیب را وادار می

می که  است  معاصر  همین  دوران  در  ل»اسطورهبینیم  حِتی،  مصری،  بابلی،  و یقینیهای  اسلام  از  عب   عربی  یونانی،   ،

داستانشخصیت و  مسیحی  )عباس،  های  کرد«  نفوذ  عربی  شعر  به  گذشته  اسلامی  اسطوره128:  1992های  به  »شاعر  ها ( 

ها در ساختار عصیده ادغام  اسطورهصورت غیرمستقیم بیان کند و این  ها تجارب خوی  را بهتا با استفاده از آنگردد  بازمی

های  ها و شخصیتبا لراخوانی اسطورهشاعر معاصر عرب  («  89:  2000)موسی،    شود تا یکی از عناصر سازنده آن باشد«می

گونه که سعی دارد ما را باتجربه لکری و احساسی  خواهد گذشته را به حال و پنهان را به پیدا پیوند دهد، همانمی  نمادین

 (182: 1395خوی  که به اعماق وجود کهن انسان لرورلته آشنا کند. )بلحاج، 
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های مختل  تاریخی، مذهبی، ملی و... یکی از انواع استفاده از نمادها، شگرد »لراخوانی« )در عربی: استدعاء( شخصیت

ها  خواند تا بعدی از ابعاد تجربه خوی  را از خلال آنها را لرامیدر شعر معاصر عربی است. »شاعر معاصر این شخصیت

ها بیان کند.« )زاید، ها یک ابزار بیان در دست شاعر است تا رؤیای معاصر خوی  را با آنترسیم نماید یعنی این شخصیت

شخصیت13:  1997 همه  که  است  پرواضو  امبته  شخصیت(  شاعر  بله  ندارند  را  پتانسیلی  چنین  تاریخی  را  های  هایی 

یا بخشی  گزیند که جنبهبرمی از شخصیت  آنای  با تجراز زندگی و زمانۀ  و  برجسته و خاص است  های ها و دغدغهبهها 

های پیامبرانی چون حضرت مسیو، آدم، خضر، محمد، ایوب، موسی ها شام  شخصیتشاعر همخوانی دارد. این شخصیت

چون   و برخی صحابه  س(، امام حسین )ع(زهرا )بیت و امامان مانند حضرت علی )ع(، حضرت  امسلام( و نیز اه )علیهم

اسطوره  برخی  و  غفاری  می ابوذر   ... و  دیلمی  مهیار  متنبی،  چون  شاعرانی  و  عنتره  و  یمامه  زرعاء  مانند  عربی  شود. های 

به ماهیت تجربه»گزین  و کاربست چهره ها، نوع دغدغه، شرایط محیطی، های یاد شده از سوی شاعران این دوره، بسته 

 (158:  1392اوضاع سیاسی و اجتماعی و... دارد« )نجفی ایوکی،  

  ی علویژه امام  بیت پیامبر )ع( و به نسبت به اه که    در صدر اسلام است  های برجسته شیعیازجمله شخصیت»میثم تمار«  

نهروان )منطقهای داشته است.  ع( محبت و ارادت ویژه) از سرزمین  است،    بوده(  ای میان عراق و ایران»میثم لرزند یحیی 

ابن حجر عسقلانی،  (10:  1375«)محدثی،  اندذکر کرده»ابوسامم«  را  اند و مقب   برخی او را ایرانی و از مردمان لارس دانسته

تمّار را در شمار اصحاب پیامبر   به  اکرممیثم  و برخی هم او را از  (4:  3، ج    1995)عسقلانی،    ستا  حساب آورده)ص( 

»ابن ابی امحدید معتزمی« از    (12:  1388دانند )موسوی زنجان رودی،  )ص( می  پیامبر تابعین و اسلام  را پس از رحلت  

گوید: »میثم ابتدا غلام زنی از طایفه »بنی اسد« بود، حضرت علی )ع( او باره میمفسرّین و علمای عرن هفتم هجری، دراین

امام )ع( پس از آشنایی با میثم تمّار، »با   ( 291:  2ج  ،    1363را از آن زن خریداری نمود و آزادش کرد.« )ابن ابی امحدید،  

های بسیاری را به او آموخت و میثم را با اسرار و رازهای نهانی  مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وی، دان  و آگاهی

و شیخ   291مند شد که لرشتگان مقرّب و رسولان امهی از آن آگاه بودند.« )همان:  رو میثم از علومی بهرهآشنا ساخت، ازاین

از ا323:  1، ج    1376مفید،   تربیت شخصیت میثم  به  شخصیتی والا،   و،( شاگردی در مکتب علوی و اهتمام آن حضرت 

شجاع و نترس در    ،بیت پیامبر )ص(، دارای علُوّ روحعدم در راه ایمان و ولایت و محب اه رازدار بادان  و حکمت، ثابت

»میثم پیوسته خود را به ارتباط با امام علی )ع(   آور و مفسّری آگاه ساخت.نوری لصیو و زبانسخ  بالأخرهبرابر زورگویان و  

کرد و با دانایی و آگاهی  بیت را به دیگران منتق  میدانست و بادان  خوی ، معارف ناب اه و آموختن وظای ، ملتزم می

 ( 10:  1391داشت« )صادعی اردستانی، از چهره دیوگونه ستمکاران پرده برمی

در مقامه حاضر به واکاوی لراخوانی شخصیت این صحابی در شعر دو تن از شاعران معاصر عربی یعنی »جاسم امصحیو«  

پرداخته مبنان  از  امعاملی«  حطیط  آل  »حسن  و  عربستان  ازآناز  شاعر  دو  انتخاب  است.  جستارهای  شده  در  که  روست 

-ذکر است چکامهاند؛ شایانهایی مستق  و با رویکرد نمادگرا درباره میثم تمار سرودهشده از شاعرانی بودند که چکامهانجام

به مزبور  و های  اخلاعی  لضای   توصی   به  مستقیم  عصیده  دو  این  در  یعنی شاعران  نیست،  مستقیم  ثنای  و  مدح  صورت 

نپرداخته میثم  میثم رشخصیتی  این عصا د شخصیت  در  و شاعران  دارند  نمادین  کارکردی  عبارات  بلکه  تاریخ  اند،  دل  از  ا 
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اندیشهلرامی و  تا دردها  پیامخوانند  تعابیر مجازی  با  آمیخته  ادبی و  محنی  با  و  بگذارند  به اشتراک  او  با  را  ها و های خود 

 های خود را به مخاطب و جامعه انتقال دهند. ناگفته

 ضرورت و اهمیت پژوهش . 1.1

تواند ما را با دیدگاه و لرهنگ  دینی، ملی و... در ادبیات معاصر عربی میهای مهم تاریخی،  واکاوی لراخوانی شخصیت

این شاعران آشنا سازد؛ از دیگر سو بر روی لراخوانی شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی تاکنون هیچ پژوهشی انجام  

شده در این پژوه  خیلی کم سخن به میان آمده است، مذا پژوه  در نشده است و نیز در آثار پژوهشی از شاعران مطرح

 موضوع کنونی از اهمیت و اومویت برخوردار است. 

 های پژوهش پرسش .2. 1

به این پرس  است که علت لراخوانی شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی چیست و   پژوه  حاضر در پی پاسخ

 شخصیت میثم چگونه در شعر شاعران تجلی یالته است؟ 

به پرس   گویی،  های شخصیتی میثم چون حه مداری، حهکه ویژگیتوان گفت  طور مجم  میهای مذکور بهدر پاسخ 

ها باعث شده دو شاعر مذکور با حس تجربۀ مشترک، شخصیت صراحت سخن، پایداری در برابر ستمگران و رسواسازی آن

اند این دو شاعر با همزادپنداری خود و میثم تمار به لراخوانی او در شعر خود پرداخته  را محور عصاید خود عرار دهند.  وی

 اند. های اصلاحی خوی  از ورای شخصیت میثم کردهها و اندیشهو سعی در بیان تجارب، دغدغه 

 پیشینه پژوهش .3. 1

درباره کارکرد نمادین شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی تاکنون پژوهشی صورت نگرلته است؛ اما در خصوص 

 اند از: شده است که برخی عبارتهایی انجامای و... پژوه تاریخی، دینی، اسطورههای  دیگر شخصیت

های  «. کتاب حاضر به کارکرد نمادین شخصیتشاذل طاقةهای دینی در شعر  ( »نمادشناسی شخصیت1401مریم بخشنده)-

 معاصر عراعی شاذل طاعه پرداخته است.  هم ون حضرت مسیو، حضرت ایوب، هابی  و... در شعر شاعر دینی

نیا و همکاران)-   مجله،    «کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام )ص( در شعر معاصرعربی (،»1390سیده اکرم رخشنده 

تن از    7تحلیلی به بررسی کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اکرم )ص( در اشعار  –مسان مبین. در این مقامه به شیوه توصیفی  

 شده است.آور عرب پرداختهشاعران نام

-( بلاوی  رسول  و  آباد  »2012مرضیه  سماوي (  یحیی  شعر  في  غفاری  ابوذر  شخصیة  استدعاء  مجله  موتیف  النقد «،  دراسات 
 . 4، امعدد والترجمة في اللغة العربیة و َدابها

لراهانیمقدسی    امینابوامحسن  - بسیسو«  1398)  و  معین  در شعر  ابوذر غفاری  »نقاب  نقد(  معاصر،  لصلنامه  سال    ادب 

 شماره بیستم.  دهم،

https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_7_cc1e260778187d9be8e6ee5ff7827230.pdf


 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        64

 و بررسی   بحث .2

 . شخصیت »میثم تمار« در شعر »آل حطیط العاملی« 1. 2

کهپی  شد  ذکر  »میثم«    ازاین  تاریخی  میلومیت  و  پایداری  و  ثبات  شده  روحیه  را  سبب  او  عربی  معاصر  شاعران  که 

کنند. ازجمله شاعر و ادیب معاصر در اشعار خود احضار می عنوان »نماد« میلومیت و ولاداری و پایداری در راه عقیده،به

ای نسبتا  طولانی با عنوان »امبحث عن میثم امتمّار« که در سه مقطع سروده عصیده  در»دکتر حسن آل حطیط امعاملی«  مبنانی

ای  شده، این شخصیت را رمز میلومیت در برابر ستمکاران و نماد لداکاری بر سر عقیده و امگویی انسانی انقلابی و آزاده

 :پای جای پای او گذاشت  کند که باید در راه عقیده و ولاداری به ایمان،شجاع معرلی می

قِیلَة / یا مُثقِلَ الخُطُواتِ! / ما زِلتُ خَلفَك.. اَتبعُ لَهثَتَك العَلِیلَة / یا مُتعبَ اللَّ »ما زِلتُ  هَثات/ ما زِلتُ خَلفَك.. اَجُرُّ  خَلفَك.. اَتبعُ خُطوَتَك الثَّ
لیلَة / وَ شُموسَاً مِن اَسَی / وَ نُجُومَاً مِن جَوی / نَثَرَتهَا قامَتُکَ الهَزیلة / یا قابِضَ الجَمَرات! / م تُ/ خَلفَك.. اَصنَعُ مِن اَنِینی صَدی اَسمَالی الذَّ ا زِلآ

ك مِن حَنِیني مَدَی / لَاَضُمُّ مَهجَتَ  /  (187: 2016القَتِیلَة / یا سَاکِنَ العَبَرات! )َل حطیط العاملي،   كما زِلتُ خَلفَك.. اُحِبُّ
های  ای صاحب گاممث  تو آهسته پشت سرت گام بر می دارم؛    ،کنمحرکت می  من هم نان در پشت سرت »  (ترجمه) 

رو من هم نان دنبامهخسته نفس؛  ای    کنم.تو را دنبال میکشیدن جانکاه  نفسرو توأم..  من همواره دنبامه  باشکوه و سنگین.

جامهتوأم کهنه  بی...  میهای  را  خود  ناامیدی  کشم  ارزش  از  و حزنرا  و خورشیدهایی  آت   از  ستارگانی  عامت را    و  که 

آنتکیده تو  پراکنده کردهی  را  به دست گرلتهای کسی که  است.    ها  را  از   ،من هم نان در پشت سرت هستمای  اخگرها 

تا    داشت.من هم نان در پشت سرت هستم.. از صمیم جان همیشه روزگار دوستت خواهم    ام پژواکی خواهم ساخت.نامه

 ها.«ساکن در اشک ای  شده تو را در آغوش بگیرم،پیکر کشته

آغاز  مازال    را با لع  دوام یعنی  ۀ خوی »میثم« است، شاعر عصیدلراخوانی  ای تاریخی برای  نوعی مقدمهمقطع آغازین، به

کند تا در ذهن مخاطب تصویری از جاودانگی و استمرار را جایگزین کند و راه میثم را  کند و آن را چندین بار تکرار میمی

دهد، شخصیتی که برای رسیدن به هدف، راهی جاودانه نشان دهد، شاعر خود را در ورای شخصیت نمادین میثم عرار می

عبارت   و  نموده  انتخاب  را  دردناک  و  قیلة«سخت  الثَّ خُطوَتَك  همان  »اَتبعُ  است،  دشوار  راه  همین  »مُثقِ َ یادآوری  که  طور 

 امخُطُوات« به حادثه شهادت تاریخی میثم و سنگینی رسامت او اشاره دارد. 

ی  داری از جبهه حه در برابر اه  باط  و زور مداران در همهولاداری و استواری بر سر عهد و پیمان در راه حه و جانب

و در   های دردناک را برای مدالعان حه به دنبال داشته استهای تاریخی بهای سنگینی چون شکنجه، زندان و مرگدوره 

مهم این  کنونی  استسخت  ،روزگار  گشته  با  و  تر  »میثم«   شاعر  که  دارد  اشاره  موضوع  این  به  امجمرات«  »عابض  عبارت 

اشارت مجم  و ادیبانه شاعر در اینجا به حدیثی است که پایمردی بر سر حه    ها را به جان خریده است.ی این سختیهمه

نگه به  را  آخرامزمان  در  دین  میو  تشبیه  در دست  آت   زَمَ »کند:  داشتن  اسِ  النَّ عَلَی  تِي  قَابِضِ یَأآ الآ لُ  مِثآ دِینِهِ  عَلَی  ابِرُ  الصَّ   عَلَی  انٌ 
ه بِکَفِّ رَةِ  جَمآ خاطر(  330:  12ج  ،  1408)نوری،  «  الآ به  که  است  حه  از  دلاع  و  ولاداری  نماد  اینجا  در  جنایت   میثم  الشای 

ها را به جان  ترین مرگها و سرخترین شکنجهدلاع از حه و پایمردی بر سر محبّت خاندان پیامبر )ص( سخت  ستمکاران و 
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ترین شک  تاریخی آن به آیندگان نشان دهد، مرگِ باشکوهی  خریده است تا راه ولاداری و پایداری در مسیر حهّ را باشکوه

 کند.ی معبود پرواز میسو دار به  از بالایاش  شود و روح ملکوتیوپا و زبان  بریده میلرمان »ابن زیاد« دستبه  در آن  که

« تأکید بر  اَصنَعُ مِن اَنِینی صَدَی»  . عبارتداندشاعر روح خود را به »میثم تاریخ« سپرده است و خود را بازتابی از وجود او می

همان است.  باور  با همین  همراه  عشه  میثم،  حماسه  که  بجای   و  درد  گونه  مداران  حه  و  جویان  حه  برای  ابدی،  حزنی 

حَنِینی مَدَی«  ك»اُحِبُّ گذاشته،   مَهجَتَ ابیان  ... در پایان این مقطع شاعر ب  مِن  به اوج پیوند روحی با شخصیت   القَتیلَة«  ك»لَاَضُمُّ 

کند. در مقطع دوم شاعر اوج میلومیت یک انسان »میثم تمّار« و لنا شدن در راه حه اشاره و شهادتی چون او را آرزو می

 :گذاردهایی که از مرگ سرخ وی آورده به نمای  میها و کنایه»میثم تمّار« با اشاره آزاده را در عامب نقاب
طَیفَ  اَرقَبُ  لَاَظَلُّ   / العَینَین!  مُفقَاء  یا   / دَمعِي  حَبَستُ  وَ  عَینِي  مُدمِيَ   كاَطرَقتُ  یا  وَجدِي/  اَسَلتُ  وَ  خَدّي  لَطَمتُ   / العَینَین!  حُمرَةِ  فِي   /

فاسَ الهِمَمِ! / تَفُ  لَمَ!/ وَ اَسمَعُ انآ
َ
نِي أَزورُ الأ ن / دَعآ یآ ن! / لَاَظَلُّ اَرقَبُ طَیفَك / فِي حَرقَة الخَدَّ یآ ني  الخَدَّ لَم! / اُ وحُ مِن تَحتِ الجِراح!!/ دَعآ

َ
حاکِي الأ

بآ  ك / وَ اَرفَعُ مِن جُرحِي جَناح! / لَاَ لُ جَانِحَیآ باح/ دَعنِي اُقَبِّ سَم! / تَثُورُ مِن دَمعِ الصَّ ك!!وَ اَشُمُّ أَسرارَ النِّ  حَثُ فِي کُلِّ سَاح! / فِی کُلِّ ماحَلَّ عَلیآ
شدهو»)ترجمه(   درآورده  از حدعه  ای چشمان  مانع شدم.  را  اشکم  و  انداختم  پایین  را  با سرخی    چشمانم  هم نان  من 

ها هم نان با سوزش گونه  ای چهره خونین.  ام به غم تبدی  شد.صورتم زدم و شادی  بر  کنم.چشمان، خیامت را دنبال می 

دنبال می را  را احساس کنم  کنم،خیامت  را  های همتصدای نفس  و  ؛بگذار درد  از زیر زخمنفس  بشنوم.ها  های  هایی که 

ها را ببویم. رازهایی که از چشم رازهای نسیم  و  مرا رها کن تا درد را از نو تصویر کنم؛رسد.  عمیه وجودت به مشام می

 در  از زخمی که دارم بال پرواز درآورم. تا در هر مکانی جستجو کنمو  و  ؛بگذار تا پهلوهایت را ببوسم  کنند.صبو لوران می

 «آن ه بر تو رسیده استوهر 

اینکه چنین حادثه از  تاریخ رخشاعر  بستر  بشریت در  برای  بلکه  و  آزاده  انسان  برای یک  تلخی  داده است شرمنده و  ی 

لروبرده  دردمند گلو  در  بیض  و  دَمعِي«است  وَحَبَستُ  عَیني  ب  »اَطرَقتُ  او  حقیقت  و هدر  »میثم  از  بشری  خفته  وجدان  جای 

میمیثم عذرخواهی  تاریخ«  طرف  های  از  سرخی  سرنوشت  چنین  به  خود  مرام  و  عقیده  خاطر  به  که  هرکسی  از  و  کند 

 طلبد.ستمکاران دچار شده پوزش می

»میثم« به صلیب کشیده شده، با عباراتی خطابی و ندایی به تصویر کشیده    شکنجههایی دردناک، از  در این مقطع صحنه

ن ...«»شود مانند:  می العَینَیآ مُفقَأ  ین...«»ای چشمان از حدعه در آورده شده...«    یا  الخَدَّ هایت خونین  »ای آنکه گونه  »یا مُدمِي 

و   حال اوج میلومیت آزادگان تاریخ را یادآور شودنماهای تاریخ و حاکمان دژخیم و درعینتا اوج سنگدمی انسان  است...«

اَرقَبُ طَیفَك«شود، عبارت  ها از حالیه تاریخ پاک نمینشان دهد که راه و عقیده میثم نیز به همین جاودانگی اشاره    »لَاَظَلُّ 

ومی نبوده  خاص  عصری  به  متعله  میثم  اندیشه  چراکه  دوام    کند،  لع   آوردن  با  شاعر  و  است  این  »ألراتاریخی  ظ « 

 کند تا بر اندیشه و راه »میثم« تأکید کرده باشد. دهد و آن را چند بار تکرار میجاودانگی را نشان می

  او  با   و  رود»میثم دردمند« لرو می  شخصیت بلکه در    ؛کندهای دردناک شکنجه بسنده نمی»آل حطیط« تنها به بیان صحنه

ني اَزورُ الألم...«خورد  کند و با شخصیت میثم و اندیشه و دردهای  پیوند میپنداری میزادهم آنگاه از    »لَطَمتٌ خَدّي«، »دَعآ

الهِمَم«کند  ورای این دردها پیام میثم را به مخاطب منتق  می انفاسَ  آهنین او از ورای    یصدای همّت میثم و اراده  »أَسمَعُ 
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« دردی که أُحاکِي الألََ   دَعنِ »  خواهد که بگذارد او نیز هم ون میثم دردمند گرددشاعر از میثم می  شود،همین دردها شنیده می

تداوم مسیر در همین محاکات است چنانکه در مقیاسی وسیع   ؛تقلید گرددباید   تر حکما و للاسفه عدیم مبنای چراکه راز 

  محاکات »نیریه    اصطلاحبه و    اند کار بشر محاکات طبیعت است؛اند و گفتهتحول و آلرین  هنری را همین محاکات دانسته

ها در تاریخ نقد ادبی و نقد هنر است. محاکات از عرن دوم هجری برای واژه یونانی ترین نیریهترین و اصلی یکی از عدیمی

( از نیر  208:  1388)طاهری،    «ی ترجمه شده استهای اروپایی به تقلید یا بازنمایمیمسیس به کار رلت که در اغلب زبان

است. داشتن  درد  همین  میثم  مسیر  ادامه  راه  از  شاعر  ادامه  نسیمی  در  می  اسرار  همان   گویدسخن  شود  جستجو  باید  که 

از اشک »تاریخ« میاسراری که  بههای صبو  را  پایانی مقطع دومّ شاعر  روشنی نشان میجوشد و دردها  لرازهای  دهد. در 

پنداری خود و شاید مخاطب  را، از حادثه شهادت »میثم«، پرواز به د ازنتیجه دردمندی و هم  »وَاَرفَعُ مِن جُرحِي جَناح...«بابیان  

»نماد   اصلیداند، چراکه وظیفه  سوی حقیقت و آزادی و نیز درک، دردهای انسانی در هر جامعه و هر مقطعی از تاریخ می

به  تأثرّات  تصویر  است،  انسانی  اهداف  و  مفاهیم  انتقال  وجدانی،  تأثرّات  برای  مناسب  بستری  آلرین   کنار  در  پردازی«، 

ای است که برخی محققان ؛ و این نکتههم و انتقال همین اهداف استخودی خود، هدف نیست و هدف شاعرِ »نمادگرا«، ل

تاریخی   -ارتباط شاعر کنونی با سنت، رابطۀ لهم و ادراک آگاهانه از معنای انسانی»اند:  و ناعدان معاصر به آن اشاره کرده

آورد که  سنت است و هرگز رابطه تأثیرپذیری صرف نیست؛ برپایۀ این دیدگاه، شاعر معاصر از سنت مواضعی را بیرون می

 ( 27:  1994« )اسماعی ، ماندگاری دارند، چه این ویژگی در موضع کلاسیک باشد و چه شاعر آن را بیالزاید

تَك الجَمیلة / یا    سراید:»آل حطیط« در مقطع سوم نیز به تثبیت جاودانگی راه میثم می پردازد و می »مازِلتُ خَلفَك...اَتبعُ طَلَّ
أَ  و  الهُمُوم./  دَربِ  فِي  اَسیرُ  و   / حرار. 

َ
الأ أَنبَلَ  یا  بیلَة/  النَّ رَأیَتَك  أَرقَبُ  خَلفَك..  تُ  مازِلآ  / وّار!  الثُّ مَلَ  صُورَتَك أَجآ بصَرُ   

َ
لَأ  / الغُمُوم.  لَیلِ  فِي  تیهُ 

./ مازِلتُ خَلفَك هارآ جُوم. / وَ أَرصَدُ صَرخَتَك الکَلیلَة / فِی غَضَبِ الغُیُوم./ فِي وَجهِ النَّ حیلَة/ فِي أَلقِ النُّ . / مازِلتُ بَعدَك. / مازِلتُ عِندَك. /  النَّ
برار ...« أَنصُرُ مُهجَتَك العَلیلة. / بِکُلِّ مُهجَتِي العَل

َ
 یلَة. / یا ناصِرَ الأ

  /هاوای زیباترین انقلابی /کنم.کنم... بوی خوش سحرانگیزت را دنبال می»من هم نان در پشت سرت حرکت می)ترجمه( 

 ؛ کنم ها حرکت میدر راه غم /ای شرالتمندترین آزادگانو /   ام.تو دوخته  من در پشت سرت هستم ...چشم به پرچم شرالتمند

ببینم.  ها سرگردانم /  و در شب غم در   /کنم.  تو را دنبال می  خستهلریاد    /در درخش  ستارگانو  /تا صورت نحی  تو را 

ابرهاو   می  /روزو    چهرۀ در    /خشم  تو حرکت  دنبال  در حرکتم.    /کنم.  من همواره  تو همواره  از  بعد  تو    /من  نزد  در  من 

 گر نیکان ...و«یاریای  /ی روحِ دردمندی که دارم. با همه /روح دردمند تو را یاری خواهم کرد. /  حاضرم.

او نماد آزادگی و شورش    .کند»میثم تمّار« تأکید می  آزادمنشانهی راه سرخ و  شاعر با تکرار چندباره »لع  مازال« بر ادامه

بیلَة...«گران است که باید به پرچم برالراشته او چشم دوخت،  طییان  علیه و در راه همت و اراده برای رسیدن    »اَرقَبُ رأیَتِك النَّ

»وَ أَتیهُ فِي لَیلِ  ها باید به سوی او حرکت کرد،  ها و سختیو در اوج تاریکی  »و أَسیرُ في دربِ الهُمُوم« به »حه« باید گام نهاد،  
حرار«ترین رمز آزادگی است،  چراکه »میثم« شری   ؛الغُموم«

َ
الأ أَنبَلَ  آمود میثم را با چشم دل . باید صورت تکیده و خون »یا 

 الکَلیلَة... في غَضَبِ   ك»و أَرصَدُ صَرخَتَ   های« میلوم بیدار کرد.»توده  خشمدوباره دید و لریاد رعدآسای دشمن شکن او را در  
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 و   مردم دربند  ویژهباید نقاب زمان را برداشت تا همیشه روزگار، لریادپِایمردی، آزادگی و آزادی در گوش بشریت به  الغُیوم«

 حصار نجوا کند. 

بهأتیههای »أسیر،  آوردن لع   ادامه، أبصر، أرصد، أرعب...« در ساختار عصیده و  بر  تأکید  ی راه میثم و ویژه مقطع پایانی 

 . امگو عرار دادن او در مسیر پایداری و ولاداری به عقیده و پوی  راه حه است

منزمه به  که  عصیده  پایانی  لرازهای  نتیجهدر  است،  ی  تمّار«  »میثم  شخصیت  نمادین  طرح  از  شاعر  »مازِلتُ    تکرارگیری 
و گذشته و حال    نوردددرمیکه زمان را    دارداشاره به زنده بودن و جادوانگی راه میثم    مازِلتُ عِندَك...«خَلفَك... مازِلتُ بَعدَك،  

 چراکه »میثم« امگو و یاری گر بدون زمان و بدون مرز برای همه آزادگان عامم است.   ؛زندو آینده را به هم پیوند می

رود که جداسازی این دو تقریبا  دشوار است، سرتاپای عصیده، شاعر با  شاعر در این عصیده چنان در نقاب میثم لرو می

چراکه »اگر در یک عصیده، شاعر با نماد خود   ؛اش الزوده و به آن عمه بخشیده»نماد خود« پیوند خورده و به ارزش عصیده

به دهد،  شک   را  واحد  شخصیت  عامی گونهیک  درجه  از  عناع  باشد،  نداشته  را  طرلین  تشخیص  عدرت  خواننده  که  ای 

 ( 27:  1398مقدسی و لراهانی،  امین  ) «برخوردار خواهد بود

با گزین  شخصیت   این است که  در  الکار و تجربه  سنتیبه عبارتی هنر و خلاعیت شاعر  با  های شعری خود،  مناسب 

ساختار عصیده را از سادگی و ابتذال خارج نموده، اهداف موردنیرش را با طرح آن شخصیت در ذهن مخاطب باورپذیر  

»میثم« و آمیزش   تاریخیهای تأثرانگیز حادثه  کند، چیزی که شاعر عصیده، »آل حطیط« در آن موله بوده و با ترسیم صحنه

تسلیم و  پایداری  راه  استواری،  و  شیوایی  به  او  هدف  و  میثم  شخصیت  با  ذهنی  و  و روحی  باط   اه   برابر  در  ناپذیری 

 خودکامگان را به مخاطبان  نشان داده است. 

 میثم تمار« در شعر »جاسم الصحیح« ». شخصیت  2. 2

شخصیت میثم  لراخوانی ای پرحرارت به »جاسِم امصُّحیو« از دیگر شاعران مطرح و مبارز معاصر عربی است که در عصیده

امصُّحیو »جاسم  گماشته،  متومد    ،همت  و  احساء  منطقه  اه   معاصر سعودی،  مهندسی   1964شاعر  مدرک  دارای  میلادی، 

( معاصر عربستان است«  برجسته  از شاعران  آمریکا،  لاند«  »بورت  دانشگاه  از  امتعاونمکانیک  که 218:  2007،  مجلس  او   )

و مذهبی با توجه سنتی  های  منتشر کرده است، ازجمله شاعرانی است که به لراخوانی شخصیت  دیوان شعرتاکنون چندین  

عصیده در  ازجمله  پرداخته،  عرب  و  اسلام  جهان  کنونی  شرایط  و  خود  جامعه  شرایط  حزنبه  عبرتای،  و انگیز،  آموز 

نگرشدرعین از  سرشار  در حال  ایشان  پردازد،  می  تمّار«  »میثم  شخصیت  احضار  به  رمز  زبان  با  بیداری،  و  پایداری  های 

« به جای  اَلهِمنیکند و از مفظ »اش را با احضار مستقیم شخصیت »میثم« آغاز میعصیده  »اَلهِمنِي یا مَیثَمُ«عصیده ای با عنوان  

می بهره  تاریخ  میثم  با  ارتباط  برای  می»حدَِّثْنی«  گویی  پیوستگیرد،  حه  به  و  دنیایی  لرا  روح  با  ارتباطی    یه خواهد  میثم 

 لرازمینی و لرا حسی برعرار کند:

یتَ کَعُ  خلَةِ اَلهِمنِي .../ مِنآ حَیثُ تَدَلَّ عِ النَّ قمار. / أَلهِمنِي مِن اَعلَی  »اَلهِمنِي یا مَیثَمُ. / اَلهِمنِي یا تَمّارُ./ مِنآ فَوقِ أَعالِي جِذآ
َ
رجُونٍ یَرفُلُ فِي الأ

حیح:  رضِ یَنابِیعَ وَ أَنهار...« )الصُّ
َ
یتَ عَلَی الأ ةِ... / مِن حَیثُ تَدَلَّ زَلیَّ

َ
 ( ۲۵۱م:  ۲۰۰۴مِشنَقَةِ الحِقدِ الأ
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از جایی که   /از بالای تنه نخ  و صلیب خود به من امهام کن.  /به من امهام ای تمّار.  /»به من امهام کن ای میثم.)ترجمه(  

میان  شدی، هم ون  آویزان در  که  دارِ  خرامد/ها می ماه  شاخۀ خرمایی  بالای چوبه  از  بگو.کینهازمی    با من  از   /ها سخن 

 «ی جاری گشتیها و رودهایچشمهچون جایی که بر روی زمین 

رو دهد که گویی روح میثم حاضر است و زمان را درنوردیده، ازاینمی  خطاب عرار  مورد  شخصیت میثم را   گونهآن  شاعر

ی درخت خرمایی که به صلیب کشیده شده دهد تا از بالای درخت شقاوت و تنهمحیه به محیه او را مورد خطاب عرار می

با او سخن بگوید و از جایی که میان زمین و آسمان )هم ون عرجون، شاخه خمیده درخت نخ ( در مدار حرکت عمرها و 

سیارات عرار گرلته و حقیقتی لرا زمین را دریالته، حه را به او امهام کند. کلمه عرجون، رمز حرکت و بازگشت به حقیقت و 

است مسیر  از  انحراف  می  ؛عدم  پرتاب  وعتی  اینکه  به  چه  هوا  در  معینی  مسیر  کردن  از طی  اول خوی   شود، پس  جای 

طور که عرآن نیز برای حرکت منیم ماه از این اصطلاح استفاده کرده  گردد، بی آنکه از مدار خود خارج شود. همانبازمی

القَدیمِ«است:   مَنازِلَ حَتّی عَادَکَالعُرجُونِ  رناهُ  قَدَّ القَمَرَ  ، »و ماه را چنین تقدیر کردیم، در مدار و منزمگاه هوایی که  (39)یس:    »وَ 

 کند، هم ون شاخه خمیده خوشه خرما، به منزل گاه اول خود بازگردد.«حرکت می

میثم نیز در لراز و نشیب راه حه و حرکت بر مدار ولایت مولای  علی ابن ابیطامب )ع( از مدار حه خارج نشده و بر 

خواسته برابر  در  تسلیم  و  ذمّت  به  تن  و  مانده  استوار  خود  و عهد  پیمان  نقض  بر  مبنی  زمان   مداران  زور  شیطانی  های 

با پیشوای آزاده این مقطع از عصیده، از مخاطب خود میشکستن عهد  خواهد که هم ون »میثم اش نداده است شاعر در 

که شاعر برای توصی   نکته دیگر این  تمّار« بر عهد خود با راه حه و مردان حه پایدار بمانند و از مدار حه خارج نشوند.

رلتن است« )ابن منیور،  از راهکشان و خرامان و با ن دامن»پیکر میثم بر دار از واژه »یرل « استفاده کرده است که به معنای  

( تا نشان دهد این سرنوشت مورد رضایت میثم بوده و او با بینشی ژرف این راه را انتخاب کرده است؛ 292:  11  ، ج1414

است که وی در جواب  خورد( در تاریخ آمده  خرامد )تکان میها با ناز و تبختر میمذا حالا پیکرش بر چوبه دار و میان ماه

الکنی با اشاره به درخت نخ  موعود گفت: »به خدا سوگند من ثابت ثقفی که از او پرسید چرا این همه خود را به رنج می

آلریده درخت  این  )علیشدهبرای  است«  رویید  من  برای  هم  درخت  این  و  تبریزی،  ام  ج1414یاری  تعبیر125:  7  :  و   )  

نشان از استمرار حرکت او در طول تاریخ است، حرکتی که چون چشمه و رودی از گذشته تا حال »تدلیت کالینابیع والأنهار«  

 گر رهپویان گشته است.مسیر خود را در تاریخ پیموده و چونان امگویی زنده راهنما و امهام

کند و از رادمردِ به دار آویخته  حدومرز اه  باط  با حه مداران و حه جویان اشاره میاو در ادامه به کینه و دشمنی بی

های حقیقت آگاه را از بالای چوبه دار که حاص  کینه ازمی و لطرت شیطانی آن ستمگران است، از چشمه  خواهد که اومی

 کند. 

زلیة«  
َ
صفتان است که همواره در طول تاریخ در برابر حه و رهروان آن  کنایه ای به شیطان»اَلهِمنِي مِن اَعلَی مِشنَقَةِ الحِقدِ الأ

 نشدنی است.پرستان و باط  گرایان تمامتوزی میان حهاند و اینکه ستیز و کینهخون آنان را بر زمین ریخته مانع شده،

ریخته    ناحهبهرو »جاسم امصُّحیو« در مصرع بعدی خون  اما پایان ستیز و عاعبت نبرد، پیروزی اه  حه خواهد بود ازاین

رضِ  ؛ تعبیر  داندهای زلال حقیقت و نهرهای جاری امید و حیات می»میثم« را چون جوش  چشمه
َ
یتَ عَلَی الأ »مِن حَیثُ تَدَلَّ
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اَنهار« وَ  شاعر در ادامه با شیوه    ی پیروزی برای میلومان و مبارزان راه حه است.ای روشن و مژدهاز آینده  ی ری تصو  یَنابِیعَ 

 گوید: دهد و میاستفهامی میثم را خطاب عرار می

ة.../ تَکشِفُ للّروحِ عَوالِمها. / و تَرَکتَ  ولی. / وَ سَمَوتَ بِأُغنِیَةِ العِشقِ العَلویَّ
ُ
حنِ الأ وزار!«»کَیفَ رَسَمتَ خُطوطَ اللَّ

َ
)امصُّحیو:     لِقاتِلِك الأ

2004  :251 ) 
تا از جهانِ روح و    /؟  اوج گرلتیآهنگ عشه علوی    با  و  /های آواز ابتدایی عشه را ترسیم کردی؟»چگونه خط  )ترجمه( 

 و برای عاتلانت گناهان سنگینی را بجای گذاشتی« /برداری. عاممِ والا پرده
از شکنجه و دار مجازات و...ورزی به حه و ولایت و دوستی علی )ع( میشاعر »میثم« را نماد و رمز عشه  داند که 

از بیان حه و رسوا   . اوکنددهد و ملودی ولا زمزمه میترسی به دل راه نداده و بلکه در محف  عشه آواز وصال سر می

او را از کام بیرون کشیده آوای او را    یگو نشیند تا اینکه زبان حهی از پای نمیساختن دژخیمان در شرایط شکنجه، محیه

وتارَ«کنند.  ظاهر خاموش میبه
َ
تَطَفُوا مِن فَمِکَ الأ اشاره به بریدن زبان حه گو و صراحت »میثم« در لریاد حه دارد،    »حِینَ اخآ

برند تا مبادا  تارهای این ساز خوش نواز را میبه ناگاه    کهکند  امحان تشبیه میخوش  گوی میثم را به تاریشاعر دهان حه

اما میثم با همه توان و جانبازی    ؛تر دژخیمان حاکم زدوده شودی سیاهکسی آواز خوش حه را بشنود و نقاب سیاه از چهره

سر می  دار،  بر  جویان  حه  گوش  به  را  علوی  عشه  میموسیقی  اعتبار  و  ارزش  عشه  این  به  و  عبارت بخشد،  رساند 

العَلوي« العِشقِ  بِأُغنِیةِ  برمی  »وَسَمَوتَ  روح  عوامم  از  پرده  که  است  علوی  عشه  همین  و  است  باور  همین  بر    :داردتأکید 

شناسد و جانبازی  رساند. میثم در راه حه سر از پا نمیگیری از ذات حه میو روح را به اوج بهره  »تکشف للروح عوالمها«

وزارَ«. بیان  کندخودکامگان را هویدا می  دهد و ذات شیطانیاو به عشه اعتبار می
َ
اشاره به این باور است   »و تَرَکتَ لقاتِلِك الأ

توانست ماهیت  ی دیگری هم ون مرگ سرخ »تمّار« و رعص عاشقانه او بر تنه نخ ِ )عزت و شرالت( نمیکه هیچ واععه

هدف غایی شاعر تنها این نیست که میلومیت    امبته  .شان شودریز دژخیمان امُوی را آشکار و موجب رسوایی تاریخیخون

بلکه هدف او از ورق زدن کتاب تاریخ میثم این است که    ؛های کنایی نشان دهدمیثم را در عاب تصاویر استعاری و اشاره

خواهد به مخاطبان امروز خود این پیام مهم و ارزشمند را منتق  کند که مرگ سرخ و آزادمنشانه به معنی شکست در  می

ها رسوا بلکه بلندگویی رسا و صدای خاموش نشدنی است که ستمگران را در همه زمان  ؛بر خودکامگان و عاتلان نیستبرا

 خواهد ساخت. 

به واژه کلیدی و نمادین  شاعر پیام شاعر در  و آن را تکرار میگردد  بازمی  »اَلهِمني«  دوباره و چندباره  تثبیت  کند که در 

کند و از توجه گوینده به آن پرده اندیشه و ذهن خواننده تأثیر ژرلی دارد؛ زیرا »تکرار بر نقطه حساس در عبارت تمرکز می

دارد«    داردبرمی ارزشمند  و  درونی  مفهومی  معنا،  این  به  تکرار  می  شاعر  ( 252:  1397،  )اة«  ةو  میثم  راز از  خواهد 

 : ورزی به علی )ع( و خط و راه او را برای او و رهپویان حه آشکار کندعشه

سرارِ؟ / أَلهِمنِي فَکِلانا مَصلُوبٌ مِن أَجلِ 
َ
ة؟/ ما اَسرارُ الفِتنَةِ فِي تِلك الأ زهارِ/  »اَلهِمني / ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّ

َ
خلَةِ، مَصلُوبٌ مِن أَجلِ الأ النَّ

حیح:  شعارِ... )الصُّ
َ
ي مَصلُوبُ الأ  ( 252: ۲۰۰۴لا فَرقَ سِوی أَنَّك مَصلُوبُ الجِسمِ وَ اِنِّ
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با من سخن بگوی)ترجمه(   امهام کن و  بوده  /»به من  اسرار چه   آندر    بلا   راز شیفتگی و/اند؟  رازهای عشه علوی چه 

هیچ لرعی   /ایم.  ها به دار کشیده شدهها و شکولهبه خاطر گ   /هر دوی ما بر تنه نخلبه صلیب کشیده شده ایم.  /هستند؟  

 و«شعرهایم  میان ما نیست، جز اینکه تو جسمت به صلیب کشیده و من

کشیده شده و پیوندی ناگسستنی میان  اش عشه و ولاداری میان میثم و پیشوای آزاده از  اما استوار ای نامر ی ازآنجاکه رشته

شاعر از روح مذا    ؛زندو خط حه سرباز نمی  مولای خوی  ی به  دار از ولا؛ ومی  دهدمیبر دار  ، میثم سر  استآنان برعرار  

ة(خواهد که راز عشه علوی  ملکوتی و پیوسته به حه میثم می بخ  و و سر شیفتگی و پیوند حیات  )ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّ

برابر  نجات در  حه  برای  جانبازی  و  پایمردی  رمز  شیفتگی  و  عشه  این  چراکه  کند  هویدا  اسرار  این  با  را  خوی   بخ  

شود و اندک هرگز از صراط حه منحرف نمی  ،طاغوتیان است و اگر چنین عشه و دمدادگی در وجود انسانی جای گیرد

های  گونه در روح و شخصیت نمادین خود لرورلته است که خود را نیز به خاطر شکولایی گ پذیرد شاعر آنذمتی را نمی

می احساس  دار  چوبه  بر  و  مصلوب  آزادگی  بهار  و  أَجلِ    :کندآزادی  مِن  مَصلُوبٌ  خلَة...  النَّ أَجلِ  مِن  مَصلُوبٌ  فَکلانا  »ألهِمني 
زهار«

َ
سیاهی  الأ در  او  راه  درخش   اما  پیوسته  ابدیت  به  و  شده  کشیده  بردار  تاریخ جسم   میثم  که  تفاوت  این  های  با 

آزادگی است به سوی  و حرکت  راه  نقشه  انسان  ؛هرزمانی  و  اما اما شاعر  نشده،  بردار کشیده  اگرچه جسمشان  آزاده  های 

عبارت   کرده است.  سدشده و بیض خفقان و بیدادگری راه گلو و تنفس آنان را  و زبانشان به صلیب سکوت کشیده    اشعار

اندیشه بیان  برای  آزادی سیاسی  نبود  و  خفقان  به جو  اشاره  الأشعار  تعابیر  مصلوب  و  است  در سرزمین شاعر  الکار  و  ها 

می عربی  معاصر  شاعران  از  بسیاری  در شعر  را  عبارت  این  مانند مشابه  شاعرانی  برای  که  آوارگی  یا  تبعید  اصولا   و  بینیم 

ای از  ها در برههامبیاتی، جواهری، بدرشاکر سیاب، احمد مطر، أم  دنق  و... پی  آمده ناظر به همین ممنوعیت اشعار آن

 باشد. زمان می

های بیانی مانند تشبیه میثم به دار آویخته به »عرجون« و حرکت در در این عصیده »جاسِم امصُّحیو« ضمن آن که از شیوه

ناب هم ون و مجازهایی  ها  استعاره  نیز  و  معین  الحِقد«  مداری  بهره میو غیره    »مِشنَقَة  درستی  شاعر شخصیت   گیرد،به 

با  و  داده  را محور اصلی شعر عرار  و   »اَلهِمني«و مکرر  منهج خطابی و ذکر چندباره    نمادین خود  نماد  با  به محیه  محیه 

؛ زیرا این تکرار هنری »در سطو مفهومی و وانی، از طریه سیطرۀ اندیشه عنصر تکرار شده بر شودعهرمان خود همراه می

همان چیزی است که بر زیبایی عمه و این    (.206:  1393دهد« )عبو،  تفکر شاعر، وظیفه بیانی و امقا ی را در متن انجام می

نوع عناع آن است که شخصیت محور   نیتریو هنر  نیتری»لن  زیرا  ؛کندالزاید و آن را ماندگار و اثربخ  میاثر او می  ریتأث

ای که شاعر ابعاد گونهاصلی عصیده عرار گرلته و چارچوب کلی اثر بر مبنای آن استوار گردد و صدای تجربه شاعر باشد به

 ( 233:  1997میراثی شخصیت حم  کند.« )عشری زاید،  یهایژگیمختل  تجربه شعر خود را بر و

شاعر در پایان این مقطع از عصیده ضمن اشاره به پیوند و امتداد زمانی میان خود و زمان میثم به اثربخشی صدای آزادگیِ  

حرارِ«کند: مانند او اشاره می  سنتیهای او و شخصیت
َ
ةِ/ اَسمَعُ أصداءَ هَدیرَ الأ مَنیَّ بعادِ الزَّ

َ
 ( 252:  2004)امصُّحیو:   »فأَنَا رُغمَ الأ

 شنوم«هم نان انعکاس صدا و غرش رعدآسای آزادگان را می، »من باوجود لاصله های زمانی)ترجمه( 
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این است که شخصیت احضار شده، امگو و عهرمانی مقبول و اثربخ  واعع    لراخوانیو    نقابدر حقیقت هدف اصلی هر  

ای جانشین شود که انگیزه حرکت و پایداری را در وجود او بیدار کند. از همین روست در ذهن مخاطب به گونه شود و

کند باوجود گذشت عرن ها از حادثه عشقبازی سرخ میثم هم نان غرش رعدآسای پایمردی و لداکاری او به شاعر ادعا می

 الکند. ریز در هر دوره و زمان و مکانی میدیو صفتان خون رسد و مرزه بر اندامگوش آزادگان عامم می

کند و با  های الکنده در راه رهایی و آزادگی اشاره میهای مبارزه در زمان و جامعه خود و صخرهشاعر در ادامه به سختی 

 خواهد راه مبارزه را به او بیشتر نشان دهد:کنایه از میثم تاریخ می

رُ دَ  نهارِ! / ألهِمني / کَیفَ اُشَجِّ
َ
جیالِ.../ وَما بَقَیَتآ فِي  »ألهِمني / کَیفَ اُناطِحُ بِالحَرفِ جَبینَ الأعصار!/ کَیفَ اُصادِمُ طوفانَ القَهرِ وَالأ

َ
ربَ الأ

  / مَحاریثي.  کُلُّ  تَعِبَتآ  عمَار./ 
َ
الأ بِئرِ  عَن  المُوحِش  القَدرِ  اُزَحزَحُ صَخرَةَ هذا  کَیفَ   / اَلهِمني   /... أشجار  اِلیَ  العَالَم  ربَ  الدَّ تَحتَلُّ  خرَةُ  والصَّ

رقاتُ.../ أَعُودُ خُطَیً لَیسَ لَها َثار...!! )همان:   (۲۵۳ - ۲۵۲الَبار./ الَنَ اَعُود.../ وَتَبرَأُ مِن قِدَمِیَّ الطُّ
رودها برخورد  چگونه با طولان استبداد و    /  تندباد روزگاران روبرو شومچگونه با زبان شعر با    /»به من امهام کن.)ترجمه(  

به من   /باعی نمانده است.  انیکه در عامم درختدرحامی  /های آینده را سرسبز کنم.  چگونه راه نس   /به من امهام کن.    /  کنم

)ابزار شخم من( از کار همه خوی   /برگیرم.    هاعمر  چاهزا را از  ی این سرنوشت دهشتچگونه صخره  /امهام کن.   هایم 

راه  و صخره  /اند.بازایستاده هم نان  سرسخت  تای  است.چاه  را  بسته  بازم  /ها  مسیر جاده  کهدرحامی  /.گردمیاکنون  از  ها 

 شود.«میها دیده نکه اثری از آن هایی گردم با گامبرمی /روند. هایم کنار میگام

های از  نگرانیها و دل از طرلی برای طرح خواسته ،گیری شاعر از عبارات خطابی به شیوه استفهام و تکرار چندباره آنبهره

جامعه در  موجود  خفقاناوضاع  بهزدهی  طرلی  از  و  اوست  کنایهی  برابر صورت  در  مبارزه  به  دعوت  غیرمستقیم  و  آمیز 

راه  سر  از  را  اعتراض  و  آزادی  از  نشانی  و  مانع  هر  سهمگین  گردبادی  بسان  که  است  سرسخت  و  عدرتمند  استبدادی 

 دارد.برمی

  خواه سرزمین او باشد که اندکاشاره شاعر به پادشاهان و حاکمان خودرأی و تمامیت رسد این مقطع از عصیدهبه نیر می 

آزادی و  جویان  از سوی حه  را  اعتراضی  و  برنمیمخامفت  و   تابند.خواهان  زورگو  حاکمانی  با  میثم  حیات  تاریخ  گویی 

برند و هیچ  غاصب که حکومت و خلالت را در حلقه خانواده خود به گرو گرلته و یکی پس از دیگری آن را به ارث می

نمی را  حقی  به  و اعتراضِ  دشوار  شرایط  چنین  با  نیز  او  و  است  شده  تکرار  او  حیات  زمان  در  شاعر  برای  پذیرند 

ازاینغیرعاب  ادا تحملی روبرو شده است  از عهرمان خود  تجاهلی  با چندین سؤال  را  نمادین خود  تا مه میرو عصیده  دهد 

اُناطِحُ بِالحَرفِ جَبینَ الأعصارِ.. کَیفَ اُصادِمُ طُوفانَ القَهرِ و گوید:  راهی برای برخورد با مستبدان جامعه خود بیابد پس می »کیف 
نهار...«

َ
ها دشوار و بهای سنگینی را برای  ای است که راه مبارزه در برابر آنبه حاکمان خودکامه  اشاره  شاعر  این عبارت  الأ

خواه نیاز دارد تا بتوانند بر »طولان عهر« و های آزادیخواهان به دنبال داشته و به اراده و عزمی پولادین از سوی تودهآزادی

های جامعه خود ای شاعر نگران آینده روشن نس زدهدر چنین لضای بسته و خفقان  خشونت بی حصر حاکمان چیره شوند.

اُشَجِرُّ   و عبارت  ها هموار کنندتوانند راه سرسبز آزادی و عدامت را برای آنی میاست که چگونه او و رهروان آزاد »کَیفَ 
جیال«

َ
الأ دل   دَربَ  همین  نس بیانگر  برای  شاعر  سروهای نگرانی  عامت  گذشته  در  حاکم  مستبدان  چراکه  است  آینده  های 
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تبر ستم شکستهآزاده با  دیگری  از  یکی پس  را  او  میهن  بیان  ی  و  اَشجارُ«اند  العالَمِ  فِی  بَقَیَتآ  ما  رویکرد   »وَ  از همین  کنایه 

 سفاّکانه و ددمنشانه مستبدّان است.

دم امید و طلوع  های عیام و مبارزه به موانع پی  روی نس  خود برای رسیدن به سپیدهها و دشواریشاعر با طرح سختی

عمارِ... تَعِبَتآ کُلُّ مَحارِیثي«  گوید:کند و میخورشید رهایی تصریو می
َ
شاعر از   »کَیفَ اُزَحزَحُ صَخرَةَ هَذا القَدرِ المُوحِشِ عَن بِئرالأ

تواند موانع سرسخت را از سر راه برگیرد شاعر از ستم و زورگویی حاکمان خواهد که به اوامهام کند، چگونه میمیثم می

آن وحشتسرزمین   سرنوشت  گویی  که  است  آمده  ستوه  به  سرچشمهگونه  بر  ترسناک  و  و زا  خورد  رعم  او  امید  های 

راههای سرسخت ستم آنصخره بستهگونه  را  برهای رهایی  که  بهاند  این موانع  بابیان گرلتن  نیست و شاعر  سادگی ممکن 

شود و  وجود شاعر متعهد ناامید نمی دهد. بااینرا به اوج بیدادگری حاکمان نشان می  ی خودنگاه خسته  »تَعِبَت کُلُّ مَحاریثي«

اَعُودُ«گوید:  صراحت میاند بهها و موانع بیشمار که بر سر راه او و آزادیخواهان گذاشتهرغم سختیعلی من باوجود   »الَن 

این دشواریهمه عت شکنجه  ها،زندان  ها،ی  و  نس ها  به  داده  ادامه  را  مبارزه  راه  و  بازخواهم گشت  نشان ها...  آینده  های 

نوعی نشان از غربت و آوارگی شاعر در روزگار کنونی و جامعه خوی  دارد. به  الطرقات«»تبرأ من قدمي  . عبارت  خواهم داد

 جویند.ها از وی بیزاری میای که حتی راهگویی سر داده مذا تنها شده است به گونهشاعر با امهام از میثم بانگ حه 

مبارزه رودررو با دژخیمان سفاک    آخرین عبارت شعر در این عسمت گویا حکایت از این دارد که شاعر معتقد است اگر 

ساخت تا چراغ مبارزه و عیام در   د های آینده همواره خواهمیسر نشود راه را با روشنگری وبیان حقایه برای نس    برای

شاید اشاره به این باور شاعر دارد که دژخیمان هیچ اعتراض و   »اَعودُ خُطَیً لَیسَ لَها َثار«  عبارتخاموش نشود،    وجودشان

اما رود خروشان مبارزه در   که از چشم آنان پنهان بماند،  هایی برداردتابند و او باید گامصدای مخامفتِ رودررویی را برنمی

از از مواعع عصد شاعر  بسیاری  نایستد. در  باز  از جریان  آزادی و رهایی  نماد و لراخوانی یک شخصیت   مسیر  طرح یک 

این است که از گزند مستقیم بیدادگران حاکم در امان بماند اما پیام، باور و هدل  را به مخاطبان  برساند »جاسم    سنتی

بلکه   ؛کندامصُّحیو« نیز با لراخوانی شخصیت میثم تنها به بارگذاری یک وظیفه و تعهد در بستر زمان و حادثه بسنده نمی 

به  را  آن  که  است  شاعر  زمان  به  نماد  آن  ورود  و  عصیده  در  شخصیت  ساخت  باز  برای  تلاش  و  »سعی  او  اصلی  هدف 

بهامانت و  موضع  نقابعنوان  گرلته  و  کرده  پنهان  را  خود  آن  ورای  در  تا  نموده  انتخاب  پوش   )و  نماید.«  ، بنعمارة گیری 

2001  :266 ) 

بوده است،اخیر    عرنکه امت اسلامی در  ازآنجایی معاصر عربی در   یشعرا  با مشکلات متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو 

و استفاده از ظرلیت لرهنگی و   هابا لراخوانی آناند تا  شان را یالتهشدهلراخوانده شده گم  سنتیهای  شخصیتابعاد وجودی  

علاوه بر این ها خود را بیان کنند؛  ح نقدها و راه  ،هاها، اندیشهصورت غیرمستقیم، دغدغهها بهلکری نهفته در شخصیت آن

با   نان راآدهد و  را می  انبه آنان عدرت نفوذ و تأثیرگذاری در احساسات مخاطب  برجستهو    سنتیهای  لراخوانی شخصیت

های و توجه به شخصیت  سنت» آری  ند.کشان همراه و همدل میهای سیاسی اجتماعی و لرهنگیها و اومویتنگرانی  دردها،

کند وجود و اصامت که سعی می  هاییهای عدرتمندی است که هر امتی در مواجهه با طولانو تاریخی یکی از ریشه  سنتی
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شان به امت احساس عدرت و یقینِ راسخ به اصامت و ریشه  سنتشود و این  ها را در هم بپی د، بر آن متمرکز میآن  ملی

 ( 49: 1987بخشد. )زاید، می

 نتیجه 

حسن آل حطیط  –در مقامه حاضر به واکاوی لراخوانی شخصیت »میثم تمار« در شعر دو تن از شاعران معاصر عرب  

هایی  هایی است که به خاطر ویژگیپرداخته شد. میثم تمار ازجمله شخصیت-امعاملی از مبنان و جاسم امصحیو از عربستان

گویی، بین  ژرف، ایستادگی در برابر زورگویان دوران و رسواگری ستمگران، در شعر معاصر عربی نمودی متمایز  چون حه

پرداخته در شعر خود  او  لراخوانی  به  میثم  و  با همزادپنداری خود  دو شاعر  این  است.  تجارب، یالته  بیان  در  و سعی  اند 

اندیشهدغدغه و  کردهها  میثم  شخصیت  ورای  از  خوی   اصلاحی  حطیطهای  آل  آمیخته  اند.  و  ادبی  عامبی  عبارات   در  با 

می وی  از  میثم  دادن  عرار  با خطاب  مجاز  و  را  استعاری  میثم  او  دهد.  یاد  او  به  را  دردمندی  آزادگان   نیتر یشرخواهد 

و خود)  خواندمی گشته  تبدی   جریان  به یک  که  الأحرار(  را  )  أنب   معاصر(  دردمند  و  آگاه  انسان  می  رودنبال هر  داند: او 

پایمردی میثم در لضای خفقان و خشم جامعه )غضب امییوم( همیشه جاودان  و معتقد است خط مبارزه و    (؛ک)مازمتُ خلف 

هم نین باید خاطر نشان کرد که آگاهی و بین  ژرف میثم تمار او را نماد بیدارگری و امهام در شعر جاسم امصحیو    است.

درآورده است. بسامد بالا و تناوب استعمال واژه »أمهمنی« در چکامۀ او ناظر به همین جنبه است میثم که شاعر او را متجلی 

بیند روشنگرلضای تیره و غبارآمود موجود است و در نتیجه پیروی از این نماد، شاعر و همفکران  در غربتی  در خوی  می

 اند. در کنار برند هرچند پایمردی میثم را امگو عرار داده و از حرکت بازنایستادهمینفسگیر همراه با رنج و درد لراوان به سر

های مختل  بر دلامت و تأثیرگذاری  اندیشه پویا، زبان نمادین و استفاده از تعابیر موجز استعاری و مجازی برای بیان جریان

   هر دو عصیده الزوده است.
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 چکیده 

مقومهلرآیند ایجاد  راستای  در  همواره  زبانی،  با  های  گفتمانی  جهاندیدگاههای  بر  مبتنی  نوعی  هایی  درگیر ساختن  بینی، 

از جهان تقاب   روایت  زبانی  لرآیندهای  ترادف  هستند.  در شک   و  مؤثری  و  مهم  مسلی دهی جهاننق   دارند.  متون  بینی 

های متنی و چگونگی تنییم این پدیدۀ متنی است که با شناخت تقاب  و ترادفشناسی( از معدود محققان زبان2010جفریز ) 

بینانۀ بامقوۀ متون  آوردن بین  از تأثیر جهاندست  تر تحلی  انتقادی گفتمان، امگویی را برای به  شدههای تثبیتدر کنار ابزار

مؤمفه طرح  راستای  در  جفریز  است.  کرده  سبکترسیم  ارا ۀ های  به  گفتمان  انتقادی  تحلی   هدف  با  خود  انتقادی  شناسی 

توسعهامگو ترادفهای  و  تقاب   تقاب پرداخته    یالتۀ  انواع  جابهاست.  تفضیلی،  انتقامی،  سلبی،  صریو،  های  امتیازی،  جایی، 

های ربطی، بیانی و استعاری امگوهای پیشنهادی جفریز در جهت کش  اید وموژی پنهان  چنین ترادفموازی و تباین و هم

است.   ب  نیامتن  و  -توصیفیروش  هپژوه   تب  تحلیلی   در  بینیجهان  نییبا هدف  متن  بر  الحیاة«عصیدۀ    حاکم  اثر   »ارادة 

. دستاورد پژوه  حاکی از  پرداخته است  هینیر  نیبر اساس ا  تقاب  و ترادف   ی ساختارها  ندیلرآ  ی به بررس  یابوامقاسم امشاب

بینانه است.  مفاهیم جهانهای عصیدۀ مذکور در پی ارا ۀ  ها و ترادفآن است که بررسی روابط مفهومی در ساختار متنی تقاب 

تنگ تقاب  بلندنیری و  از جمله  تبیین مفاهیم گفتمانی؛  امید و یأس، های شناختی در متن در صدد  تعامی و پستی،  نیری، 

های مشترک جامعه در مبارزه با  دهی به اندیشهها در پی شک چنین ترادفاست، هممبارزه و ایستادگی، زندگی و مُردگی  

 ظلم و استعمار است. 
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 مقدمه   .1

دهد. متن  می  های اجتماعی را انعکاسهای زبانی در ساختارهای لراجمله یا لرامتن است که واععیتگفتمان، نتیجۀ لرآیند

پردازد. نیام سیستماتیک گفتمانی مدار با اهداف خاص به پیوند زبان، اندیشه و واععیت می نوشتاری یا مقومۀ گفتاری گفتمان

شود.  های دیگر میبینیزند که مانع از بروز جهانمی  نوعی محدودیت دستهای مفهومی و لکری خاص بهبا تحمی  سیستم

ها بر پایۀ تحلی  گفتمان انتقادی است که نسبت به تحلی   شناسی انتقادی، رویکردی نوین برای تحلی  و بررسی شیوهسبک

 پردازد.آوردن اید وموژی به بررسی متن میدستانتقادی گفتمان در اهداف و ابزارها مشترک است. این رویکرد با هدف به

در سال    (1989-  2022)شناسی دانشگاه هارد سفلید  شناس و استاد بازنشسته زبان( زبانLesley Jeffriesمسلی جفریز )

-گانه و با هدف کش  اید وموژی متن بر پایۀ تحلی  انتقادی گفتمان، گامی نوین در زمینه سبکهای دهبا ارا ۀ مؤمفه  2010

مؤمفه از  یکی  برداشت.  انتقادی  دهشناسی  »تردافهای  مؤمفۀ  او  مهم  و  تقاب   گانه  از  و  جفریز  نیر  در  مؤمفه  این  است.   »

جهان کش   برای  بالایی  زبانی اهمیت  امگوی  یازده  ترادف،  و  تقاب   مؤمفۀ  برای  که  جایی  تا  است  برخوردار  متون  بینانۀ 

 جداگانه ارا ه کرده است.  

های زبانی آن است که تقاب  و ترادف  (1909)اجتماعی ابوامقاسم امشابی    -یکی از عصا د مهم سیاسی  »ارادة الحیاة«   عصیدۀ

ویژگی میاز  محسوب  عصیده  این  اید وموژیهای  امقای  و  تبیین  برای  ویژگی  این  از  شاعر   -سیاسی   مبارزات های  شود. 

این مسأمه، تحقیه حاضر می پرتو اهمیت  انتقادی استفاده کرده است. در  بر گفتمان  مبتنی  کوشد ضمن اجتماعی خوی ، 

بینانۀ  گانۀ جفریز، به کش  مفاهیم جهانهای اید وموژیک این عصیده بر اساس امگوهای یازدهبررسی مؤمفۀ تقاب  و ترادف

ر آن، گامی مثبت در لهم شعر  سرودۀ امشابی و نق  آن در بیداری جامعۀ در مواجه با نیام ظلم و سلطه بپردازد و در رهگذ 

 عربی معاصر بردارد.

 .بیان مسأله    1.1

با استعدادهای لراوان  در   بیستم است. او  ابوامقاسم امشابی، شاعر تونسی، یکی از شاعران مشهور جهان عرب در عرن 

الحیاة«  ( و مجموعه اشعار وی تحت عنوان104:  1987سن جوانی از دنیا رلت )لروخ،   به   1934در سال    »أغانی  میلادی 

طلایه از  که  امشابی  رسید.  جهانچاپ  در  بود  رومانتیسیسم  مکتب  بیان داران  برای  را  زندگی  و  عشه  مقومۀ  خود،  بینی 

پذیری به چنین مبارزه با سلطههای اجتماعی و سیاسی و هماحساسات و بیداری مردم از خواب غفلت و ناآگاهی در گستره

اندیشه شاعر برای عموم بشریت از ویژگیکار گرلت. عمومیت : 4است )امحاوی، جهای هنری شعر امشابیبخشی و ارا ۀ 

توجه تقاب  های برجستۀ این عصیده، سطو عاب   یکی از آثار ادبی مهم امشابی است که از ویژگی  »ارادة الحیاة«  (. عصیدۀ222

ترادف سیاسیو  مبارزات  زندگی،  للسفۀ  تبیین  در  نیام  -ها  با  مواجهه  و  بااجتماعی  است.  و سلطه  عدرت    به   توجه   های 

 امگوهای  اساس  بر  را  عصیده  این  های اید وموژیکتقاب  و ترادف  مؤمفه  تا  است  تلاش  در  حاضر  تحقیه  مسئله،  این  اهمیت

زبانییازده  در  جامعه  بیداری  در  آن  نق   و   امشابی  سرودۀ  بینانۀجهان  مفاهیم  کش   به  و  کرده  بررسی  جفریز  مسلی  گانۀ 

بر پایۀ تحلی    تحلیلی  -روش توصیفی  و  کیفی  رویکرد  با  کوشد تاپژوه  می  چنین اینهم .  بپردازد   استعمارزدگی  با  مواجهه
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دیگر    تحلی   در  تا  دهد  ارا ه  انتقادی   شناسیحوزۀ سبک  ادبی در  متون  تحلی   کاربردی در  و  تازه  ایشیوه  انتقادی گفتمان،

 گیرد. عرار استفاده مورد نیز  ادبی متون

به پژوه مهم این پژوه  نسبت  تمایز  تقاب  و ترین وجه  اومین پژوهشی است که مؤمفۀ  این  این است که  های دیگر 

است  -را  ترادف برخوردار  زبانی  امگوی  یازده  از  خود  مؤمفه  -که  بین  دهاز  بههای  جفریز  مسلی  نیری  گانه  محور  عنوان 

 انتخاب نموده است.   »ارادة الحیاة«پژوه  در عصیدۀ 

 پژوهش   پرسش و فرضیۀ .2. 1

 روی، درصدد است به سؤالات زیر پاسخ دهد: چه گفته شد، پژوه  پی در پرتو آن

 اند؟ طبه امگوی مسلی جفریز کدام »ارادة الحیاة« ها در عصیدۀو ترادف انواع تقاب  .1

 است؟ بینی یا اید وموژی زبان تقاب  و ترادف در اثر مذکور دارای چه جهان .2

به کاربست امگوی جفریز، مقومه .3 تقابلی و مفاهیم ترادلی در عصیدۀ امشابی  باتوجه  چه اهدالی را دنبال  های 

 ؟ ندنکمی

  این   در  های زبانیکارگیری انواع تقاب  و ترادفها نیز آن است که شاعر با بههای احتمامی و اجمامی این پرس پاسخ     

  از  که   طوریبه  پرداخته است،  جامعۀ خوی   اجتماعی-سیاسی  های اید وموژی  تقویت  و  تبیین  به  مند نیام  صورتبه  عصیده،

  مخاطبان   انگیزش  و  و تحریک  جامعه  بخشیآگاهی  و  بینی متن دارد برای بیداریجهان  روشنی با  زبانی که ارتباط  ابزار  این

 .است کرده استفاده  نیام استعمار برابر در خود

 . پیشینیۀ پژوهش 3. 1

الحیاة«  هایی که با محوریت  عصیدۀ، پژوه شدهانجام   یهایبررسبا   های  صورت پذیرلته است، نسبت به ویژگی  »إرادة 

میلادی در اروپا مطرح شده   2010که در سال    -های مسلی جفریزخاص ادبی آن عاب  توجه نیست و علاوه بر این مؤمفه

هایی است. در زیر به پژوه   کار گرلته شدههم در حوزه ادبیات لارسی به  گران لقط یک مورد، آن در بین پژوه   -است

 شود:انجام شده است اشاره می  »ارادة الحیاة«که با محوریت عصیدۀ 

توسط    »قصیدة »إرادة الحیاة « لأبي القاسم الشابي: دراسة سردیة«ای به زبان عربی با عنوان  ، مقامهشدهانجام  یها یبررسبا       

نگاشته  2020)  سناء کام  و احمد شعلاننعیم عموری،   داستانی و روایی عصیدۀ(  بررسی  با  الحیاة«   شده که  این    »ارادة  به 

از انسجام متن بالایی توسط خط روایت برخوردار است. مقامهنتیجه رسیده اثر  این  با اند که  به زبان عربی  نیز  ای دیگری 

 ۀبه بررسی نحونگاشته شده که  (  2023)  شکری مخبوتتوسط    »بلاغة الأمل في قصیدة »إرادة الحیاة« لأبي القاسم الشابی«عنوان  

های تصویری میکاف و جانسون بر اساس  استعارهشابی  امدر شعر  مقومۀ »امید«  تصویری  و    استعاری،  گیری بالت زبانیشک 

است پژوه   . پرداخته  این  در  بُعد  که   دهد می  نشان  نتایج  الحیاة«   عصیدۀ   از  معروف  بیت  دو  انقلابی   های ریشه  »إرادة 

  .گیردمی سرچشمه امشابی شعر  خیامی -استعاری لضای  از که  دارد تریعمیه
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در    ارادة الحیاةهایی نیز به زبان لارسی با موضعیت عصیدۀ یادشده نگاشته شده است؛ از جمله مقامۀ »عصیدۀ  پژوه      

بررسی )  حوزه  ناظمیان  هومن  نوشتۀ  موسیقایی«،  و  داستانی  از  1388ساختاری  که  نتایجمهم (  پژوه ،  ترین  وجود   این 

هم است.  اثر  این  موسیقایی  لضاسازی  و  متن  داستانی  »جلوهانسجام  مقامۀ  امشابی« چنین  ابوامقاسم  شعر  در  پایداری  های 

( نگاشته شده که به بررسی کلی اشعار امشابی در حوزۀ ادبیات پایداری پرداخته و 1389توسط عبدامعلی آل بویه منگرودی )

در   نیز  دیگر  پژوهشی  است.  کرده  واکاوی  وی  اشعار  در  را  مقاومت  و نمودهای  »بررسی  عنوان  با  تطبیقی  ادبیات  حوزۀ 

(  1399امشعرای بهار و ابوامقاسم امشابی« توسط براتی باعرآباد و معصومه ملوک ) گرایی در شعر ملکتحلی  نمادین طبیعت

نشأت گرلته رمانتیک  نگاه  نگرش به طبیعت در دیدگاه دو شاعر از   اند که نتیجه رسیده این انجام شده است که نگارندگان به

بهپدیده  و  است نمادین  بیداری روح   ،هاپیام آنو    اندکار گرلته شده  های طبیعی در شعر دو شاعر در وجه  و  امید  حفظ 

  .هاستملّت
ادبیات لارسی انجام شده  دربارۀ کاربست نیریه مسلی جفریز لقط یک مورد پژوه ، آن  است که طی آن  هم در حوزه 

آل مقامه مدیر مدرسۀ  »تحلی   عنوان  با  مبنای سبکای  بر  نبیاحمد  علیرضا  که  توسط  انتقادی«  دادخواه شناسی  لرشته  و  مو 

های تحلی  انتقادی گفتمان  ( نگاشته شده است. نگارندگان این مقامه با بررسی موردی رمان یادشده بر اساس مؤمفه1389)

   اند.های پنهان آن پرداختهمسلی جفریز به کش  اید وموژی
های تحلی  انتقادی گفتمان پرداخته  بر اساس نیریه  »ارادة الحیاة« عصیدۀ    شده، پژوهشی که به بررسی براساس پیشینۀ ارا ه

هم نشد.  یالت  پژوهشیباشد،  اومین  این  یازدهچنین  امگوهای  محوریت  با  مؤمفهاست  جفریز    گانۀ  مسلی  ترادف  و  تقاب  

 است. صورت گرلته 

 بحث  .2

 گیرد. های رویکرد مسلی جفریز مورد بحث عرار میچارچوب نیری پژوه  در ادامه، مؤمفهدر راستای تبیین 

 لسلی جفریز  های مؤلفه  .1 .2

زبان زبانمسلی جفریز،  بازنشسته  دانشگاه هارد سفلید   شناس و استاد  های  مؤمفه  2010در سال  (  1989-  2022)شناسی 

زمینۀ سبک در  را  خود  مؤمفهشناسی  پیشنهادی  کرد.  مطرح  دهانتقادی  مسلیهای  انتقادی  گفتمان  عبارت گانۀ  از: جفریز،  اند 

بردن، اطلاعات و نیرات  آوردن و نامها، ترداف و تقاب ، مثال ها و حالات و وضعیتکردن، بازنمایی کن دهی و توصی نام

سازی، ارا ه سخنان و الکار دیگران و بازنمایی زمان، مکان و جامعه. سازی، لرضیهمهم، معانی ضمنی و حقایه مسلم، منفی

(. 37:  2010کنند« )جفریز،  میبینانۀ متن کمک  شده توسط او در کش  محتوای جهانجفریز معتقد است که »ابرازهای ارا ه

ر دارد این  های وی با زبان  لنی متن است؛ »هر جا که زبان لنی حضوکند رابطۀ مومفهنکتۀ دیگری که جفریز به آن اشاره می

تری برای  هایی که از زبان لنی و ادبی برخوردارند، ظرلیت بی  (، بدین ترتیب متن36ها مفید خواهند بود« )همان:  مؤمفه
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مؤمفه اساس  بر  و  بررسی  ایده  ارتقای  باعث  ادبی  اثر  و  اید وموژی  بین  دارند. هماهنگی  اثربخشی   حال نیدرعهای جفریز 

 (.    18:  1974شود.«  )اسماعی ،  مضاع  می

 تقابل و ترادف لسلی جفریز  ی الگو   .2 .2

 یازده امگوهای نحوی مبتنی است. ساختارهایای از  های اید وموژیک مسلی جفریز بر مجموعههای تقاب  و ترادفمؤمفه

و   و ترادف  جفریز، ابتدا به تقسیم بندی انواع تقاب   (.Jeffries, : )کنند    منتق   را  ضمنی  معانی  توانندمی  نحوی

معرلی   Yو      Xها را با ارا ۀ امگوی نحوی بر اساس مقادیر مفهومی  ها پرداخته است و سپس هر یک از آنگذاری آننام

ها به نحوۀ ساختار امگوی جایگزین مفاهیمی است که هر پژوهشگری با جایگزینی آن  Yو      Xمقادیر  نموده است. در واعع  

بیان مقادیرنحوی مسلی جفریز پی می با ترسیم جدول و  نیز امگوهای جفریز را  معرلی نموده   Yو      Xبرد. این پژوه  

 است و از بیان مثال برای هر یک از مقادیر به علت ظرلیت محدودتر نوشتاری این تحقیه خودداری نموده است. 

تقاب  برای  برای  ترادفها، هشت نوع دستهجفریز  ارا ه  ها سه نوع دستهبندی و  زبانی گوناگون  امگوهای  بر  مبتنی  بندی 

 شود.  ها پرداخته میکرده است که در ادامه به تشریو آن

 ها . تقابل1. 2. 2

رود. کار می  ها هستند. در بلاغت سنتی، کلمات متضاد در کنار یکدیگر بهها در بلاغت سنتی همان تضادخاستگاه تقاب 

کند؛ مانند هست و نیست؛ ومی بین دو طرف این را نفی مینما یکی از طرلین، مفهومی را ثابت و دیگری آن  »در متناعض

می که  است  مشترک  حقیقتی  آنتناعض  کرد«              توان  تبدی   ارزش  با  و  معنادار  سخنی  به  تأوی   و  تفسیر  راه  از  را 

(Simpson, : )های معنایی را در  تر به تبیین متضادها پرداخت و وجود دلامت. عبدامقاهر جرجانی با نگاهی تازه

بودن دانست  ها را بدیع و تازهکارگیری آنآل برای به  کارگیری امفاظ مترداف و متضاد مطرح کرد؛ در نتیجه شرایط ایده  به

نما، زبان عادی و لرسوده گیری از متناعضشاعر با بهرهنما با مفظ و معنا نیز »(. دربارۀ رابطۀ متناعض166ق:  1405)جرجانی،  

به   تبدی  میشگفت  کلامی را  نهانگیز و غریب  بلکه  انگیز میتنها مفظ توجهنماید و در این صورت  اعت شود،  نیز  ال  دمعنی 

 (. 36-56:  1399« )حسینی و صدعی،  یابدمی

زبان      دانشمندان  سبکامروزه،  و  گفتمان  انتقادی  تحلی   حوزۀ  در  کاربردشناسی  نگاه  انتقادی،  به  شناسانهشناسی  تری 

از جمله مسلیتضاد و متناعض به بینی تضادها و متناعضجفریز که  بر کش  اید وموژی یا جهاننما دارند؛  تأکید دارد.  ها 

است که »تاکنون تعداد کمی از محققان از جفریز بر این باور  اگرچهبرد.  کار میی تضاد به  جا بههمین علت واژۀ تقاب  را  

اند چگونگی تنییم این پدیدۀ متنی را  اند و توانستههای متنی را شناختهایجاد تقاب   (2007،  2008)جمله خودش و دیویس  

تثبیت انتقادی گفتمان بهشدهدر کنار ابزارهای  تأثیر جهانبرای به  عنوان روشی  تر تحلی   بینانۀ بامقوۀ  دست آوردن بین  از 

   (.     108: 2010متون  بر روی خوانندگان یا شنوندگان ترسیم نمایند« )جفریز، 

 (.95شود )همان: پرداخته می 1-2ها« در شک  در ادامه، به معرلی امگوهای زبانی »تقاب      
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 ( 1-2شکل ) 

 مثال  ها امگوی زبانی تقاب  ها انواع تقاب 

 »خانه نه خشت«  و ... Y ، لقدانX ؛ مقدار زیادی ازY ،نهX ؛ برخی ازYنه   X تقاب  سلبی 

 »تبدی  آب به می«  YبهX ؛ ازY شودمی X؛ Yبه  Xتبدی   تقاب  انتقامی 

 تر از شیطان« »احمه  Yکمتر از X؛ Yبیشتر از X تبدی  تفضیلی 

 جای زرد« »طلایی به  Yجای به X جایی بهتقاب  جا

 رغم عصبانیت  رعصید« »به Yهم نان   X؛ Y؛ هنوز X ،Yرغم علی تقاب  امتیازی 

 »لولاد در تقاب  آب«  و ...  Yدرتقاب  با  X؛ Yدر تضاد  با  X تقاب  صریو 

 موازی بودن
را دوست دارد؛ خانۀ شما   Yرا دوست دارد.،آن دیگری  Xاو 

X  است، خانۀ من Y  است 
امشعیر دوست داشت. آن »او ماء

 میوه دوست داشت« دیگری آب

 »او جوان بود و بلکه زشت«  Yبلکه  X تباین

 ها . ترادف2. 2. 2

ای که پشت سر مقومۀ  همین علت هر مقومهبه معنای پشت سرهم آمدن چیزی پس از چیز دیگری است بهترادف در میت  

ترادف در زبان را  در   یریکارگبهعلت پیدای  و    ،(. برخی131:  1415)رازی،    دیگری عرار بگیرد در ردی  آن خواهد بود

بردند و علت آن کار میای برای یک معنای واحد دو مفظ یکسان و مساوی را به  اند. گاهی عبیلهوضع اومیۀ واژگان دانسته

بوده  عبارتاین  در  تصرف  وسعت  و  شعر  اوزان  در  عرب  که  داشتهاست  نیاز  آن  به  جنی،  استها  . (373  :1415  )ابن 

هم  ،جرجانی کنار  در  امفاظ  چین   از  مقصود  که   است  معتقد  ترداف  و  نیم  بلکه   ،دربارۀ  نیست؛  ظاهری  نیم  صرلا  

 (.105:  1405است که طبه آن امفاظ به آن وابسته هستند )جرجانی، دلامتی

های او در این زمینه  گفتمان است. پیشنهادانتقادی    نگرش جفریز به ترادف به عنوان یک پدیدۀ لرازبانی در سطو تحلی 

می لرض  بدیهی  را  گفتار  و  زبان  بین  تقاب 106:  2010)جفریز،    نمایدجدایی  مانند  جفریز  جهان(.  نگرش  بر  به ها  بینانه 

آنترادف پنهان  اید وموژی  و کش   ارا هها  امگوهای  بر  مبتنی  و سنج   زبانی  لرآیندهای  راستای  در  دارد.   ،شدهها  تأکید 

ترادلی می لرآیندهای  این  بر  شبکه  توانند علاوه  و  پیوستگی  باشند. شبکه در  داشته  مؤثری  نق   نیز  مفاهیم   معنایی   سازی 

کند:  گونه بیان میها اینوی دربارۀ کمیت ترادف (.Jeffries, : ) کند امقا خواننده به را خاصی هایدیدگاه تواندمی

(. ترتیب استفاده از واژگان هم بر  100:  2010)جفریز،  تر و دامنۀ محدودتری دارند  رسد عوام  ترادف، تعداد کم»به نیر می

 :Jeffries, )  دارد«  موضوعات  تأکید   بر   سزاییهب  تأثیر  جملات   در  واژگان  کش  معنای پنهان مؤثر است. »ترتیب 

 .) 

 (. 100ترسیم شده است )همان:   2-2های جفریز در شک   بندیها در دستهامگوی زبانی ترادف
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 1-2شکل 

 

انواع  

 ها ترادف

    های زبانی امگوها و مثال

 ها ترادف 

 

 

ها مثال  

 

ترادف ربطی 

 تأکیدی 

X  هستY ؛X  رسد به نیر میY    باشد؛

X  شدهY ؛  آشکار شدY   است؛Z ایجاد

 Xباعث شد    ZYXکند لکر می ZYXکرد
 و ... Yبشود 

 

آن پرنده یک شاهین به نیر  «؛ »آن پرنده یک شاهین هست»

»رسدمی است«؛  عات   او  که  شده  مدارک،  بررسی  » با  با  «؛ 

است عات   او  که  آشکار شد  مدارک،  » بررسی  اختراع  «؛  این 

صنعت در  انقلابی  کرد  »ایجاد  می«؛  لکر  اختراع  کند  این 

تصادف باعث شد که او دیر  «؛ »انقلابی در صنعت ایجاد کرد

 « و ... به مح  کار برسد

ترادف عط  

 بیانی 

X ،Y،Z   ... انسان  » و زندگی  در  مهم  عام   سه  ثروت،  و  عدرت  دان ، 

 « هستند

ترادف  

 استعاری 

X    هستY  ؛ موردX  ازY؛ شبیه  Y    است

 و ...

 

است   ،زمان» »پول  مورد  «؛  پول  زمان  کسب  برای  استفاده 

 « مند و محدود استزمان مث  پول ارزش«؛ »است

 ارادة الحیاة . پردازش تحلیلی قصیدۀ 3

بینی یا اید وموژی پنهان متن است. »تنها تفاوت  شناسی انتقادی نیز مانند تحلی  انتقادی گفتمان در پی یالتن جهانسبک

شناسی انتقادی  به زبان ادبی توجه دارد ومی تحلی  انتقادی  گفتمان این است که سبکشناسی انتقادی با تحلی  انتقادی سبک

»ارادة عصیدۀ  های ادبی  یکی از ویژگی  (.190:  1392کند« )لتوحی،اش بررسی میتر زبان را در کاربرد غیر ادبیبی گفتمان  
امشابی  الحیاة« کهتقاب و    ترادف  ابوامقاسم  است  عمیه  هایی  آدرک  نیازمند  هانتر  سبک،  تحلی  بررسی  پایۀ  بر  شناسانه 

کند یک ویژگی زبانی در متن خواننده را تشویه میگاه    ها است.آنمعنای اید وموژیک  انتقادی گفتمان در نتیجه کش  لایه

)یحیاوی،   بیانیشد  آن  و دلامت  متن  پنهان  معنای  به  متن  معنای ظاهری  از  لراتر  این  (.  117:  1998که  تحلی  در  به  بخ  

شده  نمونه اعتباس  مذکور  عصیدۀ  از  که  میهایی  پرداخته  جفریز  زبانی  امگوی  اساس  بر  لرآیند  است  شواهد  ابتدا،  شود. 

 گیرد. ها، مورد بحث و بررسی عرار میگاه شواهد لرآیند ترادفها و آنتقاب 

 . فرآیند تقابل 1. 3

 گیرد. لرآیند تقاب  در سرودۀ مورد کاوش مورد بحث و بررسی عرار میانواع  شده با توجه بهدر ادامه شواهد یالت 
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 . تقابل سلبی 1. 1. 3

کند انواع روابط متنی از جمله؛  عنوان ابزاری نحوی برای سنج ، پیشنهاد میساختار تقاب  سلبی معیارمندی که جفریز به

«X     نهY ؛ »برخی از» Xنه،Y ؛ »مقدار زیادی از» X لقدان ،Y  .این پرنده عقنوس های » این امگوها به ترتیب شام  مثال « است

است.   «کردکس احساس امنیت نمیاما هیچ  ؛بود  کشور در صلو«؛ »آموزان در کلاس حاضر نبودندبرخی از دان «؛ »نیست

آن دلامت دارد. »عاملی  شود تقابلی است که بر منحصربودن و تأکید ها مطرح میدیدگاهی که توسط جفریز در این نوع مثال 

 (. 102لرد متقاب  از تقاب  مکم  را ایجاد کند« )همان: بهشود، تمای  دارد نوع منحصرکه سبب نفی می

یازدهم در عصیدۀ        و  بیت دهم  الحیاةامشابی در  را مادر خطاب می  وعتی  «»ارادة  بر  که زمین  مبنی  او  از  کند، سؤامی 

دهد که از تقاب  سلبی برخوردار است. شاعر با زبانی استعاری و با  پرسد. زمین، پاسخی به او میداشتن از انسان میرضایت

 گوید: گونه میکارگیری اسلوب نفی اینبه
یُورِ   تَ الطُّ ضُنُ مَیآ قُ یَحآ فآ

ُ
هَر    فَلا الأ تَ الزَّ ثِمُ مَیآ ــــلُ یَلآ حآ   وَلاالنَّ

ؤُوم  بِـــي الرَّ لا أُمُومَــــةُ قَلآ كَ الحُفَر    وَلَوآ تَ تِلآ تِ المَیآ  لَمَا ضَمَّ
 (75: 2005)الشابی، 

 

زند و اگر علب مهربان  ای میهای مرده، بوسهگیرد و نه زنبوری به گ ای، پرندۀ مُرده را در آغوش می)ترجمه( »نه کرانه 

دادن مقومۀ و عرار   Xگونه که جفریز معتقد است نفی مقومۀگرلت«. همانمن نبود عطعا،  هیچ عبری، مردگان را در آغوش نمی

Y    تَ   دهد. در عبارت مذکور، بیتجای آن، متن را در تقابلی سلبی عرار میبه ثِمُ مَیآ لُ یَلآ حآ یُورِ  وَلاالنَّ تَ الطُّ ضُنُ مَیآ قُ یَحآ فآ
ُ
»فَلا الأ

هَر« مقاب   الزَّ در  و  نفی  جایگاه  بیتدر  الحُفَر«  اش  كَ  تِلآ تَ  المَیآ تِ  ضَمَّ لَمَا  ؤُوم   الرَّ بِي  قَلآ أُمُومَةُ  لا  عرار    »وَلَوآ اثبات  موضع  در 

های مُرده توسط کشیدن پرندگان مرده را توسط اله و بوسیدن گ است. به عبارت دیگر در بیت اول شاعر به آغوشگرلته

گوید: اگر مِهر زمین، نبود گورها، مردگان کند و میکند و در بیت دوم، جایگاه مهربانی زمین را ثابت میزنبورها را نفی می

 گرلتند؛ بنابراین، کارکرد تقابلی این دو بیت سلبی است.  وش نمیرا در آغ

  عنوان  به  نمادین  طوربه  که  »اله«  که  کند  تأکید  نکته   این  بر  تا   است  کرده  استفاده  سلبی   تقاب   از  شاعر  مصراع اول،  این  در

  پذیرش  در  اله  انحصاریت  بر  تأکیدی  نفی،  این.  گیردنمی  آغوش  در  را  مرده  هایپرنده  شود،می  گرلته  نیر  ها« درکرانه»بی

  هایپرنده)  زندگی  بین  تضاد  بر  اله   توسط  مرده  هایپرنده  پذیرش  نفی  با  مصراع  در واعع این  .است  مرگ  طرد  و  زندگی

مصراع دوم   این  در .  سازدمی  برجسته  را  تضاد  این   و  کند می  تأکید (  مرده  های پرنده)  مرگ  و(  کنند  پرواز   توانندمی  که  زنده

  که  زنده   های گ   بین  تضاد  .کند  تأکید   زنده  های گ   و  زنبورها  بین   رابطه  انحصاریت  بر   تا   است   رلته  کار  به  نفی   ساختار 

  تقاب    نوعی  دهندۀنشان  شوند،می  گرلته  نادیده  زنبورها  سوی  از   که  پژمرده  هایگ   و  شوندمی  جذب  هاآن  سمت  به  زنبورها

 نبود  صورت  در  که  کندمی  اشاره  شرطی  به  در مصراع چهارم نیز شاعر  .است  لساد  و  مرگ  برابر   در  طراوت  و  زندگی  بین

 . گرلتند نمی  بر   در  را   مردگان  هرگز  شوندمی  گرلته   نیر  در  مردگان  پذیرنده   عنوان  به  نمادین  طور  به  که  گورها  مادرانه،  عشه

آغوش    هم  زمین  حتی  نباشد  علب  مهربانی  و  عشه  ای که اگربه گونه  پردازدمی  عشه  و  مرگ  بین  تقاب   نوعی  به  مصراع  این

 .کندسلب می  را خود را از مردگان
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 . انتقالی2. 1. 3

شود، تقاب  انتقامی است که لرآیند نحوی این نوع تقاب  در ساختار  توسط جفریز بیان می  گونۀ دیگری از انواع تقاب  که

ها ارا ه توان با به ترتیب با این مثال «. این امگوها را میY به X «؛ »از Yشودمی  X«؛ »Yبه    Xاین صورت است: تبدی  »جمله به

«. ترس خود غلبه کردر  ب  جیاو به تدر«؛ »داد  رییباور خود را تی  د،یشواهد جد  دنیبا د»  «؛شودی م  به پروانه   یتبد  ،کرمکرد: »

گرلتن از . لاصلهیی استنها  تیوضعبه عنوان   Y و  هیاوم  تیوضع عنوانبه  X د که  وجود دار  تی ها، دو وضعمثال   نیدر همه ا

 (. 103: 2010گزارۀ  اول تقاب  و حرکت به سمت اید وموژی گزارۀ دوم کارکرد این نوع تقاب  است )جفریز، 

 کند: گونه سؤال میو از شب، این هاستلرصتنگران از دست رلتن ویکم،  شاعر در بیت بیست     
جَی: هَلآ   تُ الدُّ حَیَاةُ سَأَلآ ـهُ رَبِیـــعَ  العُمُــــر؟   تُعِیدُ   الآ بَلَتآ  لِمَــا  أَذآ

 ( 75: 2005)امشابی،        
 

 «    گرددیچه بهار عمر آن را پژمرده کرده است، بازمدوباره به آن یزندگ ای: آدمی شب پرس  یکیز تار)ترجمه( »ا 

جَی«  چنینیکدیگرند و همدر تضاد صریو با    »رَبِیعَ«  و  »أذبل«   در این بیت  حَیَاةُ«در تضاد مفهومی با دو واژه    »الدُّ   و  »الآ
به  »رَبِیعَ« با  متن  متضاد  مفاهیم  زیرا  انتقامی است؛  تقاب   در موضع  متن  برجستۀ  و  تضاد کلی  ومی  اسلوب  است  کارگیری 

به مقومۀ دیگر می از یک مقومه  انتقال  آغاز عمری که سپری شده، سخن استفهام در جریان  نقطۀ  به  انتقال  از  باشد. شاعر 

غیرممکنمی است.  غیرممکن  عملا   که  میگوید  ایجاد  خواننده  ذهن  در  را  بزرگی  تقاب   خود  انتقال  این  تأثیر  بودن  کند. 

برجسته میجهان زمانی  تقاب   این  ازبینانۀ  جَی«  شود که شاعر  بی  »الدُّ تاریک  معنای شب  به  بدون که  و  و ستاره است  ماه 

 کند: گری پیوسته در حال ایجاد یأس و سرخوردگی در جامعه است، سوال میروشن
لامِ   مآ شِفَـاهُ الظَّ ـحَـر    فَلَمآ تَتَکَلَّ ـمآ عَـذَارَی السَّ  وَلَمآ تَتَرَنَّ

 ( 75)همان:           
 

 «. سرایی نکردنددم نیمهسپیدههای تاریکی سخن نگفتند و دوشیزگان پس مب)ترجمه( »

موعع م  ی تیخواننده در  ا  ردی گیعرار  ا  نیکه  م  کی د وموژیتقاب   از عناصر   ی اگونهبه  کندیرا درک  ناام  یکه  و   ی دی امقاگر 

به  ردی گیلاصله م  یسرسپردگ  نیهم  . بهدهدیم  تیانتقال وضع  ،و سرالرازانه دارند  دبخ  ی که گفتمان ام  ی عناصر  ی سوو 

با اطم   یدم ا  نانیشاعر  اب  تیانتقال وضع  نیاز  انتقام  رودیبه سراغ عنصر جنگ  م  یبعد  اتیدر  از او    کی د وموژیا  یتا در 

 سؤال کند.

 . تقابل تفضیلی3. 1. 3

انتخاب    یلی قاب  تفضت   ی، شخص   یها تیاومو  ای  یشخص  حاتی بر اساس ترج  گرید  ی هانهیبا گز  سهیدر مقا  نهیگز  ک یبه 

را تقاب     ی حی انتخاب ترج  نمود، این را انتخاب    ی کی  دی و تنها با  وجود دارد   نهیچند گز  ایدو    یطور ساده، وعتاشاره دارد. به

. ردی عرار بگ  یشخص  یها و باورهاها، علاعهمانند ارزش  یمختلف  عوام   ریتحت تأث  تواندیم  ی،لی . تقاب  تفضمینامیم  یل یتفض

در میان صفات  تر  بی  تقاب   نوع  . این  باشدمیمتقاب  با پسوند تفضیلی یا عامی    هایهواژ  رویاروییتقاب  تفضیلی،  لرآیند  در  
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تر از  باهوش  ی،علطور مثال در جملۀ »شود؛ بهپرداخته می  yنسبت به    xدر این تقاب  به سنج  وضعیت  .  است  مشاهدهعاب 

صورت کاهشی « این تقاب  به است  روزیامروز سردتر از د  ،هواالزایشی است و در جملۀ » صورت  «، این تقاب  بهمحمد است

کنند، تری در متن ایجاد میاین موارد با استفاده از عیود تأکیدی یا اشکال صفات تفضیلی و عامی که تأثیر و تأکید بی   است.

   (.98: 2010شود )جفریز، مشخص می

است.  تقاب  مشهود  مرگ  و  زندگی  خاموش،  و  آزاده  انسان  مرده،  و  پویا  زندگی  میان  امشابی  عصیدۀ  در  تفضیلی  های 

   کند:می اشاره زندگی مرُده و پویا زندگی بین تقاب   به بیت زیر در مثالعنوانبه
نُ حَيٌّ ، یُحِبُّ الحَیَاةَ   مَـا کَبــُر    هوَ الکَوآ تَ مَهآ تَقِرُ المَیآ  وَیَحآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 «. کندجهان زنده است، دوستدار زندگی است و مرده را هرچقدر هم بزرگ باشد، تحقیر می )ترجمه( »

«  عبارت  از  او نُ حَيٌّ   نه   زندگی  این.  کند  تأکید  زندگی  وجوشجنب  و  پویایی  بر  تا   کندمی  استفاده(  است  زنده  جهان)  »الکَوآ

 به  نسبت  شاعر  تفضیلی  و  مثبت  گذاریارزش  دهندۀنشان  این  و(  است  زندگی  دوستدار)  »یُحِبُّ الحَیَاةَ«  بلکه  دارد؛  وجود  تنها

  بزرگ   اهمیت  و  اندازه  در  اگر  شود حتی می  تحقیر  که  کندمی  مرده اشاره   حامت  به  شاعر  مقاب ،  در  .است  لعال   و  زنده  حامت

 برتر حامتی عنوانبه پویا زندگی  جا،این در. است انفعال و مرگ به نسبت  شاعر تفضیلی و منفی نگرش دهندۀنشان این. باشد

 شده است. ارا ه  انفعال  و  مرگ به نسبت  ترجیو عاب  و

 جایی . تقابل جابه4. 1. 3

جایی است که لرآیند نحوی این نوع تقاب  در ساختار جمله  برد، تقاب  جابهها که جفریز نام مینوع دیگری از انواع تقاب 

»  Yجای  به  Xصورت  به در جملۀ  مثال  عنوان  به  جااست.  به  که وضعیت پدر  یمادر  هستیم  تقابلی  شاهد  جابه«،  را  جا ها 

اشاره به سرپرست خانواده استفاده   یبرا  «پدر»  یبه جا  «مادر»ممکن است از    ،یجوامع سنت  یدر برخ  گونه کهکند، بدینمی

 .مادر در خانواده در آن جوامع است  ینق  محور ۀدهندنشان نیاگر پدر حضور داشته باشد. ا یشود حت

گیرد، تاثیر  تقاب  مورد بحث عرار میچه در این نوع  جای« در جمله وجود دارد. آندر این تقاب ، عام  تقاب  صریو »به

جهان این  به  تقاب   نوع  این  با  مواجه  در  »خواننده  است.  دیگری  بر  یکی  میگزین   لکر  در  بینی  حقیقت  معنای  که  کند 

 (. 103بینی در تاریخ بشر شواهدی دارند« )جفریز: جایی جهانبهها کدام است. هر دو گزاره در تقاب  جاگزاره

 کند. تفاوتند، تهدید به نفرینِ عدم و نیستی میشاعر در بیت هجدهم، کسانی را که به زندگی بی    
لٌ لِمَنآ   یآ ـهُ الحَیَـاةُ   لَمآ   فَوَ تَصِــر!   تَشُقآ نَـةِ العَــــدَمِ المُنآ  مِنآ لَعآ

 (75: 2005)الشابی،    
 

 «.نیستی سرسخت  است از نفرین اوردهی س وای بر کسی که زندگی او را به حرکت درن»پ)ترجمه(  

جایی در ایجاد این تقاب  ایجاد کرده  ی« این کارکرد جابهجابه « به معنای »مِنآ جایی است و حرف جر »جمله در تقاب  جابه

تقاب  صریو جا آن  اصلی  بیت بهاست. چون محور  این  در  به سمت عدم است.  بدون تلاش  زندگی  از  و  حرکت   جایی 
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تَصِـر«  به معنای »نیستی« و    »العَـدَمِ«  به معنای »زندگی« در تقاب  با»الحَیَـاةُ«   ـهُ »به معنای »سرسخت« است با  »المُنآ به  «  تَشُقآ

آوردن سعادت دست  و تقاب   امقاگر این مفهوم است که انسان اگر برای به    اند عرارگرلتهمعنای »اشتیاق« در تقاب  ضمنی  

به  »الحَیَـاةُ«  خوردۀ عدم خواهد شد. گرچه واژۀ  خود پیروز نشود، شکست به عنوان نشانه و رمز، خواننده را  بیت مذکور 

یعنی عصیده؛  عنوان  الحیاة«  سمت  می  »ارادة  ارجاع  آن  بازگشایی  مفاهیم  برای  با  را  خواننده  ذهن  طبیعتا   ارجاع،  این  دهد. 

بنا شده     کند. این نوع، لرآیند خلاعانه در شعر بر دو محور اساسی عنوان و متن متضاد آن یعنی عدم و نیستی نیز درگیر می

 (. 100: 2004است )یعقوب، 

ها با ظهور واژگان متضاد و با پوش  زبانی استعاری در حال تومید مفاهیم  ای در تقاب زمینهدر بیت یادشده مفاهیم پس

گزینۀ عدم و    ری تأثبینی متن مذکور در انعکاس یک انتخاب مهم است؛ در نتیجه خواننده تحت  اید وموژیک هستند. جهان

 نیستی، زندگی جاودانه را برگزیند.

 . تقابل امتیازی 5. 1. 3

شود که به ترتیب  ارا ه می  «Yچنان  هم  Y«  »X«  »هنوز  X  ،Yرغم  علیشک : »ساختار متنی تقاب  امتیازی توسط جفریز به

 های زیر است:  گر مثال نشان

و تمرکز    یباوجود خستگ«؛ »است   یچنان در حال برگزارهم  یباران، مسابقه لوتبال میو نشد؛ باز  دی بارش شد  رغمیعل»

ادامه داد   ،یضع به مطامعه خود  دان   یاریبس  یاو امگو«؛ »او  باپشتکار و عزم راسخ از  بود و نشان داد که  آموزان روستا 

هدل  توانیم هر  مثال التی دست  یبه  در  می«.  دیده  مشابه  موععیت  نوعی  یادشده  که  ها  . اندشدهانیبتقابلی    صورتبهشود 

می موازی  یکی»ساختارهای  برای  آنتوانند  عراردادن  با  ایده  دو  در  کردن  بهتیموععها  غیریکسان  بیان  شیوۀ  با  مشابه  کار  ی 

)جفریز:   ومی 93روند«  دارد؛  مشابهی  تاثیر  موازی  ساختار  که  است  معتقد  تقاب ،  نوع  این  اید وموژیک  تأثیر  در  جفریز   .)

بی  کارهای  برابرخواننده  برای  منطقی  تیییری  نتیجه  در  دارد؛  انجام  برای  تا تری  هرچند  دارد،  وجود  تقاب   این  کردن 

 حدودی پنهان است و این پیام تقاب  موازی در متن است.  

 کند:گونه سوال میکارگیری مجاز و بیانی استعاری، از زمین این  در بیت دوازدهم شاعر با به     
تُ:   ا سَأَلآ ضُ لَمَّ رآ

َ
رَهِـــینَ البَشـَر   وَقَالَتآ لِيَ الأ  ؟أَیَـا أُمُّ هَلآ تَکآ

 (75: 2005)الشابی،    
 

 )ترجمه( » وعتی از زمین سؤال کردم که ای مادرو آیا از بشر متنفری؟«.  

 در  مصرع بیت مذکور  دو  « در امگوی تقاب  امتیازی عرار دارد. هرX،Yرغم  این بیت مطابه امگوی جفریز به صورت »علی

 و   زنده   موجود  یکعنوان  به  زمین  اول،  مصرع    در  .پردازدمی  مختل   دیدگاه  دو  تبیین  به  کهاند  عرارگرلته  موازی   ساختار   یک

)مادر( عنوان  به  را  زمین  که  است  شاعرانه   و  استعاری  بیانی  این.  کندمی  صحبت  شاعر  با  که  شودمی  معرلی   گوسخن  »أمُُّ« 

  ها نگرانی  به  مستقیما   بیان  این.  خیر  یا  دارد  نفرت  بشر  از  آیا  که  پرسدمیسؤال    زمین  از  شاعر  دوم،   جمله  کند و درمی  خطاب

استفاده  اشاره  بشر  و  زمین  رابطه  درباره  انسانی  هایپرس   و  رابطه   دهندۀنشان  زمین،  دادنعرار  خطاب  برای  »أُمُّ«  از  دارد. 
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کند. از سوی  می  تقویت  را   طبیعت  به   احترام  و  زیستی هم  ایدۀ  اید وموژی،  این .  است  طبیعت  و   انسان  بین  آمیز محبت  و  عمیه

 با  بشر  که  دارد  اشاره  محیطیزیست  و  اجتماعی  هاینگرانی  به  دارد  نفرت  بشر  از  زمین  آیا  کهشاعر، مبنی بر اینسؤال    دیگر

 این   از  استفاده  .کندمی  اشاره  طبیعت  و  انسان  مخرب  رلتارهای  بین  تقاب   به  ایده  این.  زندمی  آسیب  زمین  به  خود  رلتارهای

 به   احترام  و  آمیز مساممت  زیستیهم  اهمیت  و  شود  ایجاد   دیدگاه  دو  این  بین  برابر   و  منطقی   تیییری   که   شود می  باعث  تقاب  

 . آید چشم به تربی  طبیعت

 . تقابل صریح 6. 1. 3

«  Yدرتقاب  با    X« و »Yدر تضاد با    Xطبه دیدگاه جفریز تقاب  صریو از ساختارهای موازی و واژۀ »درمقاب «، بنابر روش »

ها هستیم؛ ومی  « شاهد تقاب  وضعیتاست  یتراژد   لمی در تضاد با ل  یکمد   لمدر جملۀ »لی   مثالعنوانبهشود.  و... ایجاد می

ها  دسته از تقاب رود که یک گزینه، درست و گزینۀ دیگری نادرست باشد. اگرچه به اعتقاد جفریز ایندر این تقاب  انتیار می

 Yنباشید، باید    Xای که اگر شما  گونهلرد هستند، بهبهنمونۀ اصلی تضاد هستند؛ به این معنا که در اصطلاحات منطقی منحصر

بینانه به روش نگاران و دیگران که تمای  دارند جهان را از نیر جهانمداران و روزنامهها توسط سیاستگونه تقاب باشید. این

 (. 98: 2010گیرد )جفریز، ه عرار میساده ارا ه کنند بی  از حد مورد استفاد

 کنند:ماندگی زندگی میکند کسانی که پیشرلت را دوست ندارند تا ابدیت در عقبدر بیت هشتم، شاعر، تأکید می
نَ الحُفَـــــر     وَمَنآ لایُحِبّ صُعُودَ الجِبَــــــالِ   هـــــْرِ بَیآ  یَعِشآ أَبَدَ الدَّ

 (75: 2005)الشابی،  
 

 «.      خواهد کرد یها زندگگودال  انیها را دوست نداشته باشد تا ابد مهر کس که صعود به عله و)ترجمه( » 

  .هستند  صریو  تقاب   نوع  از  پستی  و  بلندی  جهت  در  تضاد  وضوح   دمی   به  «امحُفَار»  و  «امجِباَالِ»  واژگان  بیت،  این  در

  تلاش   بین  تضاد  دهندۀنشان  تقاب ،  این  .انفعال هستند  پستی و  از  نمادی  ها،عیمت هستند و گودال   بلندی و  از  نمادی  ها،کوه

شاعر در اثر خود  از واژگان ساده برای    .است  تلاش  بدون  و  پایین  سطو  در  زندگی  پذیرش  و  بلند  اهداف  به  رسیدن  برای

    (.227: 4ج1980است )امحاوی،   معانی عمیه استفاده کرده
 به   ،(هاکوه  به  صعود)  است  بلند  اهداف  دنبال   به  که  کسی.  کندمی  ترویج  را  پشتکار  و  تلاش  اید وموژیوضوح  به  بیت  این

. کنندمی  دوری   همت  و  تلاش   از  که   است   کسانی  به  صریو   نقدی  دیگر،  سوی  از   .یابدمی  دستپرمعنا    و  ارزش   با  زندگی

 .است آن بهبود برای تلاش بدون موجود  وضعیت پذیرش و انفعال   معنای به هاگودال  در زندگی

 بودن . تقابل موازی۷. 1. 3

تقاب ساختار روش سنج   برای  نحوی  ابزاری  عنوان  به  جفریز  که  دیگری  میمند  پیشنهاد  موازی  آن، های  در  که  کند 

مثلا  در جملۀ »او   « است.Yاست، خانۀ من    Xرا دوست دارد«؛ »خانۀ شما    Yرا دوست دارد، آن دیگری    Xهای »او  جمله

آب ماء  دیگری  آن  داشت،  دوست  موضوع  امشعیر،  دو  به  دیگری«  »آن  و  »او«  مقومۀ  دو  داشت«،  دوست   Yو    Xمیوه، 
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  ازنیرساختار موازی  شود.  ها ارا ه میمیوه و ماءامشعر، تفاوت مفهومی آنشوند که در عین شباهت آبای مرتبط میگونهبه

های اساسی  شود و در این نوع تقاب  از مخاطب خواسته شده که شباهتسبک یا دو مقومه استفاده میجفریز برای مقایسۀ دو

 شود. میها بیان هایی در مورد آندو مقومه را ببینید ومی در ادامه تفاوت

 کند:  چنین توصی  میای دیگر، جنگ ، سرنوشت بشریت را از زبان شاعر اینوهشتم و در چرخهدر بیت بیست     
رَاقُهَا   غُصُـــونُ وَأَوآ وِي الآ دٍ     وَتَهآ هَارُ عَهآ   نَضِر  حَبِیبٍ  وَأَزآ
یحُ في کُلِّ وَادٍ   هُو بِهَا الرِّ ی عَبـَر     وَتَلآ لُ أنَّ یآ فنُهَا السَّ یَدآ  وَ

 (75: 2005)الشابی، 
 

  ی باز ی اها در هر درهباد با آن وۀ شادابی و شادمانی. دور یها گ  چنینهم و التندیلروم شانیهاو برگ ها شاخه)ترجمه( »

 «     کندیها را دلن مهرکجا که بگذرد، آن  یو س کند یم

ترادف و  توصیفی  لضایی  در  میشاعر  تأکید  شاخهگونه  وعتی  که  برگکند  گ ها،  و  میها  لرو  بهها  باد  عنوان  ریزند، 

گر کند و از طرلی دیگر سی  به عنوان کن ریخته، بازی میهای لروها و گ ها، برگها با شاخهگری نمادین در دشتکن 

می پنهان  در خاک  را  بذرها  واعع  بعدی  در  رَاقُهَا«جملۀ    دوسازد.  وَأَوآ غُصُـونُ  الآ وِي  وَادٍ«»  و  »وَتَهآ کُلِّ  في  یحُ  الرِّ بِهَا  هُو    دارای     وَتَلآ

  هابرگ  و  ها شاخه  سقوط  ها  پردازند که در آنمی  خود  به  مرتبط  و  متفاوت  هایکن   توصی   به  که  هستند  موازی  ساختار

  عناصر   بین  مختل   دهندۀ تعاملاتنشان  موازی،  تقاب   این.  گیردمی  عرار  سی   توسط  شدن  دلن  و  هاآن  با  باد  بازی  مقاب   در

ابیات که  .دارند  را  خود  خاص  کن    یک  هر  که  است  طبیعت نقدی   اشاره  طبیعی  تیییرات  و  زندگی  چرخه  به  این    دارد، 

  انتقادی   گفتمان  این.  است  تیییر  حال   در  چیز  همه  و  نیست  پایدار   زندگی  در  چیز  هیچ  که  دارد  حقیقت  این  به  ضمنی

 . باشد جدید شرایط   با تطبیه و تیییرات  پذیرش  اهمیت یادآوری به تواندمی

 . تقابل تباینی 8. 1. 3

ساختار روش تقاب آخرین  انواع  تقاب   مند  »ها،  امگوی  با  بهYبلکه     Xتباینی  است.  مثال  «  نیرم  طور  »به  جملۀ  او   در 

است« نوعی رابطۀ منطقی دربارۀ انسانی که در عین مهربان بودن، میرور نیز هست، وجود مهربان، بلکه میرور و خودخواه  

تقاب  وجود دارد، رابطۀ منطقیدارد.   نوع  : 2010است که در میان دو گزینه جریان دارد« )جفریز،  »نکتۀ مهمی که در این 

(. در واعع این نوع ساختارها، توضیو مفاهیم توسط واژگان مترداف نیستند؛ بلکه واژگان و مفاهیم متضادی هستند که 102

 گیرند.در جهت تبیین معنای اول در تقاب  تباینی عرار می

زنند با  شده در علب زمین با اشتیاق حضور در لص  بهار عامت بسته و جوانه میودوم، وعتی بذرهای پنهاندر بیت چه 

 کند: گونه توصی  میشوند که شاعر آن را اینلضایی رؤیایی مواجه می
دَهِر    إلیك الفضاء، إلیك الضیاء  مُزآ  إلیك الثری الحالِمِ الآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 شکولندۀ رؤیاهاستو«. و برای تو این خاکی که  برای توو روشنایی و لضا )ترجمه( » اینک
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واژۀ   دو  واعع  در  تضاد هستند.  در  دوم  مصراع  با  اول  بالا، مصراع  بیت  در شک     (خاک)  »الثری«  و  (لضا)   »الفضاء«در 

گونه که که به آسمان و معناها در تباین با یکدیگر عرار دارند. بدینظاهری در تقاب  با یکدیگر هستند؛ ومی در مفاهیم و لایه

 مسلی   دیدگاه  مفهوم گستردگی و آزادی و تعامی اشاره دارد و خاک که به مفهوم پایداری، شکولندگی و رشد اشاره دارد. از

 به  تقاب   نوع  این  جفریز،  مسلی  دیدگاه  اند. ازجفریز این مفهوم مشترک، دو واژه متضاد یادشده را در تقاب  تباینی عرار داده

ای که بین آزادی و پایداری وجود  منطقی  رابطه  دهد؛ بنابراین این دو مفهوم متضادمی  نشان  را  مفهوم  دو  بین  تباین  وضوح

 تلاش برای    سو  یک دارد از وجود زندگی در که  هایی چام  و  تضادها  به ضمنی نقدی بیت با ارا ه  این .کندمی  تبیین  دارد را

 کند. محدود امقا می محیط  رشد را در و پایداری به نیاز دیگر، سوی  از و تعامی و آزادی

 . فرآیند ترادف 2. 3

 گیرند. بحث عرار میهای آن در ادامه، مورد دومین لرآیند اصلی از رویکرد جفریز، لرآیند ترادف است که مؤمفه

 . ترادف ربطی تأکیدی 1. 2. 3

کند، انواع روابط هایی که جفریز در زمینۀ بالت نحوی زبان در سنج  ترادف ربطی تأکیدی مطرح میباتوجه به شاخصه

«  Y«؛ »آشکار شد  Yشده    Xباشد«؛ »  Yرسد  به نیر می  X«؛ »Yهست    Xبه این صورت است:  »  Yو    Xهای  تأکیدی بین گزینه

   «؛من هستم دانشجوهای » «. برای این امگوها، به ترتیب مثال Yبشود  Xباعث شد  ZYXکند لکر می ZYXایجاد کرد  Zاست؛ »

کش  این دارو باعث شد که «؛ »مشخص شد که او عات  است «؛ »آب جوش شده است»  «؛رسد دانشجو باشممن به نیر می»

ربطی   های یادشده، ترادف« عاب  ارا ه و تطبیه است.  در این مثال بیماری باشدتواند درمان این  دانشمندان لکر کنند که می 

می شک   گزینه  دو  بی بین  تفسیر  به  ترادف  عنوان  به  عم   برای  دوم  گزینۀ  احتمالا   ومی  دارد                                  پذیرد؛  نیاز  تری 

همین (. در واعع گزینۀ اول در جایگاه تأکید مفهوم و گزینۀ دوم بر توضیو مفهوم اول تأکید دارد؛ به104:  2010) جفریز،  

گوید: »ترداف بر دو معنا اطلاق است که میعلت نیازمند تفسیراست. دیدگاه عبدامقاهر جرجانی نیز در این رابطه مشابه بوده

مند مفاهیم در یک  تکرار هدف   (. ترادف گاهی31:  1405شود: اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم« )جرجانی،  می

شود« )امجبار،  تر میها غنیتر و دلامتاثر ادبی است و »با تکرار مفاهیم، ضمن رشد ساختار شعری، روابط بین مفاهیم تازه

1484  :47  .) 

الحیاة«در بیت سیزدهم  عصیدۀ   شان را در این مسیر حه خطر  هایی را که همتی بلند دارند و جان ،  زمین  انسان»ارادة 

 کند: دهد و برکت  را نثار آنان میاندازند، مورد خطاب عرار میمی
مُوحِ   لَ الطُّ اسِ أَهآ تَلِـذُّ رُکُوبَ الخَطَـر    أُبَارِكُ في النَّ  وَمَنآ یَسآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 

   هستند«.خطرپذیری کنم که بلندپرواز و اه برکتم را نثار مردمی می من )ترجمه( »    
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مُوحِ«  هایترکیب لَ الطُّ -کند که مفهوم خطرپذیری و جاندر جایگاه ربطی تأکیدی از طرلی تأکید می  »رُکُوبَ الخَطَـر«و  »أَهآ

به    »رُکُوبَ الخَطَـر«لشانی است در ارتباط مستقیم با مفهوم بلندنیری و داشتن اهداف متعامی است و از طرلی دیگر مفهوم  

مُوحِ«  عنوان گزینۀ دوم در جایگاه توضیو و تفسیر عبارت  الطُّ لَ  تری است. با توجه به  عرار گرلته و نیازمند تفسیر بی    »أَهآ

اجتماعی مفاهیم  سیاسی عصیده، جهت  -بالت  درپی  بنابراین خواننده  اید وموژیک است؛  مفاهیم  به سمت  تفسیر  این  دهی 

عبارت الخَطَـر«  تفسیری  احتمال »رُکُوبَ  می،  بررسی  خود  ذهن  در  را  این ها  مذکور، حضور  عبارت  دو  مفیی  تناسب  کند. 

مؤثرتر میاحتمال  در ذهن خوانند  را  ترکسازد.  ها  این  در  مفیی موجود  به  تناسب  مؤثرتر  به صورتی  را  معنای شعر  یبات، 

 (. 69: 1402)کاظمی،  کندمخاطب منتق  می

به  کارکرد جهان تأکید میاینبینانۀ این بیت  بلندنیری  انسان  بر  ابتدا  انسان را در مواجهۀ  گونه است که  ادامه  در  کند و 

می استعمارگر  حاکمیت  با  مبارزه  آمادۀ  را  او  و  داده  عرار  این خطرپذیری  گسترۀ  و  مصادیه  ماهیت،  با  در شناختی  نماید. 

ها و ویژگی عملکردها در نیام حه یکپارچه نهایت این ترادف دوگانه با زبانی ادبی ذهنیت مخاطب را نسبت به نوع نگرش

می موثر  صریو و  تقاب   وجود  «  سازد.  تَلِـذُّ جهان  »الخَطَـر«   و  »یَسآ گسترۀ  بر  مینیز  دوچندان  تأثیر  مخاطب،  گذارد؛ بینی 

« ای که از واژهگونهبه تَلِـذُّ  کند. ه حه را تلقی میلشانی در رابخ  جانمفهوم مذت »یَسآ

 . ترداف استعاری 2. 2. 3

مترادف دستهوجود  متن،  یک  در  استعاری  وجوه  با  دیگری  ها  ترادفبندی  انواع  امگوی  ارا ۀ  در  جفریز  که  های  است 

میجهان ذکر  و  بینانه  مشخصکند  برای  را  ترادفامگوهایی  بدینسازی  استعاری  میهای  معرلی  »گونه  «؛ Yهست    Xکند: 

شود به ترتیب بدین هایی که برای امگوهای یادشده ارا ه می(. مثال 100:  2010« است و... )جفریز،  Y«؛ »شبیه  Yاز    X»مورد  

«. در این  شیر یال بلندی دارد، شبیه گربه است«؛ »ترین حیوان جنگ  استشیر عوی«؛ »شیر یک حیوان است صورت است: »

هایی استعاری را در ترادف استعاری با یکدیگر عرار  ها علاوه بر مفاهیم مترداف، شاهد بیانی استعاری هستیم که مقومهمثال 

وجوه   های حاضر در متن ازکند؛ زیرا ممکن است ترادفها، محتاط و دعیه عم  میجفریز در مواجهه با ترادف  دهد.می

بینی برخوردار باشند. خواننده در رویارویی با چنین ساختارهایی حتی هایی مبتنی بر جهانشاعرانۀ مهمی؛ از جمله استعاره

ها  های شناختی که برای تفسیر استعارهاست سیاستهای تفسیری استعاره نباشد؛ ومی ممکن  اگر موظ  به اعمال سیاست

گیرد )همان: برد، همان مواردی باشد که برای تفسیر ترداف ساختاری متن مورد استفاده عرار میمیدر زندگی روزمره به کار  

94 .) 

گیرد، جنگ  که استعارۀ مکنیه  در بخشی دیگر از عصیدۀ امشابی پس از اینکه شاعر جواب پرس  خود را از تاریکی نمی

به بیستاست  بیت  از  را  شاعر  جواب  سرسپردگی،  عیود  از  رهاشده  و  آزاد  جامعۀ  از  نمادی  اینعنوان  بعد  به  گونه ودوم 

 دهد: می
ـةٍ  وَقَـــــالَ   غَـابُ في رِقَّ ـــوَتَـر   لِــيَ الآ ــقِ الآ لَ خَفآ بـَةٍ مِثآ   مُحَبَّ
بَــابِ   تَـاءُ، شِتَـاءُ الضَّ مَــطَـر    یَجِيءُ الشِّ لُوجِ، شِتَـاءُ الآ   شِتَاءُ الثُّ
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رُ الغُصُونِ   رُ، سِحآ حآ طَفِیء  السِّ مَر    فَیَنآ رُ الثَّ هُـورِ وَ سِحآ رُ الزُّ  وَسِحآ
 (75: 2005)الشابی،   

 

زمستان مه، زمستان برف، زمستان    د،یآیم  زمستان.  تار  میس    یمط  نیبه من گفت، مانند طن  یجنگ  با مهربان  و)ترجمه( » 

 «. شودیخاموش مها ها و جادوی میوه، جادوی گ هاشاخه یجادو و باران

بَابِ«  واژگان   ترادف لُوجِ«  ، »الضَّ مَطَـر«   ،»الثُّ ای از مفاهیم  کنند در ارتباطی استعاری، منیومهکه صفات زمستان را بیان می  »الآ

ها و ها، گ ها که منجر به جادوی شاخهکند. پیوستگی مفهومی این ترادفخواننده ترسیم میمترادف و منسجم را در ذهن  

لایهمیوه در  را  گفتمانی  است،  شده  میها  ایجاد  جامعه  در سطو  اثر  این  استعاری  وجوه های  است  ممکن  خواننده  و  کند 

هدف بودن ثمر و بیها را به انجماد لکری جامعه و باران زمستانی را به بیاستعاری ابرها را به ابرهای شک و تردید، یخ

ترادف این  ادامۀ  در  کند.  تعبیر  ترادفزندگی،  مجددا   بعدی  بیت  در  استعاری  میهای  بیان  دیگری  استعاری  که  های  شود 

از: هُورِ«  ،»الغُصُونِ«  عبارتند  مَر«  ،»الزُّ ترادف  .»الثَّ ترادفاین  با  معنایی  امتداد  در  کدام  کارکردشان  ها هر  و  عبلی هستند  های 

 تر در متن است.گفتارهای استعاری برای رسیدن به مفاهیم عمیهکردن پارهدهی و کام امتدادبخشی، انسجام

های استعاری این شعر، ارتباط و تأثیر مفاهیم  شک و تردید، انجماد لکری،  شناختی، نسبت به منیومهخواننده در مواجهۀ  

یابی رسد که برای دستبینی میزند و به این جهانهدلی در زندگی را با مفاهیم استعاری شاخه، شکوله و میوه پیوند میبی

 بایست، ابتدا از ظلمت شک و تردید و انجماد اندیشه لاصله گرلت.ها میای پرثمر، شکولا و مومّد خوبیبه جامعه

 . ترداف عطف بیانی 3. 2. 3

های تکراری شام  اسم، کلمه یا عبارتی انتزاعی برخوردار است که معمولا  به عط  بیانی در لرم زبانی از ساختار  ترادف

کنند. واحدی را بیان می  مفهومشوند؛ ومی با دارا بودن مرجع معنایی مشترک،  معنای داشتن معنایی مشابه در نیر گرلته نمی

دان ، عدرت و ثروت، مثلا  در جملۀ »  است.  و ...«   X  ،Y،Zهای بیانی امگوی ارا ه شده توسط جفریز به صورت »در ترداف

های  رغم نداشتن مشابهتعلی  اند کهگرلتهکنار یکدیگر عرار    ای درگونه«، اسامی بهسه عام  مهم در زندگی انسان هستند

ترادف به این معنا که برای یک معنا چند مفظ مختل  وضع کنند هرگز ظاهری دارای مفهومی مشترک و انتزاعی هستند.  

چه خواننده در چنین متنی باید انجام دهد، ساختن بستری است که  (. آن131:    1415جنی،  ناشی از ضع  زبانی نیست )ابن

 (. 92: 2010به موجب آن، این کلمات امکان دارد دارای مرجع مشابهی باشند )جفریز، 

حضوری لعال دارند. شاعر در این    Yو    Xها با حضور پیوسته  ترادف  »ارادة الحیاة«  پنج عصیدۀوونه تا بیت چه از بیت سی

رسد و با ترسیم لضایی پر از نور و کشد که در آن بهار به عنوان ناجی از راه میها تصویری را به رشتۀ توصی  میبیت

 دهد، این ابیات عبارتند از: سرور به بذرها مژدۀ حیاتی جاودانه می
 
مُدّخـر   قالَ لَهَــا: قد مُنحـتِ الحیـاةَ و    وخُلّدتِ في  نسـلكِ الآ

  شبابَ الحیاةِ و خصبَ العُمـر    وبارکـــكِ النـورُ  فاستقبـلـي 
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  یبارکهُ النـــورُ أنّـی ظَــهــــر    ومـن تعبـدُ النـورَ أحــــلام  
ــری الحالمَ المزدهر    إلیك الفضاء،  إلیك الضـیـاء    إلیكِ الثَّ
  إلیك الوجــود الرحیب النضر   الــذي لایبید إلیك الجمـال  
  بِحلو الثمـــــار و غض الزهر    فمیدي کما شئتِ فوق الحقول 
    وناجي النجــوم وناجي القمر   وناجي النسیم و ناجي الغیوم 

 (75: 2005)الشابی، 
 

نور تو را مبارک کرده، پس از جوانی زندگی و .  ایجاودانه شده  بعدی»به تو زندگی بخشیده شده و در نس   )ترجمه(  

  لضا   اینک  گرداند.پرستد، هر جا که نمایان شود، نور او را مبارک میهر که رویاهای  نور را می.    سرسبزی عمر استقبال کن

و    شادمانی  برای تو  وشودکه نابود نمیبرای توو و برای تو این خاکی که شکولندۀ رؤیاهاست. برای تو زیبایی    روشنایی  و

. با نسیم نجوا کن، با  مطی  و تازههای های شیرین و گ تاب بخور با میوه  زارهاچمنخواهی بر لراز . هر طور که مییشاداب

 . «ابرها نجوا کن، با ستارگان نجوا کن و با ماه نجوا کن

مُدّخر«  و»خُلّدتِ«    هایهای بیانی در ابیات مذکور با عبارتترداف العُمر«  و  »شبابَ الحیاةِ«  ،»الآ   و  »إلیك الفضاء«  ،»خصبَ 
و با مفاهیمی    »القمر«  و »النجوم«    ،»الغیوم«  و  »النسیم«   ،»الزهر«  و »الثمار«    و »الرحیب النضر«    و »إلیك الوجود«    ،»إلیك الضیاء«

و    ها، نسیم و ابرها ، ستارهها و شکولهها، آسمان و نور، میوهزندگی و روی مانند: جاودانگی و ذخایر همیشگی، جوانی  

 .  اندماه بیان شده
چنین با استفاده از زبان  توصی  و ایجاد تصاویری  های بیانی در بخ  پایانی عصیده و همشاعر با به کارگیری ترادف

های  است. بیان ترادفدستاوردهای یک جامعۀ شایسته تلاش نموده  بخ  درجهت تبیین و توسعۀ مفهومی  رؤیایی و مسرت

ایده جامعۀ  یک  معرلی  هدف  با  جامعهشاعرانه  چنین  تحقه  و  رسیدن  برای  انگیزشی  مواضع  در  را  خواننده  ای سوق آل، 

 دهد. می

 نتیجه 

و   ی سازمفهوم   ۀزبان در نحو  ریتأث  ی ایگو  الحیاة« »ارادة  عصیدۀ  بر    ز یجفریمسل  ی لیشده در مدل تحلارا ه   ی ندهایلرآ  ه یطبت 

جهان  یدهجهت نق   ینیببه  در  جامعه  جامعه  ینیآلرعناصر  تحقه  استعمارزدگ  یاو  هرگونه  از  ا  یرها   ی د وموژیاست. 

ا بر  مبتن  نیحاکم  اجت  یاثر،  نو  ی و لرهنگ  ی اسی س  ، یماعبر گفتمان عدرت  از ظرل  سندهیاست.  استفاده  در   یزبان  یها تی با 

 ن یمطرح کرده است. ا   ،یخو  ۀ جامع  ۀ زدبحران  یها و نگرش  شهیخود را در تقاب  با اند  یها شهیاند  ،یسطو گفتمان انتقاد

و  جامعه    به الکار   ی بخشیتعام  های جامعه وواععیت  آن در جهت   یر یکارگبهو    ک یرمانت  ییلضا   جادی با ا  رگذار ی تأث  یاثر ادب

 :باشدیم ری شرح  ز پژوه  به نیا  ۀآمددستبه جینتا گریاست. د هاضدارزش تیبرابر حاکم در یستادگیا چنینهم

اثر  - در  تقاب   برجستگ  زبان  از  به  برخوردار  یخاص  یمذکور  محسوب    اثر   نیا  یزبان  هاییژگیواز  که    یا گونهاست، 

 .است ای استعمارزدههای جامعهنگرشبا  ۀمقابل ومتن  ید وموژی در جهت طرح ا ،یزبان یژگیو نیو حضور لعال ا شودیم
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تقاب   ی ترها در ک  از حجم کمترادف  -  ی ان یها در عسمت پاترداف  کهاینبرخوردارند و جامب    ۀدیها در عصنسبت به 

  نیا  یابند.میحضور    شود،یم  داده  ییایجاودانه و رو  بهار  کی  دیو نو  رسندیم  انیپا  ها بهکه بحران  ییجا  شعر، درست همان

 .  سپرده نشوند یاست تا به دست لراموشهای مثبت و متعامیو نگرش هاشهیاند ت ی در جهت تثب یزبان یاستراتژ

نشان   ه،ها در عصیدۀ یادشدو حضور این نوع تقاب   است  داریپا  یهامکم طبه نیر جفریز مبتنی بر    ،های تفضیلیتقاب  -

ای که الکاری متشدد دارد و از ای پایدار است؛ جامعهزده و ناپایدار به جامعهای بحراناز تلاش شاعر برای رساندن جامعه

 برد.  تفرعه رنج می

آم  - مذکور  استعار  ختهی اثر  زبان  استعارهبا  حضور  و  است  نمونهه  در  وی بررس  یهاها  بر  ها  تقاب   یادب  یهای ژگیشده، 

مذکورهاوترادف عصیدۀ  نت  الزوده  ی  در  استعاره،    سوکی از    جهی است؛  أثرگذاری  و  زیباشناسی  وجوه  علت   الت یدربه 

  پی  روی خواننده عرار گرلته است.  تریعمیه  هایمعنا هی لا   گرید یو از سو  مؤثرتر شدهمتن توسط خواننده  ینیبجهان
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 1  ایران،نویسنده مسئول(دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات عربی، )استاد  عزت ملاابراهیمی 
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 چکیده

ارتباط نقض  از  هنجارگریزیادبیات  و  میها  زیادی ها شک   حدود  تا  روایی  آثار  گفتمان  امقا  و  روایت  ساختار  و  گیرد 

ها، نیریه زداییخروج از معیارهاست. در همین راستا و برای بررسی بخشی از این آشناییها و وابسته به همین هنجارگریزی

( مورد اهتمام است؛  1988  -1913شناس و لیلسوف بریتانیایی »هربرت پ  گرایس« ) »اصول همکاری« از جانب محقه زبان

گوید که گوینده ملزم به رعایت آن در گفتار  او در نیریه خود از چهار اص  »کمیّت«، »کیفیت«، »ارتباط« و »روش« سخن می

و نوشتار است. با این وجود عدم رعایت این موارد در متن نشانگر ضع  و خروج اثر از دایره ادبیت نیست؛ بلکه به نیر  

گرایس در این صورت معانی ضمنی و تلویحی را به ارمیان دارد که کش  و بررسی آنها برای شناخت و نقد گفتمان و  

اتکاء بر روش توصیفی  مایهبن با  ، مؤثر و کارا است. این مقامه  اثر  نیریه بر روی رمان   –های  با کاربست این  تحلیلی و 

ای زیرین گفتمانی و معنایی اثر را کش  و بررسی کند. کند معانی پنهان و لایه ( شهد امراوی سعی می2016»ساعت بیداد« )

های اخیر در عراق به مقامه ساعت بیداد از شهد امراوی، نویسنده زن جوان عراعی، پیرامون موضوع جنگ و اشیال در دهه

با دغدغه نویسنده  بازگو مینگارش درآمده و  را  نتایج  های اجتماعی و سیاسی، زندگی شهروندان زن جامعه خوی   کند. 

می نشان  و پژوه   جنگ  گفتمان  دعیه  تجسم  برای  رمان  از  مقاطعی  در  را  اص   چهار  این  از  کدام  هر  نویسنده  دهد 

 نقض کرده است.  2003پردازی کارآمد از دختران عراعی درگیر اشیال عراق بعد از سال  شخصیت

 گرایس، شهد امراوی، ساعت بیداد. شناسی، اصول همکاری، پ زبان ها:کلید واژه
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 مقدمه   .1

بررسی آثار از زوایای مختل  برای محققان لراهم  شناسی و ارا ه نیریات مختل  در دوره معاصر، امکان  زبان  گسترشبا  

ده از  نیریه گرایس یکی  نیریه در حوزه زبانگردید.  بررسی چگونگی  ها  برای  بیستم  نیمه دوم عرن  در  که  شناسی است 

شناسی است که انسجام های اصلی زبانپردازد. »کاربردشناسی زبان از شاخهو سخنگویان می   هاانسانکاربرد زبان در میان  

بالت متن می و  زبان  تعام  کاربران  عابلیت  رونیازاداند؛  گفتمانی را حاص   و  توانایی  آن مطامعه  از موضوع  استفاده  های 

بالت است ) با  تا نشان دهد که چگونه گفتار در موععیتlevinson, : زبان و ساختن جملات مرتبط  ها معنا ( 

کند و کاربردشناسان به دنبال آنند  ها را مطامعه و بررسی می کاربردشناسی نحو جمله (. در واعع  leech, :یابد )می

( یکی  62:  1390که نمود بیرونی زبان در بالت کاربردی و موععیتی را تبیین کنند که در آن به کار رلته است )صانعی پور،  

شناشی و کاربردشناسی زبان های کلامی )زبانی( است که بر شناختشود، کن  از مفاهیمی که در کاربردشناسی مطامعه می 

و غیره، مطرح شده است. این رویکرد تلاش    4، »گرایس«3، »سرل«2، »آستین«1پردازانی چون »میکاف«تمرکز دارد و با نیریه

بین نیریهمی »پُکند  بین، از آنجا که نیریه  برعرار کند. در این  زبان و واععیاّت کاربردی آن پیوند  انتزاعی    گرایس«  های 

ارتباطی جمله از جمله کن اساسا  نق   تبیین میها  و  توجیه  به خوبی  را  زبانی غیر مستقیم  این نیر کمک  های  از  کند؛ 

)آعاگ  تحلی  گفتمان کرده است  تکوین  پیدای  و  به  اما کاربردشناسی سازه33:  1385زاده،  شایانی  آثار (؛  با  زبانی،  های 

کلی و مشخّص به نام    چهاراص (؛ زیرا او در نیریه خود از  537:  1389نیا،  ی مطرح شده است )عا میطورجد بهگرایس  

گفتن امزامی است، میکن نقض هر کدام از  گوید که رعایت آنها در گفتگو و سخنکمیّت، کیفیت، ارتباط و روش سخن می

 آنها در متون ادبی و هنری، برای نشان دادن کارکرد و دلامت خاصی است.  

 ( زبان  تحلی   لیلسوف  گرایس،  پ   هربرت  است. 1988  -1913نیریه  زبان  در  کاربردشناسی  رویکردهای  از  یکی   )

گفتارها با عنایت به شرایط و موععیت زمانی و مکانی  کاربردشناسی از جمله علومی است که به تفسیر و تبیین معانی پاره

می آنها  میتومید  نیز  منیورشناسی  دان ،  این  به  مذا  ساختپردازد.  گرایس،  نیریه  پایه  بر  ساده   گویند.  لرایند  تنها  معنا 

بیرونی   باشد که ساختار  معنایی  از  لراتر  بسا مفهومی که گوینده عصد کرده است،  نیست؛ چه  ترکیب واژگان و جملات 

بیان می ود را در هر کننده در مکاممه، سخن خکند. اص  همکاری گرایس حاکی از این است که گویندگان شرکتامفاظ 

یا موععیتی که در آن عرار گرلته با هدف  بیان میمکاممه متناسب  نیز بر حسب مقتضای حال  و  کند. این نیریه دارای  اند 

اصومی است که عبارتند از کمیّت، ناظر بر مقدار اطلاعات، کیفیّت: ناظر به صداعت و صحت کلام، ارتباط: ناظر به مرتبط 

آید که لراتر از کلام، در صورت نقض هر یک از اصول چهارگانه معنایی پدید می  وضوحبهسخن گفتن و شیوه بیان: ناظر  

(. گرایس با ذکر این چهار اص ، از ورود 26:  1989معنای بالت بیرونی کلام است و به آن معنای تلویحی گویند )گرایس،  

میم به هر گفتگو و سخن گفتن را بیان کرده  های جز ی و لرعی اجتناب کرده است و چهار اصلی کلی و عاب  تعبه مؤمفه

 است که دیگر اصول جز ی در بطن آن عاب  درک  وبررسی است. 
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از شخصیت داستانی  آثار  و  یالته رمان  داستان را شک  میاند که اصلیهایی شک   دهد. غامبا   ترین عنصر یک روایت و 

گیرد و آن ه در هر  داستانی نق  روایت داستان را بر عهده میداستانی یا شخصیتی برونها درونیکی از همین شخصیت

میان شخصیت گفتگو  واسطه  به  روایت  پیشبرد  نیست،  انکارپذیر  حامت  گفتگوها دو  همین  طریه  از  نویسنده  و  است  ها 

برد؛ زیرا هر نوع گفتاری با شکلی از معنا ارتباط دارد و کش  این های معناشناختی خود را پی  میشاکله گفتمان و دلامت

روایتارتباط محقه  وظیفه  روایی  و  داستانی  اثر  یک  در  از شه ها  بیداد«  »ساعت  رمان  است.  از  شناسی  یکی  که  دامراوی 

ها لنّی و پرخواننده در دهه اخیر است که توانست جایزه مهم ادبی بوکر را کسب کند. این رمان از جهت پرداختن به  رمان

برانگیز  های عمده عراق در چند دهه اخیر مانند جنگ و اشیال و تأثیر آن بر زنان و کودکان، اثری عاب  اتکاء و چام بحران

و   کش   در صدد  رمان،  در  مندرج  گفتگوهای  در  آن  نقص  و  گرایس  همکاری  اصول  بررسی  با  حاضر  مقامه  که  است 

 ذی  بیابد:  سؤالاتها و معانی پنهان در متن است تا سرانجام پاسخی به تر گفتمانتر و کام  بررسی دعیه 

 های نقض اصول همکاری گرایس در رمان ساعت بیداد چیست؟ سازوکارها و انگیزه

 نویسنده با نقض اصول همکاری چهارگانه به دنبال امقاء چه نوع کارکردها گفتمانی و ترسیم چگونه لضایی است؟ 

 های پژوهش . فرضیه1.1

گرایی و تجسم های داستانی با انگیزه واععغامب موععیترسد که نویسنده در  در خصوص لرضیه سوال نخست به نیر می

 کند. دعیه و اثرگذار وعایع بیداد از نقض اصول گرایس استفاده می 

رسد نویسنده برای امقا کارکرد اجتماعی )زندگی در شرایط جنگی( و سیاسی )مخام  با  در پاسخ به سوال دوم به نیر می

 پردازد.های آن( به نقض اصول می جنگ و پیامد

بر تحقیقات صورت به بررسی پیشینه پژوه  و مروری  ابتدا  ادامه  به ذکر است که در  با موضوع    لازم  گرلته در رابطه 

شود. سپس مباحث نیری و تحلیلی مقامه در عامب چهار محور و اص  موردبحث در نیریه گرایس طرح و مقامه پرداخته می 

 شود. نقد می

 پیشینه پژوهش .1.2

تاکنون پژوه  آثار معاصر عربی،  از جمله آن می درباره  اندکی طبه نیریه گرایس صورت گرلته است که  به  های  توان 

 موارد زیر اشاره کرد: 

یول  »1390)  5جورج  کتاب  در  ترجمه  زبان  ی کاربردشناس(،  با  که  مهد«  عموزاده  توانگر،  یرجی محمد  توسط    منوچهر 

استنباط بررسی  به  تا  است  کرده  تلاش  شد،  نشر  بازار  راهی  سمت  اینکهانتشارات  و  شنونده  و  خواننده  چگونه   های  که 

  ام ی ها جزو پاز ناگفته  یزنند و چگونه بخ  بزرگیدست م  یاز کلام و   ییهابه استنباط  ندهی لهم منیور گو  یشنوندگان برا

 کند.   یوتحل هیتجزرا   شودی محسوب م
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«، منتشر  سی گرا  یاص  همکار   ۀ یبر پا  اتیتناسب آ  یزبان شناخت  یبررس(، در مقامۀ با عنوان »1391غلامعباس سعیدی، )

عرآن دعت نیر داشته    ات یبه تناسب آ  س،ی گرا  یاز اص  همکار   یر یمقامه با بهره گ  ویسندهنی عرآنی.  هاآموزهشده در مجله  

 ارا ه دهد.  یو بلاغ یزبان شناخت ی هی توج ات،یآ یظاهر  یزیتناسب گر یکرده است برا  یو سع

«،  سی گرا  یۀ)ع( در عرآن براساس نیروس ۀ یسور  یگفتگوها     یو تحل  ی بررسای با عنوان »(، در مقامه 1397زهرا رجبی ) 

این پژوه  شناختی عران به بررسی گفتگوهایی سوره مبارکه یوس  پرداخته است.  های زبانمنتشر شده در مجله پژوه 

ب های روایت مکاممه براساس نیریۀ عواعد مکاممۀ گرایس  به این پرس ررسی کردت  یوس )ع( در عرآن  ها پاسخ داده تا 

تخطی این  اینکه  و  است  بوده  چگونه  تعاون  اصول  از  تخطی  و  کاربرد  نحوۀ  روایت  این  در  که  در شود  تأثیری  چه  ها 

 . گیری معنای این روایت دارندشک 

و سعیده حسین   نژاد  )روح او صیادی  مقامه1398شاهی  در   )« عنوان  با  نما  ویتلو  یبررسای  در  گنجشک    شنامهیگفتار 

امماغوط محمد  بهره  گوژپشت  ماغوط  نمایشنامه  بررسی  برای  نیریه  این  از  عربی،  ادبیات  و  زبان  مجله  در  منتشر شده   ،»

براساس مطامعات کیفی و با روش کاربرد شناسی زبان به تحلی  نمایشنامه گنجشک گوژپشت بر اساس این مقامه    اند.گرلته

  بتوانند  و  یابند  انتقال   آن  زیرساخت  به   تا از معنای ظاهری و روساخت نمایشنامه   پرداختهنیریه گفتار تلویحی گرایس وی  

 .  نمایند منتق  مخاطب  به را اثر این  اصلی پیام

 (، 2021توان به تحقیه حسن عباس للاح و همکاران )امراوی، از تحقیقات صورت گرلته میهم ینن در خصوص شهد

(«، به بررسی  دراسة مقارنة).  »الانتلجینیسیا في روایتي ساعة بغداد لشهد الراوي، و خواب زمستان لـگلي ترقّي«ای با عنوان  در مقامه

اند. رمان شهدامراوی نیز در این میان مورد بررسی عرار گرلته و لارسی پرداختهدر دو رمان عربی و    Intelligentsiaپدیده  

اند که چنین نویسنده به ابعاد تبعید و رنج وطن با وجود دوری از آن را مورد بررسی عرار داده است. نویسندگان تأکید کرده

 هایی کشور مبدأ خود پایبند هستند. نویسندگان با وجود مهاجرت هم نان به اصول و سنت

معرفیة الحواریة ومکونات الشخصیة في روایة  (، در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »2019لاطمه بامی و لرجانی مسعوده، )
«، در دو محور بحث چندصدایی را در رمان مورد بررسی عرار داده و به تحلی  تناعضات، تصادها و ساعة بغداد لشهدالراوي

پردازی را مورد عنایت عرار داده و ابعاد  های شخصیت ها در رمان پرداخته است. هم نین عنصر شخصیت و شیوهچندگانگی

 آن را مشخص کرده است.

پردازد، پژوهشی جدید است گرایس میبرای اومین بار به بررسی یک رمان عربی بر پایه نیریه پ   کهییازآنجامقامه حاضر  

نقض   نحوه  دارد  پژوه  سعی  نپرداخته است. هم نین  آن  به  تاکنون کسی  میان شخصیت  گوهاوگفتکه  درگیر در  های 

 موشکالانه بررسی کند. طوربهجنگ و کارکردهایی که دارند را 

 بحث و بررسی  .2

هایی از هر کدام در رمان مورد بحث پرداخته  در این بخ  از مقامه به تعری  چهار اص  و سپس تحلی  شواهد و نمونه

 شود. می
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 کمیّت . اصل 2.1

اومین اص  در نیریه گرایس اص  کمیّت و میزان سخن گفتن است. »اص  کمیّت بدین معناست که باید به مقدار مورد  

نیاز اطلاعات داده شود. لراتر یا کمتر از نیاز سخن نگویید. در گفتگو حرلتان را رسا بیان کنید و از اظهارات خودداری کنید. 

( به عبارتی در گفتگو باید سهمتان از مکاممه مناسب باشد، کمتر یا بیشتر از حد  45:  1975از طفره رلتن بپرهیزید« )گرایس،  

(. اندازه کلمات با همان چیزی که در نقد رتوریک یونانی و بلاغت اسلامی تحت 398:  1391نیاز اطلاعات ندهید )لاینز،  

 شود، در اص  کمیّت گرایس مد نیر است. عنوان ایجاز و اطناب خوانده می

ای از  پردازد، از اص  کمِیّت برای امقا پارههای جاری در میدان جنگ و اشیال میرمان ساعت بیداد که به توصی  صحنه

است. نویسنده در مواردی با نقض این اص  و کمتر از حد گفتن یا بیشتر   کاربردهبههای اصلی گفتمان رمان مضامین و هسته

کند آن ه که در پی آن است ، یعنی زشتی جنگ و آوارگی، منتق  کند. شهد امراوی در این رمان که از حد گفتن، سعی می

می تشکی   را  آن  اصلی  رکن  دو  »عشه«  و  گفتمانی »جنگ«  نیام  این  ترسیم  و  خدمت  برای  کیفیّت  اص   نقض  به  دهد، 

 مبادرت نموده است. به عنوان مثال در نمونه زیر اص  کمیّت نقض شده است: 

سمعنا أصوات القصف الشدیدة التي أعقبت صفّارة الإنذار، الانفجارات عنیفة تقترب منّا شیئاً فشیئاً ثم تعود لتبعد، تقترب مرة »بعد قلیل  
القران  من  سور  وترتیل  الأدعیة  بقراء  أنفسهن  مع  أمهاتنا  انشغلت  الوقت،  هذا  في  خفیف.  بساط  مثل  بنا  الأرض  تموجت  وتبتعد،  أخری 

 وفکرتُ أنا أن أختفي من هذا العالم، نهضت أمشي في الظلام واقتربت من أمي: 
 ماما؟

 نعم یا حبیتي. 
 تعرفین ماذا أرید منک؟ 

 ماذا تریدین؟
 أرید أن لا أکون موجودة في هذا العالم. 

خطر  ترجمه( »بعد از مدت اندکی، صداهای شدید بمباران را شنیدیم که به صدا درآمدن آژیر  )  قبل أن أعود إلی مکاني......« 

می  نزدیک  ما  به  اندک  اندک  که  شدید  انفجارهای  داشت.  دنبال  به  میرا  باز  لاصله  با  سپس  و  ما شد  برای  زمین  گشت. 

هایی از عرآن ای سبک و موّاج بود. در این زمان مادران ما با خودشان مشیول خواندن دعاها و تلاوت سورههم ون سفره 

 بودند و من لکر کردم که در این جهان پنهان شوم، از جایم برخاستم و در تاریکی راه رلتم و نزدیک مادرم شدم: 
 مامان؟

 بله عزیز من 

 خواهم؟ دانی چی ازت میمی

 خواهی؟ چه می

 خواهم که در این دنیا نباشم.می

 ( 14:  2016)امراوی،  عب  از اینکه به مکانم بازگردم....«
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  «أرید أن لا أکون موجودة في هذا العالم»در اینجا شخصیت راوی در پایان گفتگو یک جمله معنادار و تأثیرگذار گفته است:  
های دیگر هم شرح و توضیحی درباره آن ارا ه نشده است. این نقض  و دیگر این جمله بسط داده نشده و توسط شخصیت

با توجه به بالت و موععیت داستانی مورد نیر، عاب  لهم است. شخصیت در یک لضای هومناک و در حین بمباران شدید  

ها را ندارد و دوست دارد بمیرد؛ اما تنها  کند. در واعع مقصود او این است که دیگر تحم  این رنجای را بیان میچنین جمله

برد، اوج اثرگذاری جنگ در روح یبه یک جمله بسنده کرده است. خواننده با شنیدن این جمله که او را به تأم  عمیه لرو م 

کند. گویی لرصت برای  کنند، درک می هایی در جریان آن  تجربه زیسته خود را بیان میهای درگیر و انسانو روان شخصیت

سخن گفتن هم نیست و از ادامه و شرح کلام مستأص  شده و زمان و زبان و زندگی و همه چیز در زیر بمباران عطع و 

از کمیّت،  بیان اوج اندوه و درماندگی است. گاهی همین شک   انگیزه  با   به عبارتی نقض اص  کمیّت  اندک شده است. 

دیده می  بیشتر  اثرگذاری  انگیزه  با  نیر  مورد  از حد  گفتن  کمتر  بزنگاهشود. عصهیعنی  و  موازی  عاشقانه  عاطفی  های  های 

کند، در نقض اص  کمیت بسیار اثرگذار مطی  ایجاد می   دهد و گفتگوهایی که این لضایمتنوع که در سطو داستان رخ می

 است. گاهی با کمتر سخن گفتن به مانند نمونه زیر:
 »في یوم من الأیام، حدثت لي مفاجأة غیر متوقعة، کنت أقترب من دکان أبي نبیل لأشتري شیئاً ما عندما جاء فاروق وقف أمامي وجهاً لوجه 

 وقال لي:
 أنا معجب بك. 

 ولما تلعثمت أمامه من صدمة هذه المفاجأة ولم أتمکن من إیجاد رد مناسب تشجع وأضاف: 
ترجمه( »در روزی از روزها، اتفاعی غیر منتیره برایم رخ داد، من نزیک دکان پدرم نبی  بودم تا چیزی بخرم،  )  أنا أحبك«

 ای که لاروق آمد و مقاب  من رو در روی من ایستاد و به من گفت:همان محیه 
 من شیفته توام. 

 کردم و نتوانستم واکن  مناسبی بدهم، به تشویه پرداخت و اضاله کرد:زمانی که از شدت این سخن ناگهانی درنگ 

 ( 68)همان،  من تو را دوست دارم« 

کند که رو در روی کند و برای اومین بار شخصیت پسر عصه این جرأت را پیدا می گفتگو می  باهمدر اینجا لاروق و راوی  

و آشوبی در دل شخصیت مؤنث   ها برای اینکه ومومهدختر راوی برای اومین باو عشه خود را ابراز و بیان کند. این جمله

داستان ایجاد کند، کمتر از حد نیاز و بودن هیچ توضیحی و شرح و مقدمه چینی بیان شده و روایت شخصیت مؤنث را در  

ها بسنجد. نویسنده با روایت همین لضا رها کرده و به موضوعی دیگر پرداخته تا میزان تأثیر این جمله کوتاه را در شخصیت

های پویا و کند بزنگاههد، تلاش میدهای عاشقانه در دل رمانی که بیشتر بوی جنگ و محاصره میروایت  اینگونه از خُرده

با  زندگی بخ  را رصد و روایت کند. همین موضوع گاهی انگیزه و عام  بی  از حد سخن گفتن است نویسنده گاهی 

 نقض این اص  و بیشتر سخن گفتن سعی در ترسیم تأثیرات لضاهای رمانتیک دارد:
یلتهمه   متهالکاً  ترکتني کوخاً  بیتنا،  باب  یتهشم خلف  الماضي  من  ترکتني شیئاً  أنها  ترکتني وحیدة؟  الأصح  في غابة مظلمة    حریق»هل 

في   شبحاً من الحزن بأعین مندهشة، وقلباً یتفطر ألماً ویصدر طقطقات حارة. ما الحیاة، ما المحلة، ما الشارع، ما الذکریات ونادیة تتلاشی
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تتعب«   ألا  الطویل  الطریق  أیها  الحدود،  نحو  الطویل  تنها رها کردی؟ صحیو )الطریق  مرا  »آیا  از  ترجمه(  آن است که چیزی  تر 

گلی در آستانه نابودی که آتشی  ای کاهگذشته برایم باعی گذاشت که در پشت خانه ما در حال خُرد شدن است. برای ما خانه

چکد و صداهای داغی خورد، و عبلی که درد از آن میزده آن را میدر جنگ  تاریک با شبحی از اندوه و با چشمانی وحشت

می بیرون  آن  به سوی  از  طولانی  مسیر  در  نادیه  و  چیست  خاطرات  چیست؟  خیابان  چیست؟  محله  چیست؟  آید/زندگی 

 (231)همان،  شوی؟« شود، این مسیر طولانی، آیا خسته نمی مرزها متلاشی می
گوید و برای بیان و تجسم بهتر حامتی که بعد از ترک دچار در اینجا شخصیت مؤنث داستان با شخصیت مذکر سخن می 

کند، در اینجا موععیت نقض اص  آورد. همانگونه که موععیت عبلی ایجاز را ایجاب می آن شده، به تفصی  و اطناب روی می

های مرد عصد اثرگذاری و خله یک موععیت رمانتیک و کند. در هر دو حامت شخصیتکمیّت به شیوه اطناب را ایجاب می

( گاهی این موععیت با گفتن چیزی کمتر از میزان و گاهی با گفتن چیزی  18:  2000تأثیرگذار بر مخاطب دارند )امتلاوی،  

از میزان رخ می نویلراتر  یعنی جنگ و عشه که اصلیترین هدف  اثر  این دو محور و مقومه مهم  سنده است، نقض دهد.  

 ها را به خود اختصاص داده است و در مورد نیر هر دو عام  به طور تؤأمان در نقض اص  کمیت دخی  است: کمیت
 »ستندلع الحرب قریباً.  

 متی؟
 قریباً، کل شيء یقول إنها َتیة تحمل معها الأخبار غیر السعیدة. 

 هل تخاف من الحرب؟ 
الحرب   فیها منتصر ومهزوم،  بین طرفین  الحرب لیست معرکة  إلی أي مصیر ستأخذنا.  أخاف علیك علی حبنا، علی ذکریاتنا، لا أعرف 
أن نستطیع  مرة  َخر  النهر،  عند ضفة  فیها  نقف  مرة  َخر  ربما هذه  التعیین،  مرمیة لا علی  مثل کرة  الأشیاء  وتبعثر  رأسها  الحیاة علی   تقلب 

گویند که جنگ ها میی، همه نشانزودبه  چه زمان؟  پیوندد.ی به وعوع میزودبه»جنگ    )ترجمه(نتمشی فیها في وضح النهار«  

ما، برای  ترسیم، برای عشه برای تو می   ترسی؟ آیا از جنگ می  آورد.رسد و خبرهای ناخوشایندی با خود میی لرار میزودبه

پیروز و یکی    هاآنای میان دو طرف نیست که یکی از  ماست. جنگ معرکهدانم چه سرنوشتی در انتیار  خاطرات ما، نمی

کند و اشیاء را مانند یک توپ پرتاپ شده که عاب  ایستادن نیست، زندگی را وارونه می  زیچهمهباشد. جنگ    خوردهشکست

یی روز روشناایم، آخر باری است که در  ای است که در آن کنار رودخانه ایستادهسازد، چه بسا این آخرین مرتبهپراکنده می 

 ( 179: 2016  ،ی)امراوزنیم« عدم می
اینجا گفتگو میان دختر و پسری که همدیگر را دوست رابطه عاشقانه  در  به  توجه  با  دارند روایت شده است. گفتگوها 

انجام پذیرلته است.  شخصیت با نقض اص  کمیّت  یعنی جنگ  شخصیت   درواععها و هم نین موضوعی که مطرح است 

ای دیگر که نشانگر حتمی بودن وعوع  رسد، علاوه بر تعیین زمان، جملهی لرار میزودبهی اینکه بگوید جنگ  جا بهداستان  

ترسی، پاسخی مبسوط مبتنی بر نقص  شود آیا از جنگ میمی  سؤالاین رخداد است را اضاله کرده است. یا زمانی که از او  

ن کرده است. اص  کمیّت عنوان کرده است و نگرانی خود را نسبت به این موضوع، نسبت به آینده رابطه عاشقانه خود بیا
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روی آورده تا کارکردهای سلبی جنگ را در      یتفصبهی اینکه در یک جمله پاسخ دهد،  جابهدر واعع شخصیت در پاسخ  

 به تصویر بکشد.   هاآدمهمین گفتگو و نقض کیفیت و تأثیرگذاری مضرّ آن بر روابط صمیمی و عاشقانه میان 

 . اصل کیفیّت 2.2

  مدنیر رسانی را  دومین اص  مورد بحث در نیریه گرایس را اص  کیفیت است. »این عاعده چگونگی مسأمه خبر و اطلاع

می  آن ه  بیان  از  باید  اص   این  طبه  از  دارد.  باشد،  داشته  صداعت  خود  مکاممات  در  بپرهیزید.  است،  نادرست  پندارید 

بیان نکنید و سخنانتان  گودروغ به آن مدارک مستند و شواهد کالی ندارید،  بپرهیزید. آن ه را که نسبت  یی و تهمت زدن 

دانید دروغ و صادعانه باشد و آن ه می  مشارکتتاندر نوبت صحبت خود    گریدیعبارت به(  45:  1975مستدل باشد« )گرایس،  

ی این طورکلبه(.  46نادرست است، نگویید. مستدل صحبت کنید و آن ه برای  مدرک کالی ندارید، به زبان نیاورید )همان،  

 گویی و مستندگویی است. گویی، منطقیاص  ناظر بر درست

شود و ضرورتا  بر پایه منطه، استدلال، استنادگویی و پرهیز از تخیّ  و نقض این اص  در رمان که اثری خیامی علمداد می

شود. آن ه اهمیت دارد، چگونگی نقض، میزان نقص و موارد نقص تکیه بر صداعت گویی استوار نیست، به لراوانی دیده می 

اغراق،   باهدف ها  گیری لضا و گفتمان روایت مشارکت دارد. این اص  در مواردی توسط شخصیتشده است که در شک 

در گفتار نادیه در مکاممه با ملا که اص    مثال عنوانبهتفنن و تمسخر استفاده شده است.    عصدبهبیان زاویه نگاه و نگرش یا  

دمکیفیت   است.     یبه  نقض شده  است  زدن  تهمت  و  تمسخر  بر خلاف    دربندآن ه  نادیه،  نام زیر  به  را  ملا که  واععیت، 

 زند: شیطان صدا می
وبیا،   مروة  أتذکر  معنا،  وجلسن  صغیرات  بنات  جاءت  الحرب.  عن  یتحدثن  معهن  وجلست  کثیرات  نساء  منهنّ  اقتربت  قلیل،  »بعد 

 ووجدان، وریتا، وملائکة التي تسمیها نادیة الشیطانة من دون سبب أعرفه:
 َني مو شیطانة. 
 لا أنت شیطانة. 

لها   بأصبعها وتقول  تؤشر نحونا  أمها وهي  من  قریباً  )ترجمه( »بعد از اندکی، زنان     کلمات لانسمعها«بکت ملائکة وراحت تجلس 

درباره جنگ حرف می آنها نشستم و  با  و  بیا و زیادی نزدیک شدند  و  ما نشستند، مره  با  و  آمدند  زدند، دختران کوچکی 

وجدان و ریتا و ملا که که نادیه نام  را بدون دمیلی شیطانه گذاشته بود، آمدند. من شیطانه نیستم، نه تو شیطانه هستی. 

: 2016)امراوی،  کرد که نادیه به او گفته بود«  ملا که گریست  نزدیک مادرش نشست و با انگشتان خود به کلماتی اشاره می 

16 ) 
در این بند، اص  کیفیت که مبتنی بر صداعت، صحت و بیان سخنان مبتنی بر دلای  و مستندات است رعایت نشده است.  

التادن  گریه  به  که  آمیز  تمسخر  و  صحیو  غیر  کاربرد  این  برای  نادیه،  داستان،  شخصیت  استفاده  نویسنده  کلام  در  حتی 

روایت در  نقضی  چنین  است.  شده  بیان  دمی «  »بدون  عید  با  است،  انجامیده  شهدامراوی  »ملا که«  توسط  داستان  پردازی 

نویسنده   و  پناه  درصددهدلمند است  در  درگیر  کودکان  یا جهان  کودکانه  عراعی  ترسیم جهان  پرجمعیت  و  گاهای سخت 
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ی که  اگونهبهکوچک است    هاآنهای  آیند و دنیای خود را دارند و درد و رنجاست که در آن کودکان زیادی گرد هم می

ناراحت و گریه می مقب  این  از  اما زمانی که  ملا که  نگرانیمی  تربزرگکند.  شود و می  تربزرگ  هاآنها  ها و دغدغهشود، 

پرورانند. این موارد در موارد متعددی دیگر نیز نقض  های مهمی چون زندگی و مرگ، مهاجرت و بقا در سر میدغدغه  هاآن 

و  می ناملایمات  بیان  برای  گاهی  نویسنده  و  می  آن هشود  استفاده  است  انجامیده  بیداد  وضع  شدن  بحرانی  امبته به  کند. 

 شود:زیر گفته می  بند در مثال عنوانبهحقایقی که از جانب برخی دروغ و از جانب برخی دیگر راست است. 
تها  »بعد أیام، ذهبت نادیة مع أهلها إلی بیت أقاربها في جانب الرصافة من مدینة بغداد، عبرت سیّارتهم فوق النهر، شاهدت جسوراً میتة قتل

الطائرات، شاهدت الموجات والسمکات والقوارب الصغیرة تنفست رائحة النهر وأحبتها. في تلک اللیلة حلمت أن حقیبتها سقطت في الماء 
  وأخذتها الموجات بعیداً فجاء طائر أبیض وسرقها، قالت لها مروة في ساحة المدرسة: أنت تکذبین، الطیور لاتسرق الحقائب، لأنها لا تقرأ 

مثلها« تکذبین  الأخری  أنت  حلمها؟  تشاهدین  حلمها.کیف  في  أیضاً  ذلک  شاهدت  أنا  لاتکذب،  نادیة  از  )ترجمه(  ولاتکتب.  »بعد 

بالای رودخانه   هاآناش به خانه خویشاوندان  در جنب رصاله نزدیک شهر بیداد رلت. ماشین  روزهایی، نادیه با خانواده

های کوچکی دیدم و بوی ها و عایهها و ماهیبودند. موجهای آن را ویران کردههای ویران را دید که جنگندهگذر کرد، پ 

و    دوربردندیی  جابه ها آن را  های آن به مشامم رسید. در آن شب خواب بدین که کیف  در آب التاد و موجرودخانه و گ 

دزدند؛ زیرا ها را نمیها کی  گویی، پرندهتو دروغ می  ای سفید آمد و آن را دزدید. مروه در میدان مدرسه به من گفت:پرنده

ای؟ چگونه خواب  را دیده  ام.گوید. من آن را در خواب  دیدهنادیه دررغ نمی  نه اه  خواندن هستند نه اه  نوشتن.  هاآن 

 (. 26-25)همان،  گویی.تو هم داری مث  او دروغ می
که مشهود است در اینجا    طورهماندهد و  ها خود ارا ه نمیها دمی  مستندی برای بیان گفتهدر چنین مواردی شخصیت

نادیه دمیلی ارا ه نداده و دوست  دمیلی غیر مستند مبتنی بر یک رویا ارا ه داده است. در اینجا جریان اصلی روایت در عامم 

می  عبور  واععهواعع  شخصیت  یک  و  بر  کند  مبتنی  را  می  ایرؤای  گزارش  میدوست   تأکید  آن  صدق  بر  و  که دهد  کند 

این سخن را   داستانی رمان نقض  کند. اص  کیفیت توسط راویان درونعلمداد می  گودروغو هر دو را    تابدیبرنممخاطب 

که عربانیان اصلی جنگ و ها به دنبال تفسیر رویدادها از نگاه کودکانی است  شک  نقض  نیاشده است و نویسنده با بیان  

دهند. در واعع نقض کیفیت و عدم تلاش برای اثبات آن ه  ی تجربه زیسته خود را نشان مینوعبهناآرامی در عراق هستند و  

نیز آن را نپذیرد و دمی  آن را جهان  شدهگفته این است که خواننده  ها در روایت و مشاهده های متلاطم شخصیتدر پی 

 هایی بداند، یا در مورد زیر این اص  بنابر تمای  شخصیت بر پاسخگویی به هر طریقی نقض شده است: چنین سوژه
التي کانت تحیّرني، حتی عندما سألت »ما الطبقة الوسطی؟ کیف نعرف أن أحدهم ینتمي إلی   الطبقة الوسطی؟ هذه واحدة من الألغاز 

أبي... هل نحن من الطبقة الوسطی؟ قال لی: نعم... لأنني أستاذ جامعي وأمک تحمل ماجستیر في الهندسة ونحن لسنا أغنیا ولسنا فقراء في 
سکت  الوقت نفسه، نحن أبناء الدولة، وإذا اختفت طبقتنا أصبحت الدولة ماکنة عاطلة. ماذا عن الفقراء یا أبي ألیس هم أبناء الدولة أیضاً؟  

)ترجمه(  قلیلًا ثم نظر في وجهي مستغرباً من هذا السؤال، لأن الَباء یجب أن تکون لدیهم إجابة عن أي سؤال، قال لي: الفقراء أبناء الوطن«

متوسط تعله دارد؟ این یکی از معماهایی است که مرا   »»طبقه متوسط چیست؟ چگونه متوجه بشوم که یکی از آنها به طبقه

کردم... آیا من جزء طبقه متوسط جامعه هستیم؟ به من گفت: بله...؛   سؤالشگفت زده کرده است، حتی زمانی که از پدرم  
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شویم؛ ما و مادرت لوق میسانس هندسه دارد و ما از ثروتمندان نیستیم و لقیر نیز علمداد نمی   هستمزیرا من استاد آکادمیک  

هم   هاآنآید. لقیران چه حامتی دارند پدر؟  . اگر طبقه ما ناپدید شود، دومت به حامت تعطی  در میمیهستکارمندان دومت  

به چهره من خیره شد؛ زیرا پدران   سؤال زدگی از این  شوند؟ اندکی سکوت کرد و سپس با شگفتکارمندان دومت تلقی می

 داشته باشند، به من گفت: لقیران لرزندان وطن هستند«.  سؤال باید تحت هر شرایطی پاسخی برای هر  
در اینجا نادیه شخصیت اصلی داستان به عنوان کارکتری کنجکاو ظاهر شده است. از نگاه او پاسخ پدر مستدل نیست و 

کشد تا سهم لقیران را در این عضیه یک نوع پاسخی غیر جامع است. او تعبیر پدر به عنوان »لرزندان دومت« را به چام  می

لقر و نداری آغاز شده، راوی درگیر این پرس  است و از    ی به دمبداند. در این لص  که رمان با اپیزودی از خودکشی زنی  

نیز باید لرزندان دومت و     ازآنجا دومت باشد. این نقض کیفیت    تیموردحمانگاه او پاسخ پدر عانع کننده نیست و لقیران 

شود. رمان ساعت نمی  هاآنه  و هیچ رسیدگی ب  اندرهاشدهشود که یک تصور وجود دارد که لقیران به حال خود  ناشی می

برند و این صداها با آن ه در واععیت جریان بیداد شهد امراوی بازتاب صداهایی است که در محاصره و جنگ به سر می

بر پایه یک نوع منطه و   شدهمنعکسطبیعی و لطری در  روایت    طوربهدارند،   اثر  بازآرایی  برای  است و نویسنده تلاشی 

نگرش للسفی ننموده است؛ بلکه تلاش او مصروف به ارا ه رمانی اص  و بومی از عراق تحت محاصره و اشیال، ساختن 

 .  هاستآنهای داستانی و تعاملات خرُد و کلان شخصیت

 . اصل ارتباط 2.3

ربط دارد که بینامند. گرایس در مورد اص  ارتباط اذعان میدر نیریه گرایس را اص  ارتباط می  موردبحثسومین اص   

عب  حفظ کنید. در مورد اموری که مربوط به مکاممه شما نیست، صحبت نکنید   گفتار پارهسخن نگویید. ارتباط کلامتان را با  

های مناسب با موضوع بزنند و از پرداختن به ( به عبارتی طرلین مکاممه باید حرف 114:  1392؛ صفوی،  46:  1975)گرایس،  

آید، عرابت مفهومی و نیری دارد؛ اما  (. این اص  با آن ه در اص  روش در ادامه می47مورد پرهیز کنند )همان:  مباحث بی 

 گذارد. بیشتر بر مفاهیم کلی و محتوایی کلام صحه می

شود  رود و این عضیه سبب می شهد امراوی در رمان ساعت بیداد از وضعیت یکنواخت و روتین و شرایط عادی لراتر می

دهد. باشد. این نقض اص  ارتباط در دو سطو جز ی و کلی رخ می  ارتباطیب  باهم  ظاهر بههایی از روایت  که مقاطع و بخ 

 مثال گفتگو میان لاروق و راوی  از نقض ارتباط بهره گرلته است:  عنوانبه
»سمعت دقّات ساعة بغداد وهي تعلن العاشرة صباحاً، نظرتُ في عینییه وقلت له: أرید أن أذهب إلی المدرسة، لاأرید أن أغیب الیوم کله،  

کرد ساعت بیداد را شنیدم که اعلام می  کی ت کی ت )ترجمه( »صدای    صار ینظر إلی الأرض وهو یقول: إني أحبک أکثر من کل الدنیا«

، به کنمبتیغخواهم ک  روز را  خواهم به مدرسه بروم، نمینگاه کردم و به او گفتم: میساعت ده صبو است. به چشمان   

 (.122: 2016)امراوی، گفت: من تو را بیشتر از همه دنیا دوست دارم« کرد و میزمین نگاه می
پاره پیان  ارتباط  نقض  اینجا  به وضوح دیده میدر  به مدرسه و گفتارها  از رلتن  شود، زمانی که شخصیت مؤنث)راوی( 

گوید، شخصیت مقاب  )لاروق( به جای اینکه سخنی مرتبط با همین موضوع ضرورت عدم غیبت متوامی در آن سخن می
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گوید. در واعع به جای اینکه با عبارات  سخن بگوید، از دوست داشتن و عشقی که میان او و نادیه در جریان است سخن می

پردازد و اینگونه مناسب و مرتبط به تأیید دغدغه عدم غیبت در مدرسه مخاطب را بیان کند، به بیان خلجات روحی خود می

ارتباط نقض  و  مقاطع  پناهگاهاز  زیر  در  و عشه  استمرار حیات  جلوه  و  رمانتیک  بُعد  تقویت  در  اینکه ها سعی  و  دارد  ها 

پردازد و این عشه به عدری عوی است  های آن به همزیستی با هم می ها با عوت عشه در زیر آوار جنگ و سختیشخصیت

 انجامد. که به ایجاد نقض ارتباط گفتارها می 
به مسأمه عشه و خردهاما در سطوح کلی نویسنده  به داستان  تر، پرداختن  را  داستانی  های رمانتیک که غامب گفتگوهای 

دهد بی ارتباط است. به عبارتی در  خود اختصاص داده، ظاهرا  با آن ه در اص  رمان در رابطه با جنگ و محاصره رخ می

می پیدا  بازتاب  نویسنده  توسط  لراگیری  به طور  مسا    این  و رمان  ادبیات جنگ  نوع  در  ژانری  یک  اثر  که  درحامی  کند 

 خوانیم: مهاجرت است. به عنوان مثال در گفتگو زیر می
أو حتی لم لم یحاول ذلک،  أنه ربما  أو  لم یسنها،  أن اختفت من حیاتها  أن یعیش وحیداً وهو لایهتم کثیرا لأنه  بعد  تعلم  لکنه  فیه،  یفکر 

 یعیش وحیداً، لأنه تعود علی ذلک... إنه یخاف أن یموت وحیداً 
تقول أمي وهي تتحد  عنه أمام أبي ثم تواصل: من الصعب أن یموت الإنسان وحیداً وغریباً. سکت أبي وراح یفکر في نفسه من دون رغبة 

   في مواصلة الحدیث معها لأن أمي دائماً تجعل الأمور أکثر تعقیداً وکل شيء لدیها مرتبط بالموت« 
اش لاصله گرلت، آن را لراموش نکرد، یا اینکه چنین تلاشی نکرد، حتی به آن نیاندیشید؛ »زمانی که از زندگی   )ترجمه(

کند و به آن عادت کرده است:  تنهایی زندگی می کند و چندان اعتنایی به امور ندارد؛ زیرا  داند که او تنهایی زندکی میاما می

گفت و ادامه داد: بسیار سخت است که ترسد که تنهایی بمیرد. مادرم گفت در حامی که درباره او مقاب  پدرم سخن میاو می 

انسان تنها و غریب بمیرد. پدرم ساکت شد و بدون تمای  به ادامه صحبت با او به لکر لرو رلت؛ زیرا مادرم همیشه مسا   

 ( 60کند و همه چیز در نگاه او با مرگ ارتباط دارد« )همان، را پی یده می

در اینجا پاره گفتار شخصیت مادر به طرز آشکاری با پاره گفتار عبلی عطع شده است و این عدم ارتباط با ذکر دو کلمه  

شود. در حامی که شخصیت عمو شوکت عاشه تنهایی است و تنهایی زندگی کردن او متضاد یعنی زندگی و مرگ دیده می 

تنهایی سخن می به مردن در  تمای  او  از عدم  با سوژه گفتگو عرار گرلته است؛ اما مادر راوی  ارتباطی  اینکه  گوید، بدون 

واکنشی   بنابراین شخصیت پدر  تنهایی است؛  باشد و اصلا  نشانه شخصیت عمو شوکت در همین  داشته  او  از  عب   سخن 

ند مسیر سخن ک سازی کلمات و جملات دارد و تلاش میدهد و از نگاه راوی شخصیت مادر کلا  سعی در پی یدهنشان نمی

دهد که موضوع مرگ در رمان ساعت بیداد یک  هایی در سطو کلان نشان میرا عوض کند. چنین مسا   و نقض ارتباط

زنند.  شوند و به نقض ارتباط دست میها گاه و بیگاه وارد بحث در همین رابطه می موضوع مهم و متداول است و شخصیت

مفیی جملات   چارچوب  از  لراتر  که  است  پیامی  به  نسبت  تأکید  عمده  گرایس،  همکاری  اصول  در  که  است  ذکر  شایان 

برونمخابره می  بالت  از  و  به دست میشود  آگاهانه متنی کلام  انحرالات  مبنا نقص اص  گرایس،  این  بر  ای است گه آید. 

)گرایس،   دارد«  آگاهی  معنای ضمنی  استنباط  در  توانایی مخاطب  از  آن  در خلال  موارد    (225:  1975گوینده  در  نویسنده 

کند با استفاده از نقض این اص ، سایه مداوم مرگ را در  متعددی این تضاد و دوگانگی را اعمال کرده است. او تلاش می
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با هواپیما دشمن انجام   زندگی زنان عراعی نشان دهد. مثلا  در نمونه زیر شخصیت دختر داستان ملا که، در گفتگویی که 

 گوید: دهد میمی
وتشهق   الذکریات  تفز  والفراشات،  والفخاتي،  العصافیر  وتفز  أرواحنا،  غبار  ینتفض  بیوتنا،  حافات  من  قریباً  بمروحیتك  تنزل  »عندما 
والأدعیة،   بالأحلام،  ربیناها  لقد  السماء،  هذه  تخدش  لا  بنا،  رحیماً  کن  الطیّار  أیها  الرحمة:  من  محلتنا  حصة  هي  سماء  نحو  أنفاسها 

آید، غبار روح ما  های خود نزیک خانه ما لرو می»زمانی که باپره  )ترجمه(  والتنهدات، والضحکات، والأغاني، وولولة الأمهات«

کنم، این سهم محله ما از مهربانی  پرد و هه هه میپرد و خاطرات می ها می ها و پروانهشود و پرندگان و عمریریخته می

ها و ای هواپیما، با ما مهربان باش، این آسمان را خراب نکن، ما با آرزوها  و دعاها پرورش یالتیم و با دردها و خنده  است:

 ( 211:  2016)امراوی، سرودها و لالایی مادران بزرگ شدیم« 
بیان شده )نفرت از جنگ و دشنمام جنگنده  ظاهربهاین کلام   بار آوردند( ارتباط ندارد. با آن ه در عب   به  ها که خرابی 

از جنگنده  درواعع مهربانی  و  نمی درخواست رحمت  را  او  و اصلا  صدای  آمده  بمباران  برای  که  نقض  های دشمن  شوند، 

ارتباط است؛ اما نویسنده برای بیان درماندگی و خستگی این نس  و زنان و کودکان از جنگ و آوارگی این نقض ارتباط را  

گونه هدلمند   آوارگی شخصیت اگونهبهاست؛    کاربردهبهبه  تجسم  که  و جدایی    رغمیعلها  ی  باطنی  از وطن و   هاآنمی  

-ی منتق  نمیتیمولقرا با چنین  ( مسلما  یک پاره گفتار عادی و مرتبط این کارکرد  65:  2005دهد )عزام،  مأوی را نشان می

و جنگنده با جنگ  ارتباط  بی  تهکمی، سخنی  و  به شیوه طنز  اینجا  در  نویسنده  و هدف  کرد.  که   هاآنها  ذکر کرده است 

بر خستگی شدید   دارد.    هاآندلامت  جنگی  و وضعیت  جنگنده  هاآن از جنگ  با  و  ندارند  مقاومت  توان  گونه دیگر  به  ها 

 گویند. ای سخن میهنجارگریزانه

 . اصل روش 2.4

کند که »واضو، مختصر و  نامند. گرایس با تکیه بر این روش تأکید میگرایس را اص  روش میچهارمین روش در نیریه  

و کلی اطناب  از  نبرید.  کار  به  نامفهوم  امفاظ  بپرهیزید،  ابهام  از  یعنی  کنید،  ترتیب منیم صحبت  و  نیم  با  بپرهیزید.  گویی 

بگویید.   از   گریدیعبارت بهسخن  و  منیم  سخنان،  و  شود  پرهیز  چندپهلوگویی  و  ابهام  از  که  است  آن  به  ناظر  اص   این 

باشند )گرایس،   پیداست به 36:  1385زاده،  ؛ آعاگ 45:  1375صراحت کام  برخوردار  ( این عاعده همانطور که از اسم  

-های گفتمانی و اندیشگانی می شود و نقض آن در یک اثر ادبی و لنّی، موجب امقاء نشانه سخن گفتن روشمند اطلاق می

 شود. 

است و اص  پسامدرن نویسی سبب شده تا    کاررلتهبهاین شیوه در رمان ساعت بیداد، در موارد مختلفی با اهداف مختلفی 

-نویسنده بارها از روش مرسوم در سخن گفتن پرهیز نماید و با نقض اص  روش، علاوه بر ایجاد یک نوع سبک جدید، بن

توان به نحوه آغاز رمان اشاره کرد که نویسنده می  هاآن  ازجمله(  90:  2005های داستانی خود را هم منتق  کند )ابراهیم،  مایه

شیوه از  پرهیز  و  نویسی  پسامدرن  از سبک  پیروی  مقدمهبنابر  بدون  رمان کلاسیک،  یا  سنتی  وارد  های  رایج  و  مرسوم  ای 
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کنند و هم نین اهمیت گفتگو می  باهمهایی که  خواننده هنوز اطلاعاتی کالی درباره شخصیت  کهیدرحامشود،  روایت می 

 موضوع مورد بحث آگاهی ندارد: 
تکبرین   نادیة؟ من  ماما لیش عیوني مو خضر، مثل عیون  أسألها:  أمي  إلی  ونهضتُ من مکاني وذهبتُ  قاطعتها  تنهي حکایتها،  أن  »قبل 
تصیرین مثلها. عدتُ إلی مکاني أجلس بالقرب من نادیة وقلتُ لها: من أصیر کبیرة راح تصیر عیوني خضر. لا متصیر، لأن أمک عیونها مو 

»عب  از اینکه حکایت  را تمام کند، آن را عطع کردم و از مکانم بلند شدم و به سمت مادرم رلتم و از او   )ترجمه(  خضر«

برخاستم و شوی.  از جایم  پرسیدیم: مامان، چرا چشمانم مانند چشمان نادیه سبز نیست؟ هر وعت بزرگ شوی مث  اون می

شوی؛زیرا چشمان مادرت سبز نیست« شود؛ نمینزدیک نادیه نشستم و به او گفتم: هر وعت بزرگ شوم چشمان من سبز می

 . (11:  2016)امراوی،  

در اینجا، اگر بند لوق را برابر با این روش در رمان در نیر گرلته شود، همانطور که گفته شد از روی تعمد و بنابر اتخاذ  

مقدمهپست  شیوه بدون  رمان  )شروع  است سازیمدرنیستی  شده  انتخاب  مدرن(  رمان  و  کلاسیک  رمان  در  مرسوم  های 

مقدمه43:  1385،  کی کارمک) بدون  نویسنده  و  شخصیت(  است.  شده  روایت  بدنه  وارد  گفتاری ای،  با  که  کودکانه  هایی 

شود که آنها دختران گویند در آغاز چندان عاب  لهم نیست و با ادامه خواندن روایت مقصود مشخص میکودکانه سخن می

آوارگان مردمان عراق در خلال جنگ آمریکا و عراق هستند و نویسنده با این نقض روش ذهن خواننده را به لضای موجود  

سازد. هم نین استفاده از زبان عامیانه که به نوعی نقض اص  روش است برای نشان دادن ارتباط موضوع  در آنجا متوجه می 

ی که با مادرشان و با  های های آن به طبقه متوسط و پایین جامعه است. نویسنده در همان آغاز ب هروایت که جنگ و آسیب

گریانه به تصویر کشیده است تا مفاهیم گویند به همان شک  و برای تبعیت از شیوه واععهمدیگر به زبان عامیانه سخن می

 گفتمانی رمان خود را با این نقض اصول به خواننده امقا کند. 
های رمانتیک، بخ  عییمی از داستان ساعت بیداد شهد امراوی را  داستانهای عاشقانه و تشکی  خردهعشه و بیان صحنه

در   و حرکت  زندگی  بر وجود  اصرار  برای  این شگرد،  از  نویسنده  است.  داده  اختصاص  عراعی سود هاپناهگاهبه خود  ی 

شود که در یک نقض روش محسوب میهایی در عیاس با کلیت داستان  داستان  جسته است. بیان چنین رویدادها و خرده

کردند و ابیاتی از معلقه عنترۀ بن شداد را به عنوان شاهد مثال  گذشته بلاغت عربی عدیم تحت عنوان »التنا«ن از آن یاد می 

ویسنده از همان عاعده ( در رمان ساعت بیداد نیز همان نیم پایدار است و ن291:  1408کردند. )امزجاج،  برای آن ذکر می

ها، گفتگوهایی با نقض اص  روش بیان شده است. روایت  است. در درون این خردهپردازی اثر خود بهره گرلته  برای روایت 

ای، شک  للسفی به خود  به عنوان مثال در نمونه زیر گفتگو عاشقانه دو شخصیت داستان، نادیه و احمد، به طرز غیر منتیره

 گرلته است: 

»قلتُ له: نحن علی ظهر السفینة. فقال لي: هل هناک سفینة من دون قبطان. قلتُ له: لا أعرف فقال لي: هل هناک سیّارة تمشي من دون 
أنا سائق السفینة سائق. فقلتُ له: لا. فقال لي: أنا السائق، أنا من یقود هذه السفینة. قلتُ له: لکن هذه السفینة لاتتحرک ضحک و قال لي:  

التي لا تتحرک. شرب شایه وأدار قدحاً جدیداً لنفسه   التي لاتتحرک، مهمتي الوحیدة هي أن أجعلها لا تتحرک. فقلت له: ما فائدة السفینة 
 وقال: إنها متوقفة هنا لکي ینزل منها المسافرون قلت له: وأین له ستذهب أنت إذا نزل منها الجمیع« 
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دانم. به من گفت:  ترجمه( »به او گفتم ما در پشت کشتی هستیم. به من گفت: آیا کشتی بدون ملوان هم داریم. گفتم: نمی )

چرخاند. آیا ماشینی بدون راننده داریم. به او گفتم: خیر. به من گفت: من راننده هستم، من کسی هستم که این کشتی را می

این کشتی حرکت نمی اما  او گفتم:  راننده کشتی هستم که حرکت نمیبه  به من گفت: من  و  کند، وظیفه من  کند. خندید 

: 2016  ،ی)امراوروی؟«  است که کشتی را بدون حرکت نگه دارم. به او گفتم: پس هنگامی که مسالران پیاده شدند، کجا می

35 ) 
از نقض روش  را در شرایط مختل  زندگی منعکس میاین گونه  با جنگ  تجربه زیسته  اینکه عشه و روابط  ها،  سازد. 

تری به خود گرلته است. هم نین نقض روش در اینجا از رمانتیک با توجه به شرابط جنگ و خرابی، غنا و مفهوم متعامی

بان،  گیری یک داستان عاشقانه برای جذب مخاطب به کار رلته است و شخصیت داستانی با تمثی  کشتی و کشتیآغاز شک 

 آور جامعه اشاره کرده است که امکان هر گونه تیییر و تحومی در آن وجود دارد. به لضای اضطراب

 نتیجه 

 با توجه به آن ه گذشت، بررسی و واکاوی نیریه اصول همکاری گرایس در رمان ساعت بیداد نشانگر نتایج ذی  است: 

نقض اص  کمیّت متأثر از جنگ، اشیال، محاصره و حوادث لرعی جاری در رمان رخ داده است. نویسنده گاهی برای   .1

کمّیت و گاهی هم برای ایجاد پویایی و    اص بیان نوعی از درماندگی یا تجسم بهتر و مؤثرتر رویدادهای جنگ به نقض  

کمیّت   بر نقص  مبتنی  آرمانی و عاشقانه  امیدبخ ،  بمباران، گفتگوهای  و  آرام زندگی در زیر اشیال  نشان دادن حرکت 

 ارا ه شده است.   

ابتدا   .2 به  گرایی و سوم  گرای  واعع   یبه دمژانر تخیّلی اثر و سپس     یبه دمنقض اص  کیفیت در رمان ساعت بیداد، 

جهان   یدم شمای     بازتاب  و  همان شک   با  اثر    طوربهکودکان  در  واعع  دادهرخلراوان  اص   تا  است.  شده  سبب  گرایی 

پناهگاه در  با شخصیتنویسنده تلاش کند، جهان جاری  با همان شک   های عراعی همراه  را  خام و    طوربههای کودکانه 

 طبیعی ارا ه دهد و از تلاش برای خروج اثر از ساختار طبیعی و لطری خودداری کند.  

از    هایی که خستهشود. شخصیتنقض اص  ارتباط در رمان ساعت بیداد بنابر شیوه جدید و مبتکرانه نویسنده دیده می .3

-گویند. شخصیتکنند و غیر مرتبط با آن سخن میاند و موضوع را از جنگ به جهت دیگری منتق  میجنگ و آوارگی

دامان عشه و عصه به  آنها  های رمانتیک روی میهایی که  از شدّت و حدّت جنگ کاسته شود و روحیه  تا کمی  آورند 

گفتارهای  گفتارهایی غیر مرتبط با لضای کلی رمان و هم نین پارهتری که نویسنده به بیان پارهعوض شود. موارد جز ی 

 آورد تا گفتمان اثر را به درستی منتق  کند. سابه و لاحه می

از شیوه .4 استفاده  زبان عامیانه،  از  استفاده  است.  بیداد در موارد مختلفی عنوان شده  های  نقض روش در رمان ساعت 

بینی نسبت به موضوع جنگ  هم ون موضوعات رمانتیک و طامعای و لرعی  مدرنیستی، استفاده از موضوعات حاشیه پست

امقا مضامین و تقویت گفتمان اصلی رمان،   برای  برآمده از نقض روش است که نویسنده  و محاصر از جمله شگردهایی 
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گیری گفتمان  ، پدید آوردن اثری نو و مبتکرانه، تقویت و نشان دادن نحوه شک هاپناهگاهیعنی ترسیم زندگی و حرکت در  

 است.   کاربردهبهمهاجرت در میان الراد زیسته در جنگ 
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Abstract 

The violation of norms and the avoidance of conventions significantly shape narrative 

structure and discourse induction. Works often rely on these deviations from norms and 

standards for their narrative structure and discourse. In this regard, Herbert Paul Grice's 

(1913-1988) theory of Cooperative Principles provides a valuable framework for 

examining these deviations. Grice proposes four principles—quantity, quality, relation, 

and manner—that speakers should adhere to in both speech and writing. However, a 

lack of adherence to these principles within a text does not necessarily indicate 

weakness or a departure from literary standards. Instead, according to Grice, it creates 

implicit and suggestive meanings, and uncovering and analyzing these meanings is 

crucial for comprehending and critiquing the discourse and indices of an effective and 

influential work. This article, employing a descriptive-analytical approach, applies 

Grice's theory to Shahad Al Rawi's novel, "The Baghdad Clock" (2016), to uncover and 

examine the hidden meanings and underlying layers of discourse within the work. "The 

Baghdad Clock," written by Shahad Al Rawi, a young Iraqi female writer, revolves 

around the theme of war and occupation in recent decades in Iraq. Al Rawi, driven by 

social and political concerns, narrates the lives of women citizens within her society. 

The research results indicate that the author strategically violates each of Grice's four 

principles throughout the novel to accurately depict the discourse of war and the 

nuances of character portrayal. 

Keywords: Linguistics, Principles of Cooperation, Polygraphy, Shahd Al-Rawi, Saat 

Baghdad. 
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Abstract  

The creation of discourse categories, shaped by a particular worldview and narrative of the 

world, is inherently intertwined with linguistic processes. Confrontation and synonymy, as 

linguistic processes, play a significant role in shaping the worldview conveyed by texts. Leslie 

Jeffries (2010), a prominent linguistics researcher, has proposed a model for understanding the 

potential worldview impact of texts by analyzing textual contrasts and their regulation 

alongside established critical discourse analysis tools. Jeffries identifies various types of 

contrasts, including negative, transitive, superlative, shifting, privileged, explicit, parallel, and 

comparative, as well as relational, expressive, and metaphorical synonyms.This research 

investigates oppositional and synonymous structures within Abolqasem al-Shabi's "Ode to the 

Will of Life," employing critical stylistics to analyze the text and elucidate its underlying 

worldview. The analysis reveals that examining the conceptual relationships within the textual 

structure of oppositions and synonyms in this ode effectively illuminates worldview categories. 

Cognitive contrasts within the text, such as those between ambition and narrow-mindedness, 

exaltation and inferiority, hope and despair, struggle and resistance, and life and death, along 

with synonymous expressions, contribute to shaping a shared worldview of societal resistance 

against oppression and colonialism. 

 

keywords:Critical stylistics, Opposition and Parallelism, Jeffries, Abulqasem al-Shabi, Arada 

al-Hayat, Ideology. 
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Abstract 

In contemporary literature, poets, writers, and artists have shown a special focus on symbols in 

their literary works, such as poems, stories, and plays. One form of symbolism is the 

incorporation of various historical, religious, and mythological figures in contemporary Arabic 

poetry. A modern poet, akin to a historian, does not solely view history through historical data 

but imbues historical characters with personal experiences and societal context to convey 

spiritual concepts and dynamic implications to readers. Meysam Tammar, a companion of the 

Prophet and loyal friend of Imam Ali (AS), holds significant presence in the poetry of some 

contemporary poets. This article examines the symbolic significance of this character in the 

works of two Arab poets: "Jasim al-Sahayyeh" from Saudi Arabia and "Hasan AleHatit al-

Amili" from Lebanon. Given the lack of prior research on Maysham Temar's portrayal in 

contemporary Arabic poetry, investigating this theme is crucial. The analysis reveals that 

Maisham's virtues like righteousness, truthfulness, outspokenness, resilience against 

oppressors, and martyrdom have led modern poets to center their poems around his character. 

These two poets have associated themselves with Maitham in their poetry to elucidate societal 

issues and express their experiences, concerns, and reformist ideas beyond Maitham's persona 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, the call of Character, Meysam Tamar, Hassan 

aleHatit al-Amili, Jassim al-Sahayeh. 
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Abstract 

The concepts of self and other in the modern era have undoubtedly diverged from premodern 

understandings. One effective approach to comprehend this connection is through the lens of 

sociological formulations. Charles Horton Cooley, a prominent American sociologist, offered 

a distinct perspective on this issue. His empathetic, introspective approach posits the self as 

inherently connected to society. He argues that understanding the self is impossible outside the 

context of society and the reflected perceptions of others. Cooley categorizes this 

interconnectedness into four forms: organic dependency, the other as imagination, the looking-

glass self, and the self and group as another. Each form possesses unique characteristics. 

This novel approach to self and other serves as the theoretical framework for the present 

analysis of Aicha Arnaout's novel, "I Lead You to My Other." The novel's central theme, 

evident in its preface, is explored through a scientific lens using Cooley's theories. This essay 

demonstrates that the Syrian-Albanian author was not unconcerned with Cooley's sociological 

ideas and proposed forms of self-other connection. Through the creation of "Saros" an invisible 

entity crucial to the story, Arnaout vividly portrays the encounter with an imaginary other, or 

"the other as imagination." Furthermore, the deep and distinct relationships Maryam, the 

novel's protagonist, forms with various characters exemplify the concepts of organic 

dependency, the looking-glass self, and the self and group as another. These details, supported 

by evidence from the novel, were initially outlined at the beginning of this research. 

Keywords: Self, other, Horton Cooley, Aicha Arnaout, novel of “I lead you to my other”. 
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Abstract 
The prominent Arabic literature critic of the 4th century AH, Ibn Tabataba al-Alawi, had a 

distinctive way of critiquing Arabic literature in his work "Ayar Ol-She’r." Unlike his 

contemporaries and predecessors, he focused on poetry as an artistic industry, emphasizing the 

structure and order of poetry. Through his statements, he highlighted the subtle distinctions 

between various literary forms such as verse, prose, and poetry. Some scholars view old Arabic 

criticism as form-oriented. This analysis aims to explore Ibn Tabataba's critical views within 

the framework of Russian formalism to determine if he can be considered a formalist critic. 

The research examines how Ibn Tabataba's opinions align with formalist principles and 

whether they support the idea that ancient Arabic literary criticism is formalistic. The study 

concludes that Ibn Tabataba's critical approach aligns with formalism, reinforcing the notion 

that old Arabic criticism is form-oriented. 

Keywords: Ibn Tabataba, Ayar Ol-She’r, 4th century AH, ancient Arabic literary criticism, 

formalism. 
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Abstract 

Edmund Husserl founded descriptive phenomenology with the aim of combating 

skepticism and relativism, advocating a return to "the things themselves" and seeking 

to establish philosophy as a valid science. The core of this method was to focus on 

phenomena and describe them without preconceived notions. However, this approach 

faced criticism, prompting Husserl to develop transcendental phenomenology as a 

response to the question of the existence and reality of the world. Transcendental 

phenomenology introduced complex concepts such as intentionality, epoche, noema 

and noesis, pure ego, lifeworld, and various levels of time, including time-

consciousness. These concepts are highly abstract and often require interpretation and 

explanation.Despite the apparent complexity of phenomenology, applying its principles 

to literary works, such as poetry, can offer valuable insights. This practice can not only 

clarify the difficult teachings of phenomenology for a broader audience but also provide 

a foundation for revealing the aesthetic aspects of poetry. Therefore, this research 

examines the characteristics of the boy's character in Nazik al-Mala'ika's ode "Shajarat 

al-Qamar" (The Tree of the Moon), focusing on the abstract concept of the moon tree 

and tracing the semantic evolution of the moon within the poem, aligning it with the 

stages of change in Husserl's theory. The results show that the semantic spectrum of the 

moon for the boy encompasses concepts such as bird, child, and ultimately, seed. 

Through these stages, the pure ego (the boy) gradually reduces and internalizes the 

noema of the moon, culminating in the image of a seed with the potential for growth 

and development. This culminates in the creation of the "tree of the moon," which 

reflects the third level of time consciousness as described in Husserl's theory. 

Furthermore, this philosophical reading of the ode provides an explanation for Husserl's 

transcendental phenomenological turn in his later works. 

Keyword: Transcendental phenomenology, Husserl, Nazik al-Mala'ika, Shajarat al-

qamar. 
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